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)ECCE (E-Collaborative Civic Education یک سازمان غیرانتفاعی در ایالات متحده آمریکا، 

تحت 501c3 است که از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی 
و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند. 

ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکل دهنده 
وظیفه  و  مسئولیت  شهروندی،  دانش  شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده های 
شهروندی یک فرد در محافظت از جامعة سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ هما ن طور 
 ECCE .که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آن ها برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند
سیاسی  و  شهروندی  ازآزادی های  کاملی  طیف  تأمین  به  قادر  سیاسی  نظام  تنها  را  دموکراسی 
از  مجموعه ای  را  دموکراسی  ما  می داند.  عدالت  و  برابری  امنیت  و  برای تک تک شهروندان 
ارزش ها، نهادها و فرایندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته سالار است که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند. 

ما پروژة اصلی ECCE یعنی »آموزشکده توانا: آموزشکده مجازی برای جامعة مدنی ایران« را 
در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارایة منابع وآموزش در دنیای مجازی در ایران، 
یک نهاد پیشرو است. توانا با ارایة دوره های آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن 
دانشجویان، به یک جامعة آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده 
است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت دیجیتال، حقوق زنان، 
وب نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری ارایة می شوند. آموزشکده توانا آموزش 
زندة دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه هایی مثل مطالعات موردی در جنبش های اجتماعی 
و گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با فعالان و روشنفکران، دستورالعمل های خودآموز، کتابخانة 
مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارایة 

مشاورة آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 

تلاش ما برای توسعة توانایی های آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایرانی 
و صداهای حذف شده است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران 

ایرانی هستیم که ایده های آنان در جمهوری اسلامی ممنوع شده است. 

یکی از نقاط تمرکز تلاش توانا، ترجمه متون کلاسیک دموکراسی و مقالات معاصر در 
این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، روزنامه نگاری، 
کنشگری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. امید ما این است که این متون بتواند سهمی در 
غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد. 

سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما 

 اکبر عطری                                                مریم معمارصادقی 
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پیش گفتار
مطالب این کتاب را در یک جمله می توان خلاصه کرد: نظام ها و گروه های اقتدارگرا 
و تمامیت خواه نه تنها علیه رسانه های مستقل، چندصدایی و نقادی هستند و چنین عمل 
می کنند؛ بلکه بوق های تبلیغاتی خود را به عنوان رسانه و اطلاع رسان معرفی می کنند. 
ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی هم رقبا را حذف می کند و هم محتوا تولید می کند؛ 
هم با محدودکردن اعطای مجوز و سانسور، ناهم رنگ  ها را به حاشیه می راند و هم خود 

کتاب و روزنامه و فیلم تولید می کند.
ماشین تبلیغات این نظام ها مکمل ماشین سرکوب است و افراد معتمد نظام میان این 
دو رفت وآمد دارند. اصولا حضور دولت در کسب وکار اطلاع رسانی و نظر سنجی مضر 
و مسموم است. این مطلب نکته ای نیست که نویسنده آن را کشف کرده باشد؛ امروزه 
نشان دادن  داده،  انجام  اثر  این  در  نویسنده  که  کاری  اما  می دانند؛  را  مطلب  این  همه 
موارد  و  ذی نفوذ  گروه های  و  دولت ها  حکومت ها،  توسط  کار  این  انجام  چگونگی 

خاص آن ها بالاخص در ارتباط با ایران است.
فصل اول این نکته را به بحث می گذارد که در فضای بسته و محدود زبان رسانه 
نقش مخرب سانسور در  تبدیل می شود. فصل دوم  اقتدار  گرا  یعنی  ویژه،  زبانی  به  نیز 
فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه  ایران را با نگاهی به چند حوزه  مشخص مثل کتاب و 
سینما توضیح می دهد. بخش قابل توجهی از مطالبی که می آیند تأملات نویسنده است 
بر تجربیاتی که در کار با بسیاری از نشریات، روزنامه ها و سایت های خبری و تحلیلی 
در داخل ایران داشته است. در فصل سوم این نکته توضیح داده می شود که حکومت 
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فصل  می آورند.  بار  به  رسانه ها  برای  محدود چه خساراتی  و  بسته  فضای  و  اقتدارگرا 
چهارم ردپای نظریه  توطئه در بوق های تبلیغاتی و اثرات مخرب و دوگانگی های ناشی 

از آن را به بحث می گذارد.  
فصل پنجم تلاش می کند مرز میان اطلاع رسانی و تبلیغات سیاسی را روشن سازد. 
نظام  چهره های  برخی  یا  یهودستیزی  مثل  حساس  موضوعات  برخی  طرح  با  نویسنده 
تبلیغاتی  بوق های  از  آنچه  که  دهد  نشان  می کند  تلاش  اسلامی،  جمهوری  تبلیغاتی 
تفریح  برای  داستان گویی  و  تحلیل  خبر،  می شود،  دیده  و  شنیده  اسلامی  جمهوری 

مخاطبان نیست؛ بلکه پیشبرد یک ایدئولوژی است. 
فصول ششم و هفتم به دو وجه فعالیت رسانه ها و بوق های تبلیغاتی یعنی اقتصاد و 
سازمان آن ها می پردازد. نویسنده در این دو فصل تلاش می کند تفاوت رسانه های مستقل 
و غیرمستقل، دولتی و غیردولتی و حرفه ای و غیرحرفه ای را در جوامع دموکراتیک و 
اقتدارگرا توضیح دهد. با نمونه هایی که نویسنده ذکر کرده است و خود از نزدیک با 

آن ها برخورد داشته، می توان تصوری عینی تر از مطالب نظری موجود پیدا کرد. 
مطالب این کتاب بر موضوعاتی متمرکز است که هر گاه فرد یا گروهی بخواهند 
تاریخ رسانه های فارسی زبان، تاریخ دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و تاریخ مهندسی 
فرهنگ در ایران را بنویسند از مطالب این کتاب بی نیاز نخواهند بود. نسل های متوالی 
و  محدودیت  سال  چهل  که  نویسندگانی  و  روزنامه نگاران  هنرمندان،  تهیه کنندگان، 
سرکوب آزادی بیان و رسانه ها را در ایرانِ تحت حکومت جمهوری اسلامی متحمل 
کتاب  این  مطالب  به  می توانند  که  دارند  دیگری  روایات  و  داستان ها  حتما  شده اند، 
بیافزایند. بعید است کسی در ایران در حوزه  فرهنگ و هنر کار کرده باشد و داستانی 
شخصی در مورد سانسور، تقلب، سرقت علمی، اخبار دروغ و تحریف واقعیت نداشته 

باشد. نویسنده امید دارد که این کتاب آن ها را به بیان این داستان ها تشویق کند. 
در سایت های  منتشرشده  مطالب  از  دهه  اثر طی حدود یک  این  و شواهد  آمارها 
داخلی گرد آوری شده است. عادت دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی انتشار منظم 
به کار و مأموریت خود نیست؛ بالاخص آمار های  و ادواری اطلاعات و آمار مربوط 
مربوط به سانسور، توقیف، تیراژ کتاب ها و روزنامه ها. گه گاه مقامات جمهوری اسلامی 
مصاحبه ای کرده یا اطلاعاتی را در رقابت سیاسی با جناح رقیب خود منتشر می کنند. 
اطلاعات  دلیل  به همین  است.  این طریق گرد آوری شده   از  این کتاب عمدتا  شواهد 
است.  غایب  مطالب  برخی  در  1397 خورشیدی(  تا   1395( سال ها  آخرین  به  مربوط 
فیلم های  آمار  روحانی  دولت  آمدن  کار  روی  از  پس  دوره  یک  در  نمونه  عنوان  به 
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توقیفی به اطلاع عمومی رسید؛ اما این کار تکرار نشده است. یا آمار های مربوط به تیراژ 
به عنوان کسی که  اما این کار تکرار نمی شود.  ارائه می شود؛  مطبوعات در یک سال 
دغدغه  مسائل ایران را دارد، هر روز اخبار و گزارش های مربوط به این کشور را دنبال 
و گردآوری می کند و هر آنچه در این اثر می بینید اطلاعات ارائه شده توسط مقامات و 
دستگاه تبلیغاتی حکومت بوده است. بخشی از قسمت های فصول هفت گانه  کتاب قبلا 
در سایت های خبری و تحلیلی مثل رادیو فردا، کیهان لندن و تقاطع منتشر شده است. 
بخش های قبلا منتشرشده مورد ویرایش مجدد قرار گرفته و در صورت ضرورت مطالب 

تازه ای به آن ها افزوده شده است.





بخش اول: اعلان جنگ علیه »توازن، استقلال و حقیقت«
حکومت های اقتدارگرا و تمامیت خواه، خود را در حال جنگ دائمی 
می کنند  تصور  چون  می دانند؛  عمومی  افکار  و  مستقل  رسانه های  با 
مخالفت با »حق« بر اساس نادانی و خصومت است و تنها با محدودکردن 
واقعیات،  و  حقایق  مهندسی  و  رسانه ها  از  استقلال  اخذ  حذف،  و 
می توان نادانی و خصومت را از میان برد. در این جنگ، سه موضوع 
برای حکومت مهم است: زبانی که در برابر رسانه های مستقل و مردم به 
کار گرفته می شود )سراسر یاوه، دشنام و ناسزاگویی و تهمت وابستگی 
به خارج(، سیاست حذف که خود را در ترور، سانسور، کتاب سوزی، 
تهدید، ارعاب و فیلترکردن اخبار و سایت های خبری نشان می دهد؛ و 
کنترل دائمی و نرم که از طریق اعطا یا عدم اعطای مجوز و لغو امتیاز 
برای تضمین خودی بودن  اقدامات  این  اعمال می شود. همه   یا توقیف 
این  از  عناصری  تبدیل شدن  از  پیش گیری  و  تبلیغاتی  دستگاه  اهالی 

دستگاه به رسانه با کارکرد اطلاع رسانی و سرگرم سازی عرفی است. 
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1ـ زبان بوق های تبلیغاتی
۱ـ۱ ادبیات اقتدارگرایی دینی

اکثر رسانه های مستقل فارسی در داخل و خارج کشور از عناوینی دروغین )مثل »رهبر 
معظم،  )رهبر  ستایش آمیز  یا  خامنه ای(  علی  برای  جهان«  مسلمانان  »رهبر  یا  انقلاب« 
پرهیز  برای  نرسیده اند.  ادبیاتی واقع گرا  به سطح  اما هنوز  آیت الله العظمی( گذر کرده ؛ 
مورد  تبلیغاتی  دستگاه  توسط  است  دهه  چهار  که   - اسلام گرا  و  اقتدار گرا  ادبیات  از 
مصاحبه کنندگان،  گزارشگران،  روزنامه نگاران،  نویسندگان،   - می گیرد  قرار  استفاده 
و  توهین آمیز  نه  که  واقع گرا  ادبیات  نوعی  به  می توانند  رسانه ها  مجریان  و  تحلیلگران 
گزارشگری  از  تهی  نه  و  اسلامی(  از  )پر  باردار  واژه های  از  مملو  نه  ستایش انگیز،  نه 
واقعیت اسلام گرایی و اسلام گرایان و نه محکوم کننده یا ترویج دهنده باشد، دست یابند. 
آنچه می آید پیشنهادهایی به ویراستاران و مجریان رسانه های فارسی زبان و میهمانان و 

نویسندگان آن ها در همین باب است.
این پیشنهادها مبتنی است بر ایده  پیرایش زبان سیاسی رسانه ای در ایران که کاملا 
آلوده به مبانی و بنیادهای فرهنگ اقتدار گرایی و اسلام گرایی است. ادبیات سیاسی ای 
که اقتدارگرایان و اسلام گرایان خلق کرده اند زبانی مملو از واژه های ارزشی است که به 
جای کمک به بیان جایگاه ها، منزلت ها، رویدادها و توصیف و تحلیل آن ها، واقعیت را 
پنهان می سازد. طبیعی است که فعالان سیاسی و سیاست مداران از این زبان ایدئولوژیک 
مستقل  تحلیلگران  و  اما گزارشگران  استفاده می کنند؛  ایدئولوژیک  زبان های دیگر  یا 

می توانند از آن ها پرهیز کنند. 
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عضو مجلس به  جای نماینده  مجلس 
کسانی که در انتخابات مهندسی شده برگزیده می شوند، نماینده  مردم نیستند. آن ها را 
اقتدارگرایان عضو  منظر  از  این عضو مجلس می تواند  می توان »عضو مجلس« خواند. 
برخی  تلقی شود.  انتصابی  منظر دموکراسی خواهان عضو مجلس  از  انتخابی و  مجلس 
از رسانه های اصلاح طلب پس از مجلس ششم از عنوان »راه یافته« برای اعضای مجالس 
هفتم و هشتم استفاده می کردند که چندان مورد قبول واقع نشد؛ چون )حتی اگر واقعیت 
نظر  به  اعضای مجلس  برای  مناسب  عنوانی  انتخابات  از  بعد  ماه  بیان می کرد( چند  را 

نمی آمد. 

رئیس قوه  مجریه به جای رئیس جمهور
در ایران نظام جمهوری وجود ندارد تا کسی رئیس جمهور آن باشد. عنوان دقیق این 
مقام در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس قوه  مجریه در برابر رؤسای دو قوه  دیگر 
است. اگر دولت را به معنای قوه  مجریه در ایران بگیریم )که البته دقیق نیست( می توان 
عنوان رئیس دولت را نیز بر فرد صاحب این مقام اطلاق کرد. استفاده از عنوان رئیس 
جمهور برای کسی که نامزد شورای نگهبان بوده و در انتخابات مهندسی شده از بخشی 

از جامعه تحت شرایط پلیسی بیعت گرفته است، توهین به مردم است. 

حذف همه  عناوین آیت الله برای مقامات سیاسی
این عنوان حتی برای مقامات مذهبی عنوانی مبهم و غیر قابل توافق در میان روحانیون 
خط کشی  و  ملاک  بدون  و  من درآوردی  را  عنوان  این  روحانیون  از  بسیاری  است. 
می دانند. استفاده از این لقب برای مقامات سیاسی صرفا لقبی مذهبی با بار معنای فقاهت 
در سطوح عالی آن است که اکثر سیاست مداران روحانی در ایران از آن تهی هستند. 
حتی اگر این عنوان در مدارج تحصیلات دینی و سلسله مراتب تدریس در حوزه ها معنا 
داشته باشد )که ندارد(، در عالم سیاست به کلی بی معنا ست؛ مثل آن که همواره وقتی 
نام اوباما را می بریم، عنوان وی را بگذاریم »حقوقدان در هاروارد«. همان عنوان رئیس 
جمهور برای یک سیاست مدار در نظام جمهوری کافی است. در نظام غیر دموکراتیک 
نیز می توان به اسم فرد قناعت کرد؛ اگر نخواهیم لقب دیکتاتور را پیش از نام رهبر آن 

ذکر کنیم.
نیز همان عنوان »رهبر جمهوری اسلامی« یا  بالا ترین مقام جمهوری اسلامی  برای 
عنوان  مستقل  رسانه های  دیگر  سال ها ست  است.  کافی  خامنه ای  علی  وی،  کامل  نام 
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آیت الله را جلوی نام فقهای شورای نگهبان نمی گذارند و دیگر کسی احساس نمی کند 
و  دورویی  ست.  آن ها  به  توهین  لقب،  بدون  شاهرودی  یا  جنتی  نام  آوردن  مثلا  که 
از  ایالات متحده هنگامی آشکار می شود که  به چپ در  متمایل  دوگانگی رسانه های 
کیم جونگ اون با عنوان دیکتاتور کره  شمالی، اما از خامنه ای با عنوان رهبر معظم یاد 

می کنند. 

انقلاب ۵7 یا انقلاب بهمن به  جای انقلاب اسلامی
انقلاب و براندازی یک رژیم، اسلامی و مارکسیستی ندارد. انقلاب سیاسی فقط براندازی 
اما اهل ایدئولوژی این انقلاب را »انقلاب خلق« )خلق در ادبیات مارکسیستی(  است؛ 
و  غیرحزبی  و  مستقل  رسانه های  اسلام گرا(  نامیده اند.  ادبیات  )در  اسلامی«  »انقلاب  یا 
غیردولتی می توانند و شایسته است که از این عناوین پرهیز کنند. البته می توان نظرات 
دیگران را با هر عنوانی که به یک پدیده می دهند گزارش کرد؛ اما وقتی گزارشگران 
دارند از تاریخ یا یک رویداد یا نهاد سخن می گویند، می توانند و شایسته است که زبان 
خود را به داوری و ایدئولوژی نیالایند. بر خلاف دیدگاهی که ادبیات گزارشگرانه را 
غیرممکن می داند، خبر نگاران و روزنامه نگاران حرفه ای و نیز تحلیلگران و دانشگاهیان 

به ما نشان داده اند که می توان زبانی نیالوده به ایدئولوژی داشت و با آن تکلم کرد.

انقلاب در بهمن ۵7 تمام شد
بر  جنگ  داد  رخ  آن  از  پس  آنچه  و  رسید  پایان  به   1357 بهمن   22 روز  در  انقلاب 
ما  بنابراین  بود.  انقلاب  پس لرزه های  نیز  و  سیاسی  گروه های  میان  سیاسی  قدرت  سر 
نهادهای  یا  انقلابی  کشور  یا  انقلاب  رهبر  یا  انقلابی  رژیم  دیگر   1357 بهمن  از  پس 
انقلابی و مانند آن ها، در ایران سراغ نداریم. به تاریخ چهاردهه اخیر نمی توان به عنوان 
تاریخ انقلاب اشاره کرد یا سپاه پاسداران را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواند. سپاه 
پاسداران اکنون حافظ منافع قشر حاکم است و انقلابی وجود ندارد تا این نیرو حافظ آن 
باشد. گرچه بعضا این گونه صفات به بخشی از اسامی سازمان ها مبدل شده؛ اما می توان 

آن اسامی را کوتاه کرده و از صفات مربوط پرهیز کرد.

اقشار اجتماعی، گروه ها و جمعیت به جای »مردم ایران«
در عالم واقع یک کل پیوسته، همگن و هم جهت به نام مردم ایران وجود خارجی ندارد. 
کسانی که خود را ایرانی می پندارند، بسیار متنوع اند و دارای هویات، علائق، گرایش ها، 



بخش اول: اعلان جنگ علیه »توازن، استقلال و حقیقت« - زبان بوق های تبلیغاتی 17

هنجارها و ارزش های متفاوتی هستند و نمی توان آن ها را یک کاسه و در یک مقوله قرار 
داد، یا چیزی را به آن ها نسبت داد. می توان ویژگی هایی به اقشار، طبقات یا گروه های 
آن  از  فراتر  اما  داد؛  نسبت  میدانی  تحقیقات  و  مشاهدات  اساس  بر  اجتماعی  مختلف 

نمی توان رفت.
گروه ها و سازمان ها ممکن است بخش هایی از جامعه را نمایندگی کنند؛ اما هیچ کس 
یا گروهی نمی تواند ۸٠ میلیون جمعیت را نمایندگی کند. سخن گویی از جانب مردم و 
نسبت دادن صفات یا خواسته هایی به آن ها، تنها کار سیاست مداران متقلب و عوام فریب 
و اقتدارگرا است که مردم را به صورت اتمی و ذره ای می خواهند و نمی گذارند جمعیت 
کشور در نهادها، صنوف و انجمن هایی متشکل شده، هویت های گوناگونی پیدا کنند. 
اگر هم بتوان با معیارهای علمی چیزی را به کل مردم ایران نسبت داد )مثل نرخ رشد یا 

امید به زندگی( بهتر است از تعبیر »جمعیت« استفاده کرد.
ایران  نام  به  کشوری  مرزهای  درون  در  امروز  که  هستند  شهروندانی  ایران  مردم 
چنین  می دانند.  ایرانی  را  هستند خود  مرزها  این  از  خارج  در  اگر  یا  می کنند  زندگی 
جمعیتی تنها در یک هویت و آن ایرانی بودن )با هویت یا بدون هویت یا هویت هایی 
دیگر( مشترک است و نه چیزی دیگر. دو ایرانی ممکن است زبان مشترک نیز نداشته 
باشند. بیش از این اگر نسبتی به همه  آن ها داده شود، نسبتی بیهوده است. میان جمعیت، 

دولت و کشور ایران نیز نباید خلط کرد.
از  تن  هزاران  یا  صد  چند  که  ست  اقتدارگرا  تبلیغاتی  بوق های  خصائص  از  این 
هواداران حکومت را »مردم ایران« می خواند. رسانه های مخالف نیز گاه در این قلمرو 
از همان ره یافت پیروی می کنند. برای مثال وقتی خبر این است که »مصری ها خواستار 
تعبیر »مصری ها«  اسفند 1390(  از کشورشان شدند.« )جرس، 27  خروج سفیر آمریکا 
القا می کند که این خواست همه  مردم مصر است؛ در حالی که چند ده یا چند صد نفر 
مصری خواستار این موضوع شده اند. قید چند ده یا چند صد یا گروه هایی از مردم این 
ابهام را رفع می کند و نشان می دهد که باورها و آرای دیگری هم ممکن است در جامعه 

وجود داشته باشد )که حتما این چنین است(.
 

مسلمان به  جای اسلامی
در کاربرد صفت اسلامی برای تعابیر باید بسیار دقت کرد تا گزاره ها وجه ایدئولوژیک 
پیدا نکنند. برای نمونه، اسلامی  خواندن کشورها حرکتی ایدئولوژیک است. کشورها 
اسلامی خوانده می شوند تا بعد از آن رهبری آن ها به دست اسلام گرایان سپرده شود یا 
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این رهبری ادعا شود یا احکام اسلامی در آن ها اجرا شود. کشورها اسلامی و غیراسلامی 
با  »کشوری  مثل  تعابیری  از  می توان  کشور ها  مسلمان  جمعیت  به  اشاره  برای  ندارند. 
اکثریت مسلمان« استفاده کرد. در عالم واقع »مسلمان« داریم؛ اما »اسلامی« نداریم. حتی 
در میان مسلمانان نیز بسیاری در خانواده  مسلمان به دنیا آمده  اند و ضرورتا مسلمان به 

معنی معمول کلمه نیستند.
بیرون  اسلام  دین  دل  از  مشخصا  که  است  پدیده هایی  برای  صرفا  اسلامی  صفت 
بیان کننده  قرآن، داستان ها و مضامینش را  نیستند.  نیز چندان روشن  آمده اند که آن ها 
از دیگر ادیان اخذ کرده است. حتی فقه اسلامی یا کلام اسلامی نداریم؛ چون این ها 
بیان گر روال  جامعه  عصر محمد و باورهای جاری در میان مردمان بوده اند. این دو نیز 
در تعامل میان اندیشه های مسلمانان و غیرمسلمانان رشد و نمو یافته اند و اسلامی ناب 
تاریخ،  از  دوره ای  اخلاق،  طب،  فلسفه،  بر  را  قید  این  نیستند.  می شود،  ادعا  چنان که 
که صرفا  فلسفه ای  کرد.  اطلاق  نمی توان  دیگر  پدید ه های  و  دانش ها  یا  هنر  و  اقتصاد 
نه  و  مسلمانان  فلسفه   می شود  ندارد(؛  )البته چنین چیزی وجود  باشند  مسلمانان ساخته  
نیز اسلامی و  فلسفه  اسلامی. اخلاق هم اسلامی و غیراسلامی ندارد. فرهنگ و تمدن 
غیراسلامی ندارد. می توان از فرهنگ یا تمدنی که مسلمانان ساخته باشند یا سهمی در 

آن ها داشته اند، سخن گفت؛ اما چنین فرهنگ و تمدنی »اسلامی« نمی شود.
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۱ـ۲ نسل تازه  خبر نویسان در بوق های تبلیغاتی
دهه   در  که  عمومی ها  روابط  کارکنان  و  مطبوعاتی  نویسندگان  خبرنگاران،  تازه   نسل 
هشتاد در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و دستگاه های دولتی به کار گرفته شدند، 

دارای پنج مشخصه بودند: 

1. اکثرا زیر 35 سال دارند و به همین دلیل در نظام آموزشی جمهوری اسلامی 
با همه  کاستی هایش به مدرسه رفته و اکثرا گامی نیز فراتر از آموزش 
رسمی ننهاده اند؛ بسیاری از روزنامه نویسان به کارگرفته شده در نشریات 
مقامات  خویشان  و  قوم  فرزندان  و  بسیج  سابق  اعضای  از  دولتی 
به  از آن ها حتی موفق  برخی  اسلامی هستند که  اقتدارگرای جمهوی 
بچه های  حد  در  فارسی  حداقل  سواد  از  و  نشده اند  خود  دیپلم  اخذ 

کلاس سوم راهنمایی هم برخوردار نیستند؛ 
جامعه  تحولات  و  روندها  به  آن ها  انتقادی  گرایش  عدم  از  استخدام  در   .2
اطمینان حاصل شده است )حتی در سطح غلط گیر و ویراستار به افراد 
متخصص و تحصیل کرده و آشنا با ادبیات فارسی اطمینان نداشته اند تا 

آن ها را به کار گیرند(؛ 
از خویشاوندان مقامات دولتی  به کارگرفته شده، عمدتا  3. مدیران و سردبیران 
تحصیلات  در  موفقیتی  نتوانسته اند  که  هستند  بسیجی  سابقا  عناصر  و 
این  با  بسیجیان  انتخاب  یا شغل دولتی کسب کنند؛  باشند  خود داشته 
پیدا  تهاجمی  رویکردی  تبلیغاتی  دستگاه  که  می گیرد  صورت  هدف 
کند. انتظار رهبری نظام از رسانه ها همان کاری است که بسیجیان در 
خبرگزاری  می خواهد  خامنه ای  علی  می کنند.  معترضان  با  خیابان ها 
اطلاع رسانی  عرصه  در  نظام  بزنِ  »دستِ  اسلامی  جمهوری  رسمی 
بین المللی شود.« )ایرنا گزک به دست رسانه های خارجی داد، تابناک، 

19 اردیبهشت 1390(؛
اخبار  و  است  شده  درونی  به خوبی  آن ها  پایینی  سطوح  در  4. خودسانسوری 
و اطلاعاتی را که با سیاست های رسانه ای و تبلیغاتی نظام نمی خواند، 

اصولا عرضه نمی کنند تا با مشکلی برخورد نکنند؛ 
پله ای  صورت  به  صرفا  رسانه ای  فعالیت  و  خبرنگاری  و  روزنامه نگاری  5. به 
این  شیفته   و  دل بسته  و  می کنند  نگاه  دولتی  مدارج  در  بالارفتن  برای 
شغل نیستند تا ملزومات آن را به خوبی درک کرده و به دست آورند. 
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به همین لحاظ برخی از آن ها، که در رسانه ها شناخته می شوند، به کادر 
مدیران کشور می پیوندند.

پنج مشخصه  فوق در کار نویسندگی و تنظیم خبر آنان تاثیر مستقیمی نهاده است. این 
تاثیرات را در پنج مقوله می توان طبقه بندی کرد:

1. عدم درک بسیار ساده از منطق و درک عمومی در حد ضرب و تقسیم ساده؛ 
2. اغلاط املایی فاحش که نشان دهنده  سطح آموزش زبان فارسی و عربی در 

مدارس ایران و سطح تحصیلات نیروهای به کارگرفته شده است؛ 
3. اغلاط انشایی در حدی که نوشته ها با نثر بسیار ساده  زبان فارسی فاصله  بسیار دارد؛ 
4. استفاده از زبان مرسوم کوچه  و بازاری )بعضا رایج در میان اراذل و اوباش( 

که با نثر سنگین و نوشتاری فارسی بیگانه است؛ 
5. عدم توجه ابتدایی به اخلاق و قواعد حرفه ای روزنامه نگاری و نویسندگی؛ 
ادبی و رعایت  از سرقت علمی و  مثل ذکر منبع در نقل قول ها، پرهیز 

حقوق عادی شهروندان.

منطق یا دو دو تا چهارتا
عبارتی که می آید سطح درک عمومی نویسندگان دستگاه تبلیغاتی دولتی را حکایت 
به  نماینده هر كدام  انجامید، 5  به طول  این جلسه كه حدود یك ساعت  می کند: »در 
مدت نیم ساعت دغدغه ها و نگرانی ها و همچنین سوالات خود را در زمینه اجرای قانون 
این  در  نیم ساعت  مدت  به  نیز  اقتصاد  وزیر   ... مطرح كردند  یارانه ها  هدف مند سازی 
بنا به گزارش  جلسه به سوالات نمایندگان پاسخ داد.« )جام جم آنلاین، 1 دی 13۸9( 
این خبر افراد حاضر روی هم رفته سه ساعت سخن گفته اند؛ اما جلسه یک ساعت طول 

کشیده است. نویسنده نمی دانسته قید »هر کدام« را کجای متن استفاده کند. 

اغلاط املایی
ده ها  می توان  روزانه  شبه دولتی  و  دولتی  روزنامه های  و  اینترنتی  پایگاه های  خواندن  با 
از  را  نمونه  چند  صرفا  اغلاط  این  نوع  با  آشنایی  برای  کرد.  مشاهده  را  املایی  غلط 

خروارها غلط املایی می آورم:

»معزل سربازی برای آقایان« )الف، 1 دی 13۸9( ]درست آن معضل است[- 



بخش اول: اعلان جنگ علیه »توازن، استقلال و حقیقت« - زبان بوق های تبلیغاتی 21

»فارق از این که هر کسی بر اساس چه عقیده ای به این طرح رأی منفی یا مثبت - 
ایجاد شد جای سؤال جدی  ماجرا که توسط صداوسیما  اما اصل  داده است؛ 

دارد.« )تابناک، 11 دی 13۸9( ]درست آن فارغ است[
»سفیر جدید جمهوری اسلامی در نیکاراگوئه پیش از عظیمت به این کشور« - 

)فارس، 31 خرداد 13۸9( ]درست آن عزیمت است[
مقدس جمهوری -  نظام  به  »درگذشت خادم خستگی ناپذیر عرصه های خدمت 

اسلامی، مرحوم مغفور علی کردان، مایه تعلم و تأثر فراوان گردید.« )پیام هیئت 
برای درگذشت علی کردان(  ریاست جمهوری  پایگاه رسمی  در  ایران  دولت 

]درست آن تألم است[
»همیشه موجب نگرانی و سوءزن مابین این اداره و پلیس« )نامه  وزارت راه و - 

ترابری، 7 دی 13۸7( ]درست آن سوءظن است[
... « )فارس، 17 اردیبهشت -  »بعد از دانشگاه تهران این بار به سراق دانشجویان 

13۸9( ]درست آن سراغ است[
»در سیاست تعامل چكش و چماق وجود دارد؛ اما در گزینه اغنای خبری از - 

این دو گزینه نیست كه دولت اوباما گزینه تعامل را پیش روی خود قرار داد.« 
)حسین طائب، فارس، 11 اسفند 13۸9( ]درست آن اقناع، خبری است[

»کریمی، حدادیان و منصور ارزی در بیت رهبری« )عنوان یک خبر در الف، - 
27 خرداد 1390( ]درست آن ارضی است؛ این اشتباه در متن خبر هم تکرار 

شده است[
»اتلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال، تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 - 

اصل 3 قانون اساسی است.« )الف، 27 تیر 1390( ]درست آن اطلاق است؛ این 
اشتباه چند بار در متن تکرار شده است[

»جاده های مواسلاتی« )کیهان، 20 مرداد 1390( )درست آن مواصلاتی است[- 
 - 29 نیوز،  فارس  الف،  نیوز،  )جهان  شد.«  دستگیر  مضنون  آمریكایی  »یك 

سایت ها  این  که  ست  آنجا  جالب  است؛  مظنون  آن  ]درست   )1390 شهریور 
بدون توجه به اغلاط، مطالب را نسخه برداری می کنند[

»چرا با چنین حرف های ناثوابی افکار عمومی را مشوش می کنند؟« )الف، 15 - 
مهر 1390( ]درست آن صواب است[

»از هم اکنون ونزوئلا محیای پذیرایی از محمود احمدی نژاد است.« )مهر، 12 - 
دی 1390( ]درست آن مهیا ست[
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اغلاط انشایی
چند نمونه که فراتر از غلط تایپی است:

»سیستان و بلوچستان را لرزید.« )الف، 12 دی 13۸9( ]را اضافه است[- 
»مدال پژوهش گران قرار نبود از طلا باشند.« )تابناک، 26 دی 13۸9( ]عدم تطابق - 

موضوع و فعل[
»با چه ضرورتی دارد که فوتبال در سینماها پخش شود؟« )ایلنا، 3 بهمن 13۸9( - 

]با و که اضافی اند: فوتبال در سینما پخش نمی شود، نشان داده می شود.[
انتهای -  »هفته پرحادثه صنعت خودرویی کشور« )الف، ۸ بهمن 13۸9( ]ی در 

خودرویی اضافه است.[
»حضور ده ها هزاران نفر دانشجویان و مردم انقلابی در تشییع جنازه شهید صانع - 

ژاله« )الف، 2۸ بهمن 13۸9( ]ان در انتهای هزاران اضافی است؛ در زبان فارسی 
عدد و معدود از حیث مفرد و جمع انطباق ندارند.[

»قذافی ۸4 معترض را قتل و عام کرد.« )الف، 30 بهمن 13۸9( ]و میان قتل و - 
عام زیادی است.[

» 12هزار ایرانی قربانی تروریست شدند.« )تابناک، 12 اسفند 13۸9( ]تروریسم - 
درست است.[

»مکانیزم فروش نفت ایران کامل تغییر می کند.« )الف، 17 اسفند 13۸9( ]کاملا - 
درست است؛ جمله قید می خواهد نه صفت[

»مافیای فوتبال سرنگون می شوند؟« )تابناک، 21 اسفند، 13۸9( ]مافیا مفرد است - 
و فعل نیز باید مفرد باشد.[

فروردین -   24 )الف،  است.«  شده  دزدیده  اعدام اش  از  پس  را  صدام  »حنجره 
1390( ]را اضافه است.[

»پژوهش گرایرانی، داروی ضد از سرماخوردگی ساخت.« )الف، 5 اردیبهشت - 
1390( ]از اضافه است.[

»موازین شرعی را در دفن بن لادن رعایت شد.« )الف، 13 اردیبهشت 1390( - 
]را اضافه است.[

اماراتی را نجات دادند.« )الف، 17 اردیبهشت 1390( -  ایران نفت كش  »ارتش 
]فعل جمله باید مفرد باشد و نه جمع[

اطلاعات -  معاونت جدید حفاظت  تشکیل  از  خبر  رسانه ها  برخی  »هفته جاری 
از گذشت چند  و پس  دیرهنگام  این خبر  دادند، گرچه  ریاست جمهوری  در 
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روز تکذیب شد؛ اما خبرها حکایت از صحت  و سقم آن دارند.« )جهان نیوز، 
27 مرداد 1390( ]از بقیه  متن بر می آید که نویسنده صحت و سقم را به معنی 

صحت گرفته است.[
]عدد -  اردیبهشت 1390(   24 )الف،  به سرزمین وحی«  ایران  زائران   30 »ورود 

زائران هر چه باشد، موضوع یک رقم در فارسی باید مفرد باشد؛ یعنی درست 
آن 30 زائر است. البته در متن خبر آمده 30 هزار و در تیتر آن 30[

]همان -  مهر 1390(  )الف، 27  بهره  برداری«  آماده  تهران  مترو  ایستگاه های  »دو 
مشکل جمله  قبل؛ درست آن دو ایستگاه است.[

»داشتن یک مجلس قوی لزومه نظام پارلمانی« )تابناک، 7 آبان 1390( ]کلمه  - 
لزوم با کسره به کلمه  بعدی متصل می شود. نویسنده تصور کرده هر جا صدای 

کسره آمد یک »ه« هم باید وجود داشته باشد.[
داروخانه ها -  سطح  از  دارو  این  دیكلوفناك،  دارویی  عوارض  دو  دلیل  »به 

]همان   )1390 بهمن   6 )تابناک،  است.«  ممنوع  آن  عرضه  و  شد  جمع آوری 
باید گفته  تطابق.  مفرد و جمع  از حیث  معدود  و  میان عدد  مشکل عدم تطابق 

می شد دو عارضه[

ادبیات کوچه بازاری
نسل تازه  خبر نگاران و روزنامه نگاران دستگاه تبلیغاتی دولتی با ادبیات و نثر بلیغ فارسی 
»بولیوی  می کنند:  عرضه  کوچه بازاری  ادبیات  با  را  اخبار  همین  برای  ندارند.  آشنایی 
بی خیال هدف مندی یارانه سوخت شد.« )تابناک، 13 دی 13۸9( این نوع ادبیات هیچ گاه 
در دستگاه تبلیغاتی دولتی آگاهانه و برای جذب مخاطب کم سواد انتخاب نشده است؛ 
چون اگر چنین بود باید ادبیات سلیس، روان و پخته نیز در کنار آن ها مشاهده می شد 
که واقعیت چنین نیست. حوزه ای که دستگاه تبلیغاتی دولتی از آن جذب نیرو می کند 
نیروهای بسیجی و عوامل سابقا اطلاعاتی(؛ ظرفیت پرورش  )اقوام و آشنایان مدیران، 

نویسندگانی با حداقل شرایط را ندارد.

همکاری مقامات و دستگاه تبلیغاتی دولتی
و  مقامات  هم زمان  عدم  شایستگی  از  ناشی  دولتی  تبلیغاتی  دستگاه  نثر  آشفته   بازار 
روزنامه نویسان است. مقام دولتی ای که سوادی در حد دیپلم ردی دارد و با تقلب دکترا 
گرفته و دیگران با پول بادآورده برای اش کتاب نوشته اند؛ طبعا در پنج جمله مشکلات 
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بیانی و زبانی خود را آشکار می کند. روزنامه  نویس خبره می تواند این خطاها را پنهان 
کند؛ اما اگر روزنامه نویس هم در حد همین مقام دولتی باشد، ادبیات رسانه ای به واسطه  
و  تلویزیون  و  رادیو  روزنامه ها،  وقتی  می رسد.  فاجعه  حد  به  دو  این  متقابل  دادوستد 
پایگاه های خبری اینترنتی بولتن تبلیغاتی مقامات دولتی باشند، مشکلات و کاستی های 

این مقامات را نیز )از جمله در ادبیات( ظاهر می کنند.

حقوق مولفان و مصنفان
باید  تبلیغاتی و روابط عمومی ها کار می کند، همواره  امروز در دستگاه های  نسلی که 
میان خود و این اندیشه که افراد دارای حق و حقوقی هستند، فاصله می انداخته تا بتواند 
این  برای  مصنفان  و  مولفان  همین حقوق  برای  باشد.  داشته  کار  دولتی  محیط های  در 
نسل بیگانه است. به همین دلیل سرقت از آثار دیگران )یک نمونه  آن در خبر کیهان 
درباره  برآورد سازمان های اطلاعاتی آمریکا از برنامه هسته ای، 27 دی 13۸9، که عمده  
آن بدون ذکر منبع از سایت رادیو فردا برداشته شده بود( و ناسزاگفتن به دیگران بدون 
که  دولتی  تبلیغاتی  دستگاه های  دارد.  رواج  رسانه ها  این  در  آن ها  پاسخ گویی  امکان 
می پردازند  آن ها  آثار  انتشار  به  مولفان  از  اجازه  بدون کسب  می کنند،  اداره  نسل  این 
و حق الزحمه ای نیز، برای بسیاری از مطالبی که از رسانه های دیگر عینا کپی می کنند، 
ندارند  هویت  دولتی  روزنامه های  و  سایت ها  اکثر  مطالب  که  همان طور  نمی پردازند. 
)معلوم نیست نویسنده  آن ها کیست(؛ نویسندگان مربوطه نیز عادت می کنند نوشته های 
دیگران را نیز بدون صاحب و بی هویت بدانند و نسخه برداری از آن ها بدون ذکر منبع را 

امری عادی و طبیعی تلقی کنند.

اغلاط محتوایی
بسیاری از اعضای نسل تازه از فقدان اطلاعات پایه نیز رنج می برند. به عنوان مثال یکی 
سخن  یمن«  »پادشاه  از  عرب  جهان  رویدادهای  تحلیل  در  الف،  سایت  تحلیلگران  از 
می گوید. )حتی پادشاه یمن اجازه راهپیمایی به مردم می دهد، محمدصادق کوشکی، 

11 بهمن 13۸9(

فقدان اخلاق حرفه ای
کیهان از قول آسانژ می نویسد: »6 هزار سند محرمانه ویكی لیكس درباره رژیم صهیونیستی 
به زودی منتشر می شود.« )20 فروردین( مطلب آسانژ به گونه ای تحریف شده که گویی 
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وی یکی از روزنامه نویسان کیهان است و همیشه از عبارت »رژیم صهیونیستی« به جای 
»اسرائیل« استفاده می کند.

یا  لپی  اشتباهات  به  را  آن ها  می شد  بودند،  نادر  و  موردی  اگر  فوق  مشکلات 
است.  تبلیغاتی  دستگاه  در  جدی  مشکلات  نمایانگر  آن ها  رواج  اما  داد؛  نسبت  تایپی 
فقدان آموزش رسانه ای نیروهای موجود، سرازیرکردن نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به 
رسانه ها، عدم استخدام از میان دانش آموختگان رشته های روزنامه نگاری، زندانی کردن 
آن ها  مهاجرت  )و  آن ها  فعالیت  برای  شرایط  دشوارکردن  و  حرفه ای  روزنامه نگاران 
این مشکلات  تا حدی  به علاوه  سانسور و خودسانسوری، می توانند  به خارج کشور( 
فضای  در  است.  رسانه ای  فضای  در  رقابت  عدم  آن ها  از  مهم تر  اما  دهند؛  توضیح  را 

غیررقابتی هیچ انگیزه ای برای ارتقای کیفیت و کمیت نمی ماند.
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۱ـ۳ یاوه هایی که می گویند
حدود چهار دهه است که کار هر روزه ام خواندن و گوش دادن و تماشای کسانی است 
که یاوه می گویند. یاوه هایی که مقامات جمهوری اسلامی، روحانیون و نظامیان )و گاه 
حتی مخالفان نظام( می گویند، گاه خنده ای بر لب می آورند )یاوه های حسنی، امام جمعه  
ارومیه، یادتان هست؟(، گاه عصبانی ات می کنند )مثل شعار مرگ بر آمریکا و سخنان 
سردار نقدی یا خامنه ای( و گاه از تخیل و نوآوری ای که در آن ها به کار رفته، تعجب 

می کنی. )مثل این که 4٠ نفر از همراهان امام زمان از قزوین هستند.(

یاوه های بی ضرر یا کم ضرر
یاوه  گویی با زندگی ما عجین شده و در برخی مواقع جزئی از زندگی است، برای قابل 
تحمل کردن آن. مثلا وقتی از کسی برای کاری که انجام نداده، تشکر می کنیم، یاوه 
به  تعبیر می کنیم که  به گونه ای  را  مقابل  باشیم. وقتی سخن طرف  موُدب  تا  می گوییم 
برای  و  دارد  یاوه گویی کارکرد  نخورد.  بر  ما  به  تا  یاوه می گوییم  باشد،  نفع خودمان 
همین این همه شایع است. اما دسته ای از یاوه ها برای دیگران بی ضرر یا کم ضررند و 
دسته ای بسیار خطرناک. اظهارِ دیدن عکس یک رهبر مذهبی در ماه، یاوه ای است که 
به او امکان کشتار هزاران نفر را بدون پاسخ گویی می دهد؛ اما گفتن این مطلب به یک 
دوست که »چه سگ زیبایی دارید«، در حالی که دارد به شما پارس می کند، یا پاچه تان 

را گرفته ضرر چندانی برای دیگران ندارد. 

یاوه های بسیار خطرناک
یاوه های خطرناکی را که می گویند و می سازند، با استفاده از تجربه  چهار دهه در مواجهه 

با آن ها در 9 مقوله طبقه بندی می کنم:

1. یاوه هایی که در بسته بندی مذهب و ملی گرایی و دیگر امور مورد پسند عوام ارائه 
می شوند تا کسی جرئت نکند به آن ها انتقاد کند. برای آن که مخاطبان و کسانی 
که دولت احمدی نژاد را مردمی می دانستند؛ فراموش نکنند هشت سال چگونه 
دولتی بر آن ها حکم رانده، بد نیست نگاهی به یاوه های این دولت بیندازیم. یکی 
از آن ها ادعای ظهور احمدی نژاد بود. موعودگرایان دولت احمدی نژاد نه  تنها 
باور داشتند که هوگو چاوز با امام غائب شیعیان باز خواهد گشت؛ بلکه معتقد 
بودند احمدی نژاد نیز دوباره با وی ظهور خواهد کرد: »انشاالله با ظهور حضرت 
الهام،  )غلام حسین  داشت.«  خواهد  دوباره  رجعتی  نیز  احمدی نژاد  زمان،  امام 
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سخن گوی دولت، خبرآنلاین، ٣ تیر 1٣٩٢( ظاهرا اعضای تیم احمدی نژاد معتقد 
اندازه  کافی استخراج نشده است به  بودند هنوز ظرفیت سیاسی موعودگرایی 

یاوه  دیگر، خدایی دانستن دولت بود. با این که همه  اقتدارگرایان در سال 13٩٢ 
تیم احمدی نژاد را جریان انحرافی می نامیدند و سخنان قبلی خود در باب معجزه  
هزاره  سوم را تکرار نمی کردند یا پس گرفتند، هنوز احمدی نژاد بر این باور بود 
که »دولت را در سال 13۸4 خدا بر سرکار آورد.« )ایسنا، ٣1 اردیبهشت 1٣٩2( 
می دانست:  الهی  اراده   از  ناشی  را  وی  به قدرت رسیدن  نیز  احمدی نژاد  معاون 
»احمدی نژاد را خداوند چون یوسف از دل چاه به بیرون کشید و به ملت هدیه 
داد.« )محمدرضا رحیمی، فارس، ١١ خرداد 13٩2( عزیزکرده بودن برای خدا 
بود که دولت را فراتر از مجلس و مردم قرار داد؛ گرچه رئیس دولت در برابر 

خامنه ای، حتی پس از یازده روز خانه نشینی، تسلیم شد.
2. یاوه هایی که زشتی ها را پنهان می کنند. نمونه می خواهید یکی از صفحات کتابچه های 
قانون جمهوری اسلامی را باز کنید. قوانین جمهوری اسلامی همه یاوه اند. پدیده  
زشت حکومت تبعیض، تنفر و دروغ در زیر کوهی از یاوه ها در قالب اصل و 

ماده پنهان شده است. 
بخش دیگری از این یاوه ها که قرار است مدرن بودن و امروزی بودن دایناسورها 
را نشان دهد، تفسیر امروزی قرآن است. این را در ربط دادن امام زمان و انتقال 
امام زمان  به سراغ  بهانه ای  به هر  دیتا می توان مشاهده کرد. دولت موعودگرا 
تصویر  و  دیتا، صوت  ارسال  برای  ابزار  بهترین  نوری  فیبر  کنون  »تا  می رفت: 
بود؛ اکنون ابزاری بهتر از فیبرنوری کشف شده. دو لایه در کره زمین وجود 
انتقال  ابزار برای  دارد. کشف کرده اند که یکی از لایه های کره زمین بهترین 
دیتا، صوت و تصویر است. زمانی که امام زمان ظهور کنند صدا و تصویر ایشان 
نامی، وزیر  از این لایه برای تمام کره زمین ارسال خواهد شد.« )محمدحسن 

ارتباطات و فناوری اطلاعات، فارس، ٢۸ اردیبهشت 1٣٩2(
کرد:  اضافه  را  توضیحی  وزیر  سخن  برای  ارتباطات  وزارت  عمومی  روابط 
ازن،  استراتوسفر،  ترموسفر،  ترپوسفر،  نام های  به  لایه  هفت  زمین  »پیرامون 
است.  شده  تکرار  بار  هفت  هم  قرآن  در  که  اگزوزسفر  و  یونوسفر  مزوسفر، 
)سوره بقره آیه ٢٩، سوره المومنون آیه 1٧ و ۸6، سوره فصلت آیه ١2، سوره 
متعال  نوح آیه 15( ضمنا خداوند  الطلاق آیه 1٢، سوره  الملک آیه ٣، سوره 
در سوره مبارکه نبا آیه 12 با تاکید بر هفت لایه به  صورت مجزا می فرماید: و 
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بنینا فوقکم سبعا شدادا؛ یعنی و بر فراز شما هفت آسمان استوار بنا کردیم. این 
توضیح سه مبنای لایه بندی جو زمین یعنی مبنای دمایی، گازهای تشکیل دهنده و 
الکترومغناطیس را خلط کرده و از آن هفت آسمان را بیرون کشیده است. صدها 
مجلد از این یاوه ها به عنوان تفسیر قرآن نوشته شده و تحویل خلائق شده است. 
٣. یاوه های که تحمل کردن زشتی ها برای توجیه وضعیت موجود، را توصیه می کنند. 
افراد آرزوهای خود را به عنوان واقعیت به شما عرضه می کنند؛ مثل این که بعد 
»ایران در حال  از عنوان  پر شد  از روی کار آمدن روحانی، رسانه های غربی 
تغییر« در حالی که شرایط همان بود که بود. عنوان دیگر این است که »ایران 
دیگری وجود دارد« تا مخاطب غیرایرانی از ایران زشتی که دست قطع می کند 

یا شلاق می زند، غفلت کند. 
4. یاوه هایی را که با مهربانی به شما تحویل می دهند؛ مثل این که می گویند »بهشت زیر 
پای مادران است« تا زنان را در خانه نگاه دارند، حجاب را بر آن ها تحمیل کنند 
و آن ها را از لحاظ حقوقی نیم انسان به حساب بیاورند. همچنین با وعده  خیالی 
بهشت آن ها را از حقوق شان در این دنیا محروم کنند. از نمونه های دیگر این 
ایرانی به عنوان بهترین زنان دنیا ست. از سنت های  نوع یاوه گویی اعلام زنان 
مقامات دولت احمدی نژاد اغراق گویی با هدف جلب توجه مردم بود: »خداوند 
بهترین زنان را در ایران خلق کرد.« )محمود احمدی نژاد، ایسنا، ۸ اردیبهشت 
تکبر  این  کرد.  پایه گذاری  خمینی  را  مردم  به  اغراق گویی  سنت  این   )1٣٩٢
حتی در چارچوب فرهنگ دینی نیز جایی ندارد. کدام تحقیق علمی یا مشاهده 
نشان می دهد که زنان ایرانی بهترین آن ها هستند؟ )نویسنده این موضوع را رد 
از آن ها خوششان می آید،  نیز که مردم  یاوه ها،  این گونه  با  انکار نمی کند.(  یا 

دشوار می توان مقابله کرد.
باور  را  آن ها  تا حرف  می کنند  به شما عرضه  رویا  و  قالب خواب  در  را  یاوه هایی   .5
در  یزدی،  مصباح  محمدتقی  دوم  پسر  مصباح،  مجتبی  سخن  این  مثل  کنید؛ 
گفتگو با صابرنیوز در ارتباط با تولد پدرش: »زمانی که مادر حاج آقا به ایشون 
حامله بودند، خواب می بینند که وضع حمل کردند و قرآن متولد شده.« )٢1 
شهریور 1٣٩4( افراد راهی برای سنجش خواب ندارند و حتی اگر خواب دیده 
برای  می گوید.  را  تخیلاتش  دارد  تنها  او  کند،  گزارش  درست  را  خواب اش 
کاملا  را  خواب بیننده  باید  هم  شود  انگاشته  مساوی  واقعیت  با  خواب  آن که 
راستگو و گزارشگری منصف و موثق تصور کرد و هم باور داشت که خواب 
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منعکس کننده  واقعیت است. هر دو فرض مشکل دارند. 
6. یاوه هایی که با بسته بندی علمی و آمار به شما عرضه می کنند، مثل توجیه دانشگاه 
دانشگاه های  دنیا  دانشگاه های  بهترین  که  حالی  در  بالا،  معدل  با  تک جنسیتی 
باب  در  احمدی نژاد  دولت  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  هستند.  مختلط 
بومی سازی دانشگاه های ایران گفت: »مشروطی ها در دانشگاه های تک جنسیتی 
معدل ها  و  است  کمتر  دیگر  دانشگاه های  به  نسبت  تفکیک جنسیتی شده،  و 
نمی دهد و سخن وزیر  نشان  را  نکته  این  مستقلی  تحقیق  اولا  است.«  رفته  بالا 
سابق بر هیچ تحقیقی متکی نیست. این نکته هم مثل دیگر آمارها و اطلاعات 
میان  منطقی ای  رابطه   هیچ  ثانیا  باشد.  ساختگی  می تواند  احمدی نژاد  دولت 
درس خواندن و کیفیت آموزشی با جداسازی جنسیتی وجود ندارد. اگر چنین 
بود بهترین دانشگاه های دنیا باید تک جنسیتی می بودند؛ در حالی که خلاف آن 
صادق است. همچنین در ایران، که دانش آموزان در مدارس تک جنسیتی درس 

می خوانند، باید بالا ترین کیفیت آموزشی را می داشتیم. 
وزیر اسبق علوم، فقط به سنت دیگر حکومت از تفکیک جنسی از مهد کودک 
تا دبیرستان اشاره می کند )ما دانشگاه بومی می خواهیم. چطور دختر و پسری 
اما  می کنیم.  جدا  ابتدایی  دوم  و  اول  کلاس  در  را  نشده اند  تکلیف  هنوز  که 
چرا  هستند.  بی جهت  و  بی مبنا  نیز  آن ها  که  می نشانیم.(  هم  کنار  دانشگاه  در 
باید کودکان دبستانی که به سن بلوغ نرسیده اند، تفکیک شوند؛ این با شریعت 

مقامات نیز نمی خواند چه برسد با عقل.  
7. یاوه هایی که ظاهرا حقوق مردم را بیان می کنند؛ اما نقض آن ها را فریاد می کشند. به 
عنوان نمونه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی می گوید: »تولید و عرضه این 
البسه ]مانتوی شیشه ای، مانتوهایی با پارچه  حریر و تور[ برای داخل منزل بلامانع 
است؛ اما اگر از این گونه لباس ها در مجامع عمومی استفاده شود، پلیس وظیفه 
او و همکارانش در فرآیند  این حال  با  افراد متخلف برخورد کند.«  با  تا  دارد 
خریدوفروش چیزی که پوشیدنش در خانه مانعی ندارد، دخالت می کنند: »در 
مرحله اول برخورد با مانتوهای شیشه ای، از ٣٣٢١ واحد صنفی بازدید شد که 
تعدادی از این واحدها از پلیس و اتحادیه تذکر کتبی دریافت کردند، همچنین 
تخلفات برخی از واحدها نیز صورت جلسه و برای ادامه پیگیری ها به اتحادیه 
تحویل داده شد. از این تعداد ١١٦ واحد صنفی که بدون مجوز مشغول فعالیت 
بودند، به دلیل نداشتن پروانه کسب و ٢٤٦ واحد نیز به دلیل تخلف از مقررات 
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پلمب شدند.« )شهروند 2  بود،  ابلاغ شده  اتحادیه  پلیس و  انتظامی که توسط 
شهریور 1٣٩٣(

وقتی پلیس جمهوری اسلامی دارای ٢٣ میلیون پلیس برای نظارت بر خانه های 
٢٣ میلیون خانوار نیست، طبعا نمی تواند برای این که مردم در خانه هایشان چه 
امر زیاده گویی است. این  بیان بلامانع بودن این  می پوشند، حکم صادر کند و 
زیاده گویی البته برای آن بیان می شود که در پوشش مردم در کوچه و خیابان 

دخالت بی جا صورت گیرد.
اسرائیل در ٢5 سال آینده  یاوه هایی که آینده گویی می کنند؛ مثل وعده  محوشدن   .۸
توسط خامنه ای یا محوشدن دولت سعودی تا سال ٢٠٣٠ توسط رحیم صفوی. 
وقتی  اما  بوده؛  توجه  برای جلب  شیادان  کار  تاریخ  طول  در  پیشگویی ها  این 
سیاست مداران و قدرت مندان این گونه پیشگویی می کنند، بدین معنا ست که 
سعودی  عربستان  و  اسرائیل  می کنند.  کار  خود  پیشگویی  تحقق  برای  دارند 
دست بسته نمی نشینند تا جمهوری اسلامی آن ها را محو کند. این اراده  معطوف 
بسیار  مهمل بافی  این گونه  جهت  این  از  خون ریزی.  و  جنگ  یعنی  محو؛  به 

خطرناک است. 
فرقه گرایی،  یاوه ها  این  در  است.  روحانیت  معمول  آموزه های  که  یاوه هایی   .٩  
ولایت گرایی و فقه گرایی موج می زند. نمونه هایی از این یاوه ها که در شبکه های 

اجتماعی دست به دست می شوند، بدین قرارند:

- »هر معدنی که ولایت حضرت امیرالمومنین را قبول کرد، ارزشمند  تر 
امیرالمومنین را قبول  یا عناصر که ولایت  از فلزات  شد. اولین معدنی 
کرد، معدن طلا بود؛ یا مثلا اولین کوه یا سنگی که ولای حضرت امیر 
را قبول کرد، کوه عقیق بود؛ ما توی دریا آب شیعه داریم، سنی هم 
داریم. دریاهایی که ولای امیرالمومنین را قبول کردند، شیرین هستند. 
اقیانوس هایی که ولایت امیرالمومنین را قبول نکردند تلخ و شور هستند. 

هواها هم همین طورند هر کدام خواص خود را دارند.«
- »اولین روییدنی که اقرار به ولایت کرد بادمجان بوده، لذا تاکید می کنند که زیاد بخورید. 

ما داریم این ها رو.«
اثر  دارد. گرمی هوا در عقد  تاثیر  ازدواج  نکنید؛ گرمی هوا در عقد  »در هوای گرم عقد   -
دارد؟ بله. چه اثری دارد؟ من چه می دانم! اجرای صیغه عقد را زمانی بکنید که هوا گرم نشده 

باشد، خنک باشد.«
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۲ـ امحا و سانسور
۲ـ۱ ارتقای کیفی سانسور

 
سانسور در جمهوری اسلامی )به عنوان دنباله  سانسور در رژیم پهلوی( از دادن اصلاحیه 
بر کتاب ها، فیلم ها و نمایش نامه ها برای حذف برخی لغات، عبارات، بندها و حتی فصول 
کتاب تا حد عدم جواز انتشار یک اثر، آغاز شد )سانسور منفی(. سپس از نویسندگان 
کاغذ  روی  بر  اصولا  می کنند،  سانسور  سانسورچیان  که  را  اموری  خود  شد  خواسته 
بخش ها  برخی  حذف  به  تنها  نه   سانسورچیان  آن  از  پس  )خودسانسوری(.  نیاورند 
یا از نویسنده تقاضا کردند مطالبی را  پرداختند؛ بلکه خود عباراتی را به آثار افزودند 
بر اساس پیشنهاد آن ها به متن اضافه کنند تا اثرشان قابل چاپ شود )سیاست هدایتی یا 

همان سانسور ایجابی(.
در گام بعدی، سانسورِ یک باره، به سانسور همیشگی تبدیل شد؛ به این معنا که اثر 
می بایستی در هر چاپ یا پخش مورد بازبینی قرار گیرد؛ چون یک اثر برای یک دولت 
ممکن است بدون اشکال بوده باشد اما برای دولت دیگر غیر قابل چاپ )سانسور دائمی 
و پویا(. بسیارند آثاری در ایران که یک یا چند بار منتشر یا پخش شده اند؛ اما امروز 
مجوز نشر نمی یابند. مشروط اعلام کردن کتاب بدون اعلام موارد به نویسنده و ناشر نیز 
یک قاعده است تا استثنا. در مرحله  بعد قرار بر آن شد که سانسور به نحو یک دست و 
علنی اعمال شود. همچنین سانسور مثبت به تغییر ساختاری آثار نیز بسط یافت. آخرین 

تحول بسط سانسور به حوزه  توزیع علاوه بر حوزه  تولید کتاب بوده است.
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وحدت رویه در سانسور ترجمه های یک اثر
سطح تازه ای از سانسور در جمهوری اسلامی، ایجاد وحدت رویه در سانسور ترجمه های 
یک کتاب واحد است که هر یک چندین چاپ داشته اند: »سال گذشته، مثلا اثری بود 
با ترجمه های مختلف منتشر كرده  اثر را 17 ناشر  بازار نشر هست و این  كه امروز در 
بودند و كاری كه كارشناسان ما انجام دادند ، این بود كه كار كارشناسی واحد روی 
این ها صورت گرفت و سعی شد وحدت رویه به این معنا روی  آن ها انجام شود.« )محمد 
اثر  کتاب کوری  از  نمونه  عنوان  به   )1390 دی   ۸ ایسنا،  کتاب،  اداره   مدیر  اللهیاری، 
ساراماگو سه ترجمه به فارسی )مهدی غبرایی، مینو مشیری، و اسدالله امرایی( منتشر شده 
است. اداره  سانسور کتاب در وزارت ارشاد نام این سانسور یک دست و ظلم علی السویه 
را گذاشته »یكسان سازی رویه  كارشناسی چاپ مجدد ترجمه  مترجمان مختلف از یك 
اثر واحد.« )همانجا( توقف چاپ مجدد ترجمه های امرایی و غبرایی از این اثر، با این 
هدف صورت گرفته که این ترجمه ها از جهت محتوا و عبارت به هم نزدیک باشند تا 
خوانندگان ترجمه ای را که به متن نزدیک تر است، انتخاب نکنند، گرچه از قیف تنگ 

سانسور رد شده باشد.
در  کتاب  مصرف  حتی  و  توزیع  تولید،  فرآیند  در  دولت  که  است  همین جا 
به  اینجا  در  ارشاد  وزارت  می کند.  دخالت  مجددا  تعریف شده اش  چارچوب های 
این  به  بنا  تای دیگر.  نه آن دو  و  بخوانید  را  مینو مشیری  ترجمه   خوانندگان می گوید 
سیاست مترجمان حتی حق ندارند سبک های متفاوتی در ترجمه  یک اثر واحد داشته 
باشند.  شده  رد  سانسورچیان  تیغ  زیر  از  منفرد  صورت  به  ترجمه ها  این  گرچه  باشند، 
این سیاست در آینده مشوق کسانی خواهد بود که در ترجمه  آثار پرفروش با سانسور 
مثبت، نظر اداره  سانسور را تامین کرده و در حالی که ترجمه های وفادارتر به متن در 
اداره  کتاب خاک می خورند، ترجمه های نزدیک تر به سلیقه  حکومت منتشر شوند. این 

سیاست همچنین به رقابت میان مترجمان در خودسانسوری بیش تر دامن خواهد زد.

سلاخی اثر
سانسور در جمهوری اسلامی فقط گریبان آثار خارجی یا آثار تولیدشده دور از چشم 
نیز صادر  فیلم نامه اش خوانده و مجوز ساخت اش  اثری که  بلکه  مقامات را نمی گیرد؛ 
شده است، در مرحله  نمایش سانسور می شود. این سانسور می تواند از چند دقیقه  یک 
اثر تا ده ها قسمت از یک مجموعه  تلویزیونی  فیلم تا ده ها دقیقه از آن و از کل یک 
را شامل شود. 12 قسمت از مجموعه  تلویزیونی »تا ثریا« )500 دقیقه( با تصمیم مدیران 

تلویزیون تحت فشار مجلس حذف شد. )تابناک، 2۸ دی 1390(
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بازنویسی ساختاری
یا حذف مطالبی که می گویند  اثر  به اعمال سلیقه در  سانسورچیان دولت احمدی نژاد 
برای روحانیون یا بسیجیان حساسیت زا ست قانع نیستند؛ بلکه در مواردی تلاش می کنند 
ساختار اثر مطابق با میل آنان تغییر یابد. حسین پاکدل در باب انصراف از اجرای نمایش 
عشق و عالی جناب )به کارگردانی خود وی( می گوید: »رئیس شورای نظارت پس از 
نشست روز دوشنبه، بیست و دوم اسفند، در مركز هنرهای نمایشی و تصمیم  گیری در 
تمامی  باید  داشتند  اعلام  به شكل حیرت انگیزی  و عالی جناب  نمایش عشق  خصوص 
شخصیت های تاریخی و سیاسی اثر حذف شوند و شخصیت محوری نه در اثر كودتای 
آمریكایی ها به دستیاری و معاونت زاهدی؛ بلكه در اثر یك جنایت یا خیانت شخصی 
دچار مشكل شود.« )ایلنا، 23 اسفند 1390( این اثر پیش از مرحله  اجرا برای عموم به 
تصویب شورای نظارت بر نمایش رسیده و در جشنواره  سی ام تئاتر فجر با دو اجرا نامزد 

چند جایزه شده بود.

سانسور ناهماهنگ در همسایگی
شبکه های تلویزیون دولتی در ایران از یک خانواده اند و هم نواز و هم صدا؛ و مخاطب 
آن ها نیز از سوی مدیران طبقه بندی و قشربندی نشده است. اما به علت آن که سانسور 
اصولا تحت قاعده در نمی آید و سلیقه ای است یک اثر در دو شبکه  دولتی به صورت 
گوناگونی سانسور می شود. به عنوان نمونه ای از خروار، وقتی فیلم »سپیده« از دو شبکه 
مختلف تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد، با دو نوع ممیزی متفاوت روبه رو 
شد: یکی از پلان های این فیلم در شبکه یک حذف شد؛ اما همین پلان در شبکه قرآن 
پخش شد و در عوض پلان دیگری که در شبکه یک پخش شده بود، در شبکه قرآن 

حذف شد. )الف، 7 بهمن 1390(
 

تاریخ نویسی و خاطره نگاری به روایت قدرت
خاطره نگاری  و  تاریخ نویسی  است،  فعال  به شدت  آن  در  سانسور  که  حوزه هایی  از 
روایت ها  دیگر  و  کند  عرضه  رویدادها  از  را  روایت خود  می خواهد  است. حکومت 
افرادی که در یک دوره  از  این خواست هم سیال است؛ چون بسیاری  مطرح نشوند. 
قلمرو خارج می شوند:  این  از  تاریخ جمهوری اسلامی اند در دوره ای دیگر  از  بخشی 
کمتر  بنویسند،  تاریخ جنگ  بعد  به  این  از  که  کسانی  می زنم  به خصوص حدس  »من 
نامی از آقای هاشمی رفسنجانی بیاورند یا اگر بخواهند درباره بعضی تغییر و تحولات 
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سیاسی سخن بگویند، اسم برخی شخصیت ها را کمتر بیاورند ... از سال 13۸۸ به بعد 
تغییری اساسی در تاریخ نویسی ها رخ داده است، خیلی از شخصیت ها به تدریج در حال 
فراموشی هستند.« )رسول جعفریان، رئیس موزه، مرکز اسناد و کتاب خانه مجلس، مهر، 
14 بهمن 1390( به گفته  وفادار ترین افراد به نظام ولایت فقیه، »تاریخ نویسی در مواردی 
نشر  یا آن هایی که مجوز  یا در حوزه کتاب های درسی  استفاده عموم است  برای  که 
ایجاد  مشکل  که  است  همین  و  باشد  مراکز  بعضی  تائید  مورد  باید  معمولا  می گیرد، 

می کند.« )همان جا(

سانسور آشکار، بدون بزک
در دهه های شصت و هفتاد خورشیدی، وقتی اداره  کتاب اصلاحیه هایی بر روی آثار 
سانسورشده به ناشر و نویسنده ارائه می کرد، این امکان برای نویسنده بود که عبارات 
حذف شدنی را با کلماتی دیگر جایگزین کند. این کار به نویسنده این مجال را می داد 
که سر و صورت اثرش را علی رغم سانسور، بزک کند و به وزارت ارشاد نیز این امکان 
آشکارکردن  ارشاد  وزارت  جدید  سیاست  اما  سازد.  مخفی  را  سانسور  که  می داد  را 
میان  در  نقاطی خالی  با  سانسورشده  آثار  است.  اثر  از ریخت وقیافه انداختن  و  سانسور 
سطور، منتشر می شوند: »بارها گفتم کلمه را که حذف می کنید، بگذارید چیزی جایش 
بگذارم. گفتند نه. کتابم را که ورق می زنید می بینید لابه  لای خیلی از سطورش سفید 

است. میان جملات خالی است.« )احمد بیگدلی، خبرگزاری مهر، 5 اسفند 1390(

سانسور، ابزاری برای اعمال سلیقه ها
درباره  که  شد  اکران  ماه«  روی  »بوسیدن  نام  به  فیلمی  فجر،  فیلم  سی ام  جشنواره  در 
دو مادر است که منتظر فرزندان مفقود الاثر خود هستند. یکی از این پیرزن ها به دلیل 
بیماری به زودی از دنیا خواهد رفت. به همین خاطر آن یکی مادر تصمیم می گیرد تا 
با فراهم کردن قلیان، برای او وی را شاد نگه دارد. اتفاقا تا  در این روزهای باقی مانده 
مادر می خواهد قلیان بکشد سرفه کرده و نمی تواند خیلی استفاده کند. وزارت ارشاد به 
تهیه کننده اعلام کرده که بنا بر بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت قلیان، این 
صحنه باید در فیلم حذف شود؛ در حالی که عملا قلیان در هر کوی و برزن و قهوه خانه 
و رستورانی وجود دارد. )فردا نیوز، 4 اسفند 1390( سانسور گریبان قلیان پیرزنان را نیز 

گرفته است.
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تصویر 2.1 لحظه ای از بوسیدن روی ماه

سانسور در توزیع
اداره   در  سانسور  هفت خوان  از  اثر  ردشدن یک  از  پس  توزیع  در  آثار  محدودکردن 
کتاب، از نمایشگاه کتاب آغاز شد؛ به این ترتیب که برخی آثار منتشرشده از توزیع 
در نمایشگاه کتاب منع شدند یا وزارت ارشاد تصمیم گرفت بعضی از کتاب ها را از 
نمایشگاه جمع آوری کند. پس از آن باز هم برای محدودکردن توزیع برخی آثار که 
در دوره های قبل منتشر شده بودند و مقامات احساس می کردند نباید مجوز می گرفته به 
ناشران ابلاغ می کردند که این آثار را فقط در کتاب فروشی خود یا برخی کتاب فروشی ها 
و یا برخی شهرها توزیع کنند. همه  این تصمیم گیری ها ناشی از فقدان سیاستی مشخص 
و روزمرگی تحت تاثیر فشارهای سیاسی از بیرون دستگاه های فرهنگی )به عنوان مثال، 
تلفن یک امام جمعه یا یک سردار سپاه یا فردی از دفتر رهبری یا رؤسای قوای سه گانه( 
بوده است. سانسور فیلم در مرحله  پخش، بخشی جدایی ناپذیر از رفتار تلویزیون دولتی 

و مقامات سینمایی کشور بوده است.
معیارهای  و  از 120 کتاب جمع آوری شدند  بیش  نمایشگاه کتاب سال 1391  در 
کتبی که نباید فروخته شوند )آثاری که از هفت خوان دستگاه سانسور دولتی گذشته اند( 
تهدید  را  ایران  ارضی  تمامیت  نحوی  هر  به  که  کتاب هایی   -1« می شود:  اعلام  چنین 
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می کند 2- آثاری که اصول قانون اساسی و یا رکنی از ارکان نظام جمهوری اسلامی 
ایران را مورد تهدید قرار می دهد 3- کتاب هایی که وحدت کشور را از نظر دینی و 
جغرافیایی مخدوش می کند 4- آثاری که در آن ها از واژه های مجعول که در عرف 
تبلیغ کننده  و  مروج  که  کتاب هایی   -5 باشد  شده  استفاده  ندارند،  جایی  بین الملل 
عرفان های انحرافی یا نوظهور باشند 6- آثاری که وحدت شیعه و سنی را مورد تهدید 
قرار دهد و یا حاوی مطالب تخریب کننده علیه شیعیان و طرز تفکر آن ها باشد.« )مدیر 

کمیته نظارت و ارزش یابی نمایشگاه کتاب تهران، مهر، 22 اردیبهشت 1391(
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۲ـ۲ کارکردهای اجتماعی سانسور و پیامدهای آن 
شد،  آن ها خلاص  شر  از  باید  دموکراسی  به  گذار  دوران  در  که  پدیده هایی  از  یکی 
سانسور است. دهه های متوالی است که هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران ایرانی با 
تیغ سانسور حکومت مواجه بوده و از حقوق ابتدایی خود در تولید آثار فکری-فرهنگی-
هنری محروم شده اند. تیغ سانسور در ایران حدومرز نمی شناسد و این البته از ماهیت آن 
ناشی می شود. دامنه  سانسور در ایران آن قدر گسترده است که موجب اعتراض مقامات 
شده است: »این خط قرمز که می گویند یا مثلث است یا مربع یا ذوزنقه، دیگر هزار ضلع 
نداریم، کثیرالاضلاع داشتیم اما نه این قدر.« )حسن روحانی، ایرنا، 19 بهمن 1393( برای 
جلب توجه جامعه به مضرات و خطرات سانسور، گذر از این سم مهلک که به جای 
دارو عرضه می شود و بیمه کردن جامعه در برابر این بلا که با معیارهای اخلاقی و دینی 
یادآوری  مرتبا  را  اجتماعی آن  و  فرهنگی  پیامدهای سیاسی،  می توان  توجیه می شود، 

کرد. در این نوشته به پیامدهای اجتماعی این پدیده می پردازم.

کارکردهای اجتماعی سانسور
صحبت  ایران  در  هنری  و  فرهنگی  کالاهای  و  آثار  سانسور  عوارض  از  که  هنگامی 
نظر  از  هنرمندان  و  نویسندگان  زدن  زمین  )به  حرفه ای  عوارض  به  معمولا  می شود، 
با وجود سانسور، نقض حقوق  حرفه ای و دشواری گذران زندگی در بخش فرهنگ 
مولفان و مصنفان و اخلال در فرآیند انتقال تجربه ها از یک نسل به نسل دیگر( و فرهنگی 
)تضعیف بنیه های فرهنگی در تولید آثار ماندگار، کاهش رقابت پذیری، نادیده گرفتن 
نیازها و سلیقه های مختلف، عدم پاسخ گویی و فقدان حاکمیت قانون در بخش فرهنگ، 
و پایین آمدن سرمایه  در گردش در بخش فرهنگ( اشاره می شود. اما سانسور کارکردها 
و پیامدهای اجتماعی نیز دارد و اتفاقا به دلیل همین کارکردها ست که حکومت های 
کارکرد  هفت  به  نوشته  این  در  می کنند.  اعمال  را  سانسور  تمامیت خواه  و  اقتدارگرا 

اجتماعی سانسور و پیامدهای آن  اشاره می کنم:

مقابله با تفکر انتقادی 
کارکردهای  روشن ترین  و  مهم ترین  از  افراد  بارآوردن  مطیع  و  انتقادی  تفکر  حذف 
می خواهند  سانسور  اعمال  با  تمامیت خواه  و  اقتدارگرا  حکومت های  است.  سانسور 
شهروندان در قالبی که حکومت می خواهد، بیندیشند و احساسات خود را بیان کنند؛ تا 
آن ها به تدریج صغارت خود را بپذیرند. پیامد این امر تثبیت وضعیت موجود و ایجاد مانع 
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برای هرگونه اصلاح و پیشرفت در جامعه است. همچنین با حذف تفکر انتقادی سلطه 
و کنترل و ارعاب، عادی سازی می شود. حکومت های استبدادی می خواهند نشان دهند 

که ابدی و غیر قابل براندازی اند. 

دستکاری در ارتباطات انسانی
محدود  طریق  از  معانی  کنترل  با  انسانی  ارتباطات  در  اخلال  سانسور  دیگر  کارکرد 
»دوستت  عبارات  اگر  نشانه ها ست.  و  نمادها، علائم  برخی  از  استفاده  ممنوع کردن  یا 
انسانی در  بیان احساسات  برای  یا »پسری دوست دخترش را در آغوش کشید«  دارم« 
جامعه است و این امر از ابراز احساس به رهبر حکومت یا مذهب می کاهد یا آن ها را 
تحت الشعاع قرار می دهد، این عبارت را باید در آثار فرهنگی و هنری منع کرد. پیامد 
به  زبان  بازداشتن  و  افراد  اجتماعی شدن  فرآیند  در  اخلال  یا  به تاخیرافتادن  اخلال  این 
از رشد است. همچنین در جامعه ای که سانسور اعمال  انتقال و مفاهمه  عنوان مجرای 
می شود شاهد کاهش درک اجتماعی افراد به واسطه  درگیرنشدن در مفاهمه و عدم بیان 

مافی الضمیر خویش هستیم.

اخلال در درس آموزی ها
نسل های  به  نسل  از یک  اجتماعی  تجربه   انتقال  در  وقفه اندازی  سانسور  کارکرد سوم 
دیگر است. یک جامعه بدون انتقال این تجربیات مجبور می شود اشتباهات خود را تکرار 
کند. معمولا از زبان بسیاری از ایرانیان شنیده ایم که از تاریخ درس نمی آموزند یا خاطره  
که  می کنند  بیان  را  واقعیت  از  بخشی  این جهت  از  این سخنان حداقل  ندارند.  قومی 
ایرانیان نمی توانند به آسانی و بدون سانسور تجربیات خود را به نسل بعد ارائه کنند. پیامد 
این کارکرد آن است که هر نسلی اشتباهات نسل گذشته را تکرار می کند. همچنین به 
علت این وقفه )و علل دیگر( حداقل بخش هایی از جامعه  ایران با بحران هویت روبه رو 
هستند یا می شوند. البته سانسور نوعی انتقال متن عمومی است؛ اما آن گونه که حکومت 

می خواهد و بدون مشارکت همگانی و از طریق »وزارت خانه حقیقت« اورولی1.

1- »وزارت حقیقت / Ministry of Truth« یک نهاد دولتی در رمان معروف 19۸4، اثر جورج اورول، 
است؛ نهادی که مسئول اطلاعاتی است که در رسانه ها به مردم ارائه می شود. به عبارت دیگر این نهاد 

عهده دار جعل و تحریف حقایق است. »وزارت حقیقت« بعدها وارد ادبیات روزمره شد.
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مهندسی فرهنگ
کارکرد دیگر سانسور اعمال کنترل اجتماعی از طریق مهندسی کردن فرهنگ )تفکر و 
سبک زندگی( است. این مهندسی با سانسور مثبت و منفی انجام می شود. سانسور منفی با 
تاکتیک هایی مثل حذف، مبهم سازی و محدودیت؛ و سانسور مثبت با تاکتیک هایی مثل 
دستکاری، اضافه کردن، دوباره نامیدن، جایگزینی، بازسازی، وارونه سازی، جابه جایی و 
تمرکز انجام می شود. نتیجه  مستقیم این کارکرد محدودکردن افق دید و جلوگیری از 

آینده نگری است.

فشار بر گستره  عمومی
کارکرد دیگر سانسور کوچک سازی گستره  عمومی و محدودکردن آن به آن ها ست 
که می توانند به خوبی خودسانسوری کنند. خودسانسوری افراد را عادت می دهد به یک 
زندگی دوگانه و به تدریج این دوگانگی به هویت آدم ها تبدیل می شود. بدین ترتیب 
جنگ بیرونی میان آزادی و ضدآزادی به جنگ درونی افراد در رفتار یگانه و دوگانه 
به سمت  را  افراد  که  است  یأس  و  افسردگی  درونی  این جنگ  نتیجه   می شود.  تبدیل 
می دهد.  سوق  الکلی  مشروبات  از  سوءاستفاده  و  مخدر  مواد  روان گردان،  قرص های 
برخی در این میان مشکل را درک کرده و برای نجات خود از کشور خارج می شوند 
)فرار مغزها( و بخشی نیز از فضای اجتماعی فاصله می گیرند تا کمتر مجبور به نقش بازی 

و ریاکاری شوند )انزوای نخبگان اجتماعی و سیاسی(. 

جلوگیری از گفتگو
کارکرد بعدی اخلال در فرآیند گفتگو برای حل منازعات اجتماعی و فرستادن آن ها به 
زیر قالی است. در جامعه ای که افراد نتوانند منازعات و اختلافات را بیان کنند؛ طبعا بر 
روی آن ها درپوش گذاشته می شود تا روزی فوران کنند. گفتگو تنها بدیل موثر خشونت 
است و هنگامی که گفتگو در جریان نباشد )یک طرف همه  بلندگوها و تریبون ها را در 
اختیار داشته باشد(، جامعه  به خشونت رو می کند. بدین ترتیب است که در جامعه  ایران 
شاهد افزایش خشونت )علیه کودکان، همسران، شهروندان و اقلیت ها( هستیم و هر روز 
افراد بیش تری به تمسک به راه حل های ناهنجار برای حل منازعات سوق داده می شوند.

جامعه پذیری ناقص
و کارکرد قابل توجه دیگر اخلال در فرآیندهای جامعه پذیری و دموکراتیزاسیون است. 
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بی معنا ست.  دموکراسی  به  گذار  یا  دموکراسی  باشد  برقرار  سانسور  که  جامعه ای  در 
از یک سو  بیرون می آید. سانسور  نظرات آن ها  و  مطالبات  بیان  از دل  مردم  حاکمیت 
اقتدارگرا در سطح جمعی است و از  ایدئولوژی های تمامیت خواه و  فراهم کننده  بستر 
سطح  در  اضطراب  و  خودکشی  افسردگی،  سرخوردگی،  افزایش  عامل  دیگر  سوی 

فردی )با ممانعت افراد از بیان احساسات خود(.
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۲ـ۳ چه می کشند تا کار کنند
در کشوری که تولید فرهنگی در اختیار و کنترل دولت است و دولت از مجرای سانسور 
و تزریق پول در فرآیند تولید و توزیع کالاهای فرهنگی دخالت مستقیم و تام وتمام دارد، 
نمی توان رفتار مولدان و موزعان بخش فرهنگ را صرفا بر اساس الهامات هنرمندانه یا 
تصمیمات شخصی افراد، منفک از باورها و رفتارهای حاکمان تحلیل کرد. در چنین 
کشوری است که آوازه خوانان برای انتشار آثار خود و بیمه کردن فعالیت های خود باید 
یا آهنگ های  »امام رضا« محسن چاووشی  )مثل آهنگ  بخوانند  ائمه  شیعه آواز  برای 
»آقام آقام« و »یا حسین« بنیامین( یا فیلم مذهبی بسازند یا در فیلم شان نماز نشان دهند؛ تا 

بتوانند وام و امکانات برای ساخت فیلم بگیرند.
برای روشن شدن رابطه  دولت )در چنین نظامی( با ایده ها، اظهار نظرها و رفتارهای 
در  پرداخت.  خواهم  مورد  چهار  به  کار  برای  آن ها  تحقیر  و  نویسندگان  و  هنرمندان 
انتخاب این موارد به سراغ هنرمندان و نویسندگانی می روم که کار خود را از پایگاه های 
و  فعالیت های هنری  متن  بلکه در  نکرده اند؛  تیمی و دخمه ها شروع  یا خانه های  بسیج 
فرهنگی بوده و به طور مستمر به کار خود مشغول بوده اند و جامعه  هنری و فرهنگی ایران 
بر بخش  نه صرفا دردانه های بیت رهبری، که  نویسنده می شناسد و  آن ها را هنرمند و 
هنری و فرهنگی تحمیل شده اند. همچنین در اینجا از شریفی نیا یا احمد نجفی نیز سخن 

نمی گویم. حساب مسعود ده نمکی و ابوالقاسم طالبی نیز روشن است.

ناسزاگویی بی مبنا
داریوش مهرجویی برای ابراز دوستی به وطن یک باره به سراغ نقد غرب رفته و صرفا 
با مشاهدات محدود خود و بدون اتکا بر هیچ تحقیق علمی چنین می گوید: »گفتم که 
مهاجرت را تجربه کرد ه ام و تجربه  خوبی نبوده. آدم در غرب احساس ناامنی می کند. 
قوانین  همین  با  است.  بی رحم  قوانین آن ها  و  است؛ سیستم  بی رحم  ببین! غرب خیلی 
سفت و سخت اقتصادشان را شکل داده اند. مثل ما نیستند که با پول نفت زندگی کنند. به 
دلیل همین قوانین، توانسته اند یک رفاه نسبی برای مردم درست کنند.« )مجله 24، اسفند 
اندازه گیری می شود. وی  با زرنگی نمی گوید بی رحمی یعنی چه و چگونه  او   )1390
برای برخورداری از درآمدهای نفتی که در سینمای ایران از مجرای وام های کم بهره، 
باید  می شود،  تزریق  دولتی  نهادهای  سرمایه گذاری  و  تلویزیونی  پخش  رایت  خرید 
نقد  بیاورد: هم غرب را بی رحم معرفی کند و هم  به زبان  را  این گونه سخنان دوگانه 
کوچکی به وطن پرتاب کند، نقدی که رهبر کشور با همه   ملاحظات اش هم به شرایط 

موجود وارد کرده است.
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با ماشین سرکوب، که امروز دستگاه های رسانه ای و فرهنگی  نتواند  هنرمندی که 
را در اختیار دارد، کار کند یا خانه نشین یا مجبور به ترک کشور می شود و مهرجویی 
از آن دسته نیست. مهرجویی از آن دسته ای است که با هرکسی در جمهوری اسلامی 
از  و  موسویست  تا  رفسنجانیست  از  خامنه ایست،  تا  خاتمیست  از  کند،  کار  می تواند 

احمدی نژادیست تا قالیبافیست. هنر مهرجویی خط قرمز ندارد.

فروکردن سر در برف
لیلی رشیدی در مورد حضور پدرش در هیئت جمهوری اسلامی در نشست حقوق بشر 
برای دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران، می گوید: »دقیقا پدر من به دعوت تشکل 
ان. جی .او ها هست که  بودند که یک نشستی درباره  یعنی گفته  بود؛  ان. جی .او ها رفته 
نفر دیگر هم صحبت کرده بودند و آن ها پرسیده  با چند  بار پرسیدیم و حتی  ما چند 
کسانی  دعوت تون.  به  می برید  دارید  را  ما  که  شما  دارید؛  توقعی  چه  ما  از  که  بودند 
ان . نداریم و دعوت  توقعی  ما هیچ  نه  بودند  البته. که آن ها گفته  بودند  پرسیده  دیگر 
جی .اوها ست ... راجع به این که اونجا شما گفتین پدر من چی گفته و توی اون سؤالی 
که نوشته بودین، سؤالی که ما نوشته بودیم جایی درباره وضعیت سینمای ایران گفته یا 
نه، پدر من اونجا شلوغ بوده، یادش نمیاد ... پدر من این را هم گفته که جامعه، مردم 
بود درست است.  بله در هتل هما   ... به هنرمندان احترام می گذارند  بالتبع حکومت  و 
پدر من هم رفت؛ ولی همون موقع هم که برای ما تعریف کرد همین قضیه  ان. جی. او ها 
بزرگداشت  مراسم  در  رشیدی  داوود  البته حضور   )1390 اسفند   29 )گویانیوز،  بود.« 
یک صدمین سفر استانی دولت )مهر، 25 اردیبهشت 1391( حکایت از رابطه ای فراتر از 

قضیه  ان. جی. او ها در رابطه  داوود رشیدی و دولت احمدی نژاد می کند.
کسی که نداند ان. جی. او هایی که از ایران در نشست حقوق بشر شرکت می کنند، 
در آشپزخانه  وزارت اطلاعات ساخته شده اند، خواجه حافظ شیرازی است. تنها فشار 
دستگاه های امنیتی یا برخورداری از امتیازات دولتی توسط سینماگران است که چنین 
جهل خودخواسته ای را تبیین می کند. طبعا با شلوغی و »یادش نمی آید« و نیاز هنرمند به 
احترام می توان چند روزی را به هزینه  وزارت اطلاعات در ژنو گذراند و در عین حال 

به هنر و هنرمند نیز خدمت کرد.

پشتک واروهای یک منتقد سینما
وقتی منتقد سینما قرار باشد از نهادهای فرهنگی وابسته به دستگاه امنیتی و نظامی کشور 
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ارتزاق کند و برای رضای دل مقام عظمای ولایت بنویسد، او مجبور خواهد شد که هر 
روز سخنش را تغییر دهد و چیزهایی بگوید که باور ندارد. در این حوزه نیز سخن راست 
را باید از فرزندان این بازیگران متنعم از درآمدهای نفتی دولت نظامی-امنیتی و شاغل 

در موسسات فرهنگی وزارت اطلاعات شنید:

»بعضی پرسیدن كه چرا مسعود فراستی دو هفته است به هفت نمی آید. 
همه  جواب  جدایی.  یا  بود  بهتر  قلاده ها  فیلم  كه  پرسیدن  بعضی 
تا  بارم  سؤالاتون یك چیزه. آقاجان! مسعود فراستی تحت فشاره. دو 
حالا گفته. یك بار سر ملك  سلیمان كه گفت مجبورش كرده اند ]فیلم 
رو[ كم بكوبه یك بار هم سر یك جای دیگر ... در خیلی از موارد تو 
فشار می گذارنش. این به این معنی نیست كه تو نظام جمهوری اسلامی 
آزادی و حق بیان نیست، چون این فشار نه از جانب مقام عظمای ولایته 
نه رئیس جمهور نه ... اگر این طور بود پدر من نمی توانست تو دیدار 
 ... داریم  پنهان   ... تو سینمامون  ما  بگوید  برگردد  با رهبری  هنرمندان 
دیگر همه فهمیدن كه طالبی دارد تهدیدش می كند. دیگر همه فهمیدن 
كه سر ملك  سلیمان بابا نمی تونست نقد كند. دیگر همه فهمیدن بابا سر 
بد  التماس می كرد كه حرفشو  ده نمكی  به  3 داشت  اخراجی های  نقد 
برداشت نكند. اون كسایی كه بابام را تحت فشار می گذاشتن، آدمایی 
بودند كه از لحاظ اقتصادی تو سینمایند ... این  رو از من بشنوید. شاید 
یك سری از فیلم هایی كه بابام می گوید بدند رو از ته دل قبول داشته 
باشد و شاید یك سری از فیلم هایی كه می گوید خوب اند، اصلا دوست 
نداشته باشد. فقط كافیه به صورتش نگاه كنید. در خلال حرف زدنش 
اگر دیدید رنج و غم تو صورتش منعكس می شود بدونید كه حرف 
دلشو نمی زند. نمی گویم كه مثلا سر قلاده های طلا نظرش این نبوده؛ 
آقای  اگر  می كرد.  تهدیدش  خودش  خیال  به  طالبی  ابوالقاسم  چون 
طالبی اطلاع داشت می تونست به جای این که بگه تو رو توی تظاهرات 
دیدم، برگرده بگه چرا پسرت ایلیا ]...[ والسلام.« )پسر مسعود فراستی 

در صفحه فیس بوكش، به گزارش كافه سینما(

علی رغم حرکت های زیگزاگی افراد ضدامپریالیست با سابقه  مارکسیستی جهت تداوم 
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و  نیستند  اعتماد  مورد  نهایت  در  افراد  این  اسلامی،  جمهوری  دولتی  نهادهای  با  کار 
برنامه   کارنامه   گزارش  به  کنید  نگاه  می شود؛  روانه  آن ها  سوی  به  اتهامات  از  سیلی 
تلویزیونی هفت از نگاه حزب اللهی ها: »توسعه جریان لیبرالیستی فرهنگی، بزرگداشت 
به  تریبون دادن  اسلامی،  با جمهوری  معاند  فیلم سازان  از  حمایت  غربی،  جشنواره های 
سینماگران ناهمسو با باورهای دینی و ملی مردم ایران ... کارنامه برنامه هفت طی دو سال 

گذشته را تشکیل داده است.« )الف، 19 اردیبهشت 1391(

دست به دامان اوباش
اعمال  صورت  این  به  خود  قدرت  تحکیم  از  پس  اسلامی  جمهوری  حاکمان  اقتدار 
بگیرند و سهم آن ها  اجازه  از آن ها  برای کارهای عادی خود  می کنند که شهروندان 
قادری  ایرج  مرحوم  است که  دلیل  همین  به  بپردازند.  نفتی کشور  درآمد  یا  باج  با  را 
باید برود خدمت یکی از اراذل خیابانی که به بیت خامنه ای راه دارد و می تواند هر جا 
بخواهد لشکرکشی کند و با گریه  و زاری از وی بخواهد که جلوی کار وی را نگیرد. 
نشانده  اوج  بر  نفر  )تا یک  تحقیرشده می خواهد  را  اسلامی همه  شهروندان  جمهوری 
شود و هوادارانش کشور را چپاول کنند( آن هم صرفا برای این که کار روتین خود را 

انجام دهند:

»اولین بار آقای ایرج قادری را در دفتر نشریه دیدم. قرار بود فیلمی بسازد 
و یکی از بازیگران ممنوع الکار پیش از انقلاب را برای بازی در فیلمش 
انتخاب کرده بود. گمان می کرد این بازیگر پتانسیل پرمخاطب کردن 
او را نشناختم. خودش را معرفی  کارش را دارد. وقتی وارد دفتر شد 
کرد و گفت می خواهم با شما صحبت کنم. سفره درد دلش باز شد و 
از مشکلات کاری اش گفت و این که اگر ما مطلبی انتقادی در مورد 
زندگی اش  سرمایه  تمام  بنویسیم،  فیلمش  در  بازیگر  این  به کارگیری 
جاری  که  اشک هایش  نمی کرد.  بازی  دلش شکست.  می رود.  باد  بر 
میان رسالت  با خودم گفتم  بر محاسن سفیدش، دلم فرو ریخت.  شد 
مطبوعاتی و آرمان و احساسم یا اخلاق مرام و معرفتی، کدام را باید 
انتخاب کنم. اگر یک وزیر و وکیل بود، دستم نمی لرزید؛ چون بارها 
شده بود که سیاست مداران از در رفاقت و تطمیع یا تهدید وارد شوند؛ 
اما عقب ننشستن ام، این بار حکایت دیگری بود؛ لحن و ادبیاتش دست  
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صفحه  نشریه  شماره  این  من  راحت!  خیالت  گفتم  لرزاند.  را  دلم  و 
شما  و  بنویسم  سینمایی  خبر  نشوم  مجبور  تا  داشت  نخواهم  سینمایی 
دل گیر شوید. خوشحال از پیشم رفت ... .« )مسعود ده نمکی، ایسنا، 17 

اردیبهشت 1391( 

ده نمکی نقش قلدری خود را در این نوشته به عنوان جوان مردی می فروشد.
محدودکردن فعالیت شهروندان بالاخص در هنر و ادبیات ناشی از احساس ضعف 
نیروهایی است که حکومت را نمایندگی می کنند: »آزادی هایی که می دهیم تابعی است 
از داشته هایی که داریم. اگر کالاهای فرهنگی مناسب به اندازه های خوب تولید کنیم، 
حتی اگر چند کار خوب هم وجود نداشته باشد در بین کارهای خوب حل می شوند.« 
و  سانسور  سیاست  خوبی  به  فوق  سخن   )1391 اردیبهشت   1۸ الف،  جلیلی،  )وحید 
محدودیت در جمهوری اسلامی را توضیح می دهد. به علت ضعف مفرط وفاداران به 
نظام در تولید فرهنگی، غیروفاداران باید دست بسته بمانند، تا مبادا آثارشان مورد توجه 
عموم قرار گیرد. به علت آن که تیم فوتبال نظام از زدن یک گل هم عاجز است، پای 

بازیکنان بقیه  تیم ها باید بسته بماند تا مبادا نتیجه ای بگیرند.
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۲ـ۴ چهار دهه کتاب سوزی
عمل نابخردانه  و غیرمسئولانه  قرآن سوزی توسط تری جونز در یک کلیسای کوچک در 
ایالت فلوریدا در کشوری آزاد، از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی و روحانیون 
با  ایالات متحده و غرب  به معنی مخالفت  لبنان(  شیعه و متحدان آن ها )مثل حزب الله 
باشد چهار دهه کتاب سوزی و محو  اسلام و توطئه  صهیونیستی گرفته شد. اگر چنین 
از  یک  کدام   گرفت؟  باید  معنا  چه  به  را  اسلامی  در جمهوری  ایرانیان  فرهنگی  آثار 
این ها یک فاجعه  فرهنگی است: سوزاندن یک جلد کتاب که میلیون ها نسخه از آن هر 
سال دولت هایی مثل جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با منابع عمومی چاپ و مجانا 
توزیع می کنند یا محو صدها هزار جلد و هزاران عنوان کتاب، نوار صدا و موسیقی و 
فیلم در جمهوری اسلامی؟ کدام یک معنا یا معانی نمادین نگران کننده تری را در عرصه  
حفظ میراث فرهنگی انتقال می دهند؟ آیا دادن چند سکه به نویسندگان طراز مکتب در 

مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی، می تواند آن کتاب سوزی را از یادها ببرد؟ 

کتب مقامات رژیم پهلوی و بهائیان
سراغ  به  کتاب سوز  نیروهای  اسلامی  جمهوری  در  کتاب سوزی  از  مرحله  اولین  در 
کتب نوشته شده توسط شاهان و خانواده  پهلوی و مقامات رژیم سابق و آثار تاریخی 
نیروهای  ایدئولوژیک آن رفتند. در سال های 1357 و 135۸ حتی آزادی خواه ترین  و 
کنند؛  مخالفت  کتاب سوزی ها  این  با  نمی خواستند  کشور  داخل  سیاسی  و  فرهنگی 
)برخی متاسفانه با آن موافق بودند( چون متهم به طرفداری از رژیم پهلوی و ضدانقلاب 
می شدند و افکار عمومی خشمگین کاملا با این اعمال ضدفرهنگی همراه بود. در همین 
سال ها بود که جمهوری اسلامی تحت عنوان آثار طاغوتی و مبتذل، ده ها و شاید صدها 

هزار کاست موسیقی را جمع آوری و نابود کرد.
به  مربوط  کتب  از  کتاب خانه ها  و  کتاب فروشی ها  وجین کردن  بعد،  مرحله   در 
بهائیت آغاز شد. بهائیان نیز گروهی نبودند که احزاب سیاسی از چپ و ملی و مذهبی 
نه  و  از حقوق خودشان دفاع می کردند  تنها  احزاب  این  از آن ها دفاع کنند.  بخواهند 
حقوق همگانی. این گروه ها هنوز به آن مرحله از رشد فرهنگی نرسیده بودند که دفاع 
نیز از حلقات بسیار ضعیف  بهائیان  بهائیان تفکیک کنند.  از  از دفاع  بیان را  از آزادی 
اقلیت ها بودند که سرکوب آن ها و محو آثار آن ها برای حکومت و نیروهای مذهبی 

انقلابی به آسانی انجام شد.
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کتب مارکسیستی و گروه های مذهبی مخالف
و گروه های  طرفداران خمینی  میان  اختلاف  بالاگرفتن  با  و 1360  در سال های 1359 
مارکسیستی و مذهبی مخالف، آثار مارکسیستی و کتب گروه های فدایی خلق )اکثریت 
مبارز،  مسلمانان  جنبش  و  فرقان  خلق،  مجاهدین  توده،  کارگر،  راه  پیکار،  اقلیت(،  و 
جمع آوری، مصادره و سپس سوزانده یا خمیر شد. به گزارش شاهدان عینی در سال های 
این گروه های مخالف  تا 1361 ده ها هزار عنوان و صدها هزار جلد کتاب که   1359
اسلامی  جمهوری  اطلاعاتی  دستگاه های  و  سپاه  مراکز  کمیته ها،  در  و  کرده  منتشر 
فرهنگی  نسل کشی  این  ارتباطی  ابزارهای  فقدان  واسطه   به  اما  بودند؛  کشیده  آتش  به 
دوره  آن  در  زندان ها  در  مخالفان  شکنجه   و  افراد  کشتار  نشد.  تاریخی  ثبت  به خوبی 
آن قدر گسترده بود که دیگر کسی کتاب سوزی را چندان جدی نمی گرفت. همچنین 
بسیاری از گروه ها در منطق سرکوب با هم هم نوایی داشتند و سوزاندن نشریات و کتب 

مخالفان از هر سو برای آن ها امری عادی به شمار می رفت.

حتی مطهری و صالحی نجف آبادی
محو آثار فرهنگی مثل کتاب سوزی و خمیرکردن کتاب تنها گریبان مخالفان حکومت 
را نگرفت؛ بلکه آثار کسانی مثل مرتضی مطهری را، که از بنیان گذاران نظری جمهوری 
اسلامی بودند، نیز در بر گرفت. اگر اثری از آثار خودی ها نیز به مصلحت تشخیص داده 
یا هم رأیی  یا حکومت روحانیون  فقیه  نظریه  ولایت  از  انتقاد  متضمن  )آثاری  نمی شد 
این  جالب  نمونه   می شد.  جلوگیری  انتشارشان  از  لیبرال(  یا  مارکسیستی  اندیشه های  با 
برخی  پذیرش  دلیل  به  بود که  مطهری  مرتضی  اسلامی  اقتصاد  امر خمیرکردن کتاب 
مبانی مارکسیستی در آن مثل ممنوعیت مالکیت خصوصی بر ابزار مدرن تولید، خمیر 
شد. یکی از آثار صالحی نجف آبادی که شهید جاوید وی از آثار بارز و مورد توجه 
در دهه های چهل و پنجاه خورشیدی بود، نیز به همین سرنوشت دچار شد. این کتاب 
تحریفات  باب  در  مطهری  سخنرانی های  نقد  که  داشت  نام  حماسه  حسینی  بر  نگاهی 

عاشورا بود.
 

کتب روشن فکران مذهبی
سه  به  آثار آن ها، حکومت  محو  و  مخالفان  از سرکوب گسترده   دهه  شصت پس  در 
شعر،  )عمدتا  سکولار  و  دینی  روشن فکران  آثار  داشت:  حساسیت  فرهنگی  اثر  دسته 
رمان، علوم انسانی و اجتماعی(، کاست های موسیقی ایرانی پیش از انقلاب و مشهور به 
لس آنجلسی و فیلم هایی که از طریق نوار بتاماکس و سپس وی اچ اس توزیع می شدند. 
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در این سال ها چندین کتاب نویسندگان مذهبی مثل علی شریعتی و علی تهرانی و علی 
خمیر  و  جمع آوری  کتاب خانه ها  و  چاپ خانه ها  کتاب فروشی ها،  از  گل زاده غفوری 
شدند. آثار اکثر رمان نویسان و مورخان ایرانی و غیرایرانی نیز مورد هجوم واقع شد و 
همان بلا بر سر آن ها آمد. همچنین ده ها هزار فیلم ویدیویی که برترین آثار سینمایی دنیا 
بر روی آن ها ضبط شده بود و صدها هزار کاست موسیقی از خانه ها و داشبورد اتومبیل ها 

جمع آوری و نابود شد.

کتب اصلاح طلبان
منتشرشده در  انجام شد. کتب  آخرین موج محو آثار فرهنگی در دوران احمدی نژاد 
شمار  به  ضاله  کتب  جزء  عمدتا  حاکم،  نظامی-امنیتی   دولت  منظر  از  خاتمی  دوران 
می آمد. از این حیث نخست آثار مخالفان از کتاب خانه های عمومی جمع آوری و محو 
زنان(  مشارکت  مرکز  )مثلا  نظر دولت خاتمی  آثاری که موسسات تحت  شد؛ سپس 
منتشر کرده بودند و در انبارها بودند برای خمیر شدن ارسال شد. )کتاب های بی مصرف 

دولت خاتمی خمیر شد، آفتاب نیوز، 14 اسفند 13۸4(

کتب ممنوعه
فهرستی طولانی از کتب ممنوعه، که رنگ قفسه  کتاب فروشی ها را در ایران ندیدند، 
و حکومت  از: حکمت  عبارت اند  فهرست  این  در  مشهور  آثار  از  برخی  دارد.  وجود 
)محمدمهدی حائری یزدی(، بیست و سه سال )منسوب به علی دشتی(، توضیح المسائل، 
کتب  همه   منتظری.  حسین علی  خاطرات  و  شفا(  )شجاع الدین  خمینی  تا  کلینی  از 
منتشر شده اند )هزاران عنوان(  فارسی زبانی که در چهار دهه  گذشته در خارج کشور 
نداشته اند؛ چون  سانسور(  )دستگاه  ارشاد  کتاب  اداره   دست  زیر  از  نجات  در  شانسی 
بازار اصلی کتاب فارسی در داخل کشور است و هیچ نویسنده ای نمی خواهد آثارش از 

خوانندگان داخلی مستقیما محروم بماند.
بار چاپ شده اند؛  یا چند  از کتاب هایی که یک  دارد  نیز وجود  فهرست دیگری 
اما چاپ های بعدی آن ها به دلیل تحول در دولت متوقف شده است. تقریبا آثار همه  
کسانی که آثارشان بوی دگر اندیشی، دگر باوری و دگر باشی می دهد در این فهرست به 
چشم می خورد. از این قبیل اند برخی آثار جلال آل احمد )سنگی بر گوری(، محمدعلی 
گلشیری  هوشنگ  آدمیت،  فریدون  چوبک،  صادق  محشر(،  )صحرای  جمال زاده 
کسروی،  احمد  هدایت،  صادق  آثار  اکثر  و  آهوخانم(  )شوهر  افغانی  محمدعلی  و 
غلام حسین ساعدی، ایرج میرزا، عبید زاکانی، شجاع الدین شفا، سعیدی سیرجانی، احمد 
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شاملو، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزاده  عشقی و ده ها نویسنده و گروه سیاسی-مذهبی 
در ایران معاصر.

 
شعر و ادب فارسی

و  مردم  خانه های  در  آن ها  دواوین  از  نسخه  میلیون ها  که  فارسی،  کهن  شعر  حتی 
کتا خانه ها وجود دارد، در تجدید چاپ با سد عدم مجوز )مثل برخی آثار ایرج میرزا( 
عبید  سعدی،  خیام،  سمرقندی،  سوزنی  مولوی،  نظامی،  آثار  شد.  مواجه  سانسور  یا 
زاکانی، پروین اعتصامی و ایرج  میرزا بعضا با سانسور و حذف منتشر شده اند. سانسور 
شعر معاصر آن قدر شایع است که دیگر کسی را متعجب نمی سازد. آثار فروغ فرخزاد، 
منتشر می شده است. سانسور  با سانسور  نادرپور و دیگران همیشه  نیما،  شاملو، اخوان، 
ادبیات داستانی همه  انواع آن )کوتاه و بلند، ایرانی و غیرایرانی، درام و غیردرام، معاصر 
و کهن( را در بر می گیرد و به  صورت یک عرف درآمده است، تا حدی که اگر یک 
اثر داستانی )از جمله آثار اسلام گرایان و خودی ها( بدون سانسور منتشر شود، تعجب 
همگان را بر می انگیزد. سانسور از بارز ترین مصادیق محو کتاب پیش از انتشار اثر است. 
جمهوری اسلامی با سانسور دل بخواهی خود باعث شده هزاران کتاب در نطفه خفه شده 

یا ناقص به دنیا آیند.

گرامی داشت آثار طراز مکتب
از  مجموعه ای  به  ساله  هر  رسمی، حکومت  فرهنگ  با  متفاوت  آثار  سانسور  کنار  در 
آثار طراز مکتب خود، عمدتا نقد غرب، آثار روحانیون و کارگزاران فرهنگی رژیم، 
در یک مراسم کاملا دولتی به نام کتاب سال، جایزه می دهد )برای نمونه نگاه کنید به 
آثار برگزیده در دوره های مختلف کتاب سال که در بهمن ماه برگزار می شود(. در کنار 
و  اجتماعی  غیرعلوم  و  غیرفرهنگی  در حوزه های  نویسنده  به چند  نویسندگان خودی 
انسانی که در عمر خویش سخنی در انتقاد از حکومت به زبان نیاورده اند )اگر نویسنده ای 
خودی در آن قلمروها کاری نکرده باشد( نیز جوایزی داده می شود که جوایز ظاهر ملی 
داشته باشند. در ٣5 دوره  کتاب سال حتی یک اثر از نویسنده ای دگر اندیش برگزیده 
نشده است. با افزایش طول عمر جمهوری اسلامی و بسته ترشدن فضای فرهنگی )غیر 
از دو سال اول دولت خاتمی( آثار برگزیده کمتر و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار 

گرفته اند و صرفا بخش دولتی خریدار آن ها هستند.
پس از حذف هر گروه سیاسی-مذهبی و فکری-فرهنگی در ایران از عرصه  عمومی 
آثار مربوط به آنان )نشریات، کتب، فیلم ها و آثار صوتی( نیز به سرعت محو می شده اند. 
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حذف در جمهوری اسلامی هم شامل گروه و فرد )با کشتن و تبعید و زندانی کردن( 
و  اعراب  حمله   از  پس  است.  می شده  آنان  معنوی  و  فکری  محصولات  شامل  هم  و 
حیث  از  آن  به  وفاداران  و  روحانیت  حاکم شدن  آنان،  کتاب سوزی  و  ایران  به  مغول 
ایران در  از فرهنگ معاصر  نابودی سرمایه های فرهنگی مثال زدنی است. بخش مهمی 
و  شده  حفظ  و  ضبط  کشور  خارج  در  رسانه ای  و  فرهنگی  موسسات  و  کتاب خانه ها 
مصون مانده است. دستگاه های تبلیغاتی رژیم خبر دستکاری شده  خرید و خمیرکردن 
یک کتاب در آمریکا را )که نویسنده  آن بر خلاف قانون بدون کسب مجوز از سازمان 
امنیتی مربوطه به انتشار آن اقدام کرده بود( به خبر اول خود تبدیل می کند؛ اما سال ها 
در  کتاب  جلد  هزار  صدها  و  عنوان  هزار  ده ها  سوزاندن  و  خمیرشدن  از  خبری  ست 
انتشار در داخل کشور  از  جمهوری اسلامی و محرومیت هزاران عنوان کتاب فارسی 

منتشر نمی کند.
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۲ـ۵ اسب سرکش سینما و هویج  ها و چماق های حکومت
خبرگزاری ها و سایت های داخلی فهرستی از 230 فیلم ایرانی اکران نشده در جمهوری 
اسلامی را منتشر کردند. )تسنیم، 9 تیر 1394( با توجه به این که هر فیلم برای ساخته شدن 
بررسی  که  کوتاه  دوره های  برخی  استثنای  )به  ساخت  مجوز  و  فیلم نامه  تصویب  به 
فیلم نامه انجام نمی شد( نیاز داشته است این فهرست خام مواد بسیار مناسبی را برای فهم 
سیاست های سینمایی کشور و اصولا مواجهه  جمهوری اسلامی با فرهنگ و هنر به دست 
می دهد. چگونه در نظامی که سانسور فیلم نامه و اعتماد به تهیه کننده و کارگردان، مبنای 
صدور مجوز ساخت است و دولت در مراحل مختلف تولید فیلم دخالت می کند، 230 
فیلم ساخته شده اما مجوز نمایش نگرفته اند؟ مقامات سینمایی این اتلاف منابع را چگونه 

توجیه می کنند؟

بخش کوچکی از سانسور و دخالت
خود  آثار  نمایش  خواهان  خود،  حرفه   طبع  به  بنا  ایرانی  تهیه کنندگان  و  کارگردانان 
بوده اند؛ حتی با سلاخی اثر و حذف بیش از 30 تا چهل دقیقه از فیلم به قیمت تهی شدن 
آن از معنا و برهم خوردن ساختار آن. کمتر فیلمی را در ایران می توان سراغ گرفت که 
بدون حذف ثانیه ها یا دقایقی به نمایش عمومی درآمده باشد. انصراف از نمایش فیلم به 
دلیل ممیزی های ساختارشکن )که صرفا بخشی از 230 اثر ذکرشده را در بر می گیرد، 
نه پخش  به ممنوعیت نمایش بوده و  از فیلم ها تصمیم مقامات  چون در مورد بسیاری 
مشروط( آخرین کاری است که یک تهیه کننده یا کارگردان انجام می دهد. بنابر این، 
230 اثر به نمایش در نیامده، تنها بخشی از واقعیت سانسور و دخالت دولت در فرآیند 

تولید، توزیع و نمایش فیلم را بازمی نمایاند.

اتلاف منابع عمومی
نیز  تلویزیون و عدم پخش ویدئویی  نمایش در  معنای عدم  به  را می توان  اکران نشدن 
گرفت؛ چون فیلمی که مجوز نمایش در سالن سینما نمی گیرد، به طرق دیگر نیز نمایش 
داده نمی شود. مگر آن که فرض کنیم تهیه کننده خود از نمایش فیلم منصرف شده که 
فرض بسیار دور از ذهنی است. حتی در مواردی فیلم های نمایش داده شده در سالن 
سینما در پخش تلویزیونی مشکل داشته یا برای پخش تلویزیونی دچار سانسور شده اند. 
بدین ترتیب سرمایه های انسانی و مالی صرف شده برای تولید فیلم، به هدر رفته: کالایی 
تولید شده؛ اما مصرف نشده است. با توجه به هزینه  متوسط تولید فیلم در سال 1394 که 
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حدود یک میلیارد و نیم تومان است به قیمت امروز حدود 400 میلیارد تومان سرمایه  
ملی با عدم نمایش این فیلم ها به هدر رفته است. طرفه آن که بخش عمده  هزینه  تولید 
فیلم در ایران از کیسه  مردم پرداخت می شود، با وام های کم بهره، خرید رایت های پخش 
ویدئویی یا رایت نمایش تلویزیونی و پرداخت های مستقیم بخش دولتی و عمومی به 
به واسطه عدم  تهیه کننده خودی را  نیز بخش دولتی خسارت  تهیه کننده. در مواردی 
نمایش جبران می کند )نمونه  آن خرید فیلم توقیف شده  »گزارش یک جشن« اثر ابراهیم 

حاتمی کیا توسط سازمان سینمایی وابسته به وزارت ارشاد، ایسنا، ۸ مرداد 1391(.
بسیاری از فیلم ها نیز اصولا در بخش دولتی تهیه می شوند و تهیه کننده  خصوصی 
ندارند. تقریبا تمام دستگاه های دولتی بودجه ای برای هزینه کردن در بخش فرهنگ و 
هنر دارند؛ )به فهرست تهیه کنندگان مالی فیلم ها در 34 سال مذکور نگاهی بیندازید( که 
این بودجه ها در دنیای فیلم سازی نیز خرج می شوند. گاه پروژه ها باب دندان مقامات از 
آب در می آیند و گاه باب دندان نیستند، که از نمایش آن ها جلوگیری می شود، بدون 
آن که به کسی پاسخ گو باشند. اگر تهیه کننده  خصوصی دچار ضرر و زیان ناشی از عدم 
پخش و نمایش فیلم می شد، حتما صدای اعتراض وی بلند می شد که چنین صدایی از 
فیلم  یک  نمایش  عدم  ترتیب  بدین  است.  نشده  شنیده  خصوصی  تهیه کنندگان  سوی 

یعنی خاصه خرجی ای که منفعت عمومی )دیده شدن فیلم( نیز نداشته است.

دخالت مخرب دولت
بسیاری از کارگردانان و تهیه کنندگان ایرانی برای عدم ریسک ترجیح می دهند برای 
بخش دولتی یا به هزینه  دولت یا حداقل با تضمین های دولتی برای بازگشت سرمایه فیلم 
انداخته که  این صرافت  به  بسازند. درآمد نفت بالاخص در دوره  احمدی نژاد همه را 
سهم بیش تری از بودجه  عمومی به خود اختصاص دهند )نگاهی بیندازید به دعوای میان 
کارگردانان و تهیه کنندگان خودی با وزارت ارشاد بر سر اختصاص بودجه به فیلم لاله 
نیز برای اعمال نظرات مقامات  به کارگردانی اسدالله نیک نژاد(. از سوی دیگر دولت 
از رهبر کشور گرفته تا مدیر روابط عمومی یک سازمان یا وزارت خانه تلاش کرده با 
اختصاص بودجه کالاهای هنری مورد نظر خود را تولید کند. این تمایل دو طرفه نقشی 
بسیار مخرب در فرآیند تولید و توزیع و نمایش فیلم در ایران داشته است. عدم نمایش 

230 فیلم تنها یکی از آثار مخرب دخالت دولت در سینما بوده است.
اگر به نمودار 2.1 نگاه کنید )که البته فیلم های توقیف شده در یک سال و به نمایش 
ندارد(  بر  در  را  حاتمی کیا  ابراهیم  اثر  ارغوان  رنگ  به  مثل  بعد  سال های  در  درآمده 
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خواهید دید که تعداد فیلم های به نمایش درنیامده فراز و نشیب هایی داشته؛ اما به غیر از 
سه سال )1364، 1366 و 136۸( تعداد آن ها به صفر نرسیده است. علی رغم دولت هایی 
اقتدارگرایی  موسوی،  دولت  جامعه گرای  )اقتدارگرایی  متفاوت  ایدئولوژی های  با 
نظامی گرای  اقتدارگرایی  و  خاتمی  دوره   اصلاح طلبی  رفسنجانی،  دولت  توسعه گرای 
دولت احمدی نژاد( همواره فیلم هایی برای عدم نمایش تولید شده اند. فیلم های به نمایش 
درنیامده نیز صرفا به سال های تغییر دولت ها )که انتظار می رود با تغییر سیاست برخی از 
تولیدات دوره  قبل به نمایش درنیایند( محدود نمی شوند و رود چالش سینمای دولتی شده 
و تا خرخره وابسته به منابع دولتی با سیاست گذاران و تصمیم گیران، جریان داشته است. 
و  محدودیت ها  همه   )با  ایران  سینمای  واقعیت  پویای  رابطه   که  است  جهت  همین  از 
فشارها( و جهت گیری ای که مقامات دولتی مدنظر داشته اند اهمیت می یابد. اسب ناآرام 

هنر و خلاقیت توسط هویج ها و شلاق های حکومت رام نشده است.

نمودار 2.1 تعداد فیلم های ساخته شده و به نمایش درنیامده  ایرانی در سه دهه )آمار نهایی سال 1390 روشن نیست(



54 ماشینتبلیغاتجمهوریاسلامیچگونهکارمیکند؟

سیاست های هدایتی موثر نبوده است
با  کارگردان  نوع  همه  از  و  سینمایی  ژانرهای  همه   از  اکران نشده  فیلم های  میان  در 
موفق  بسیار  فیلم های  از  می خورد.  چشم  به  متفاوت  ایدئولوژیک  جهت گیری های 
کارگردانان  آثار  تا  پناهی  جعفر  دایره   مثل  بین المللی  جشنواره های  در  ایران  سینمای 
وجود  درنیامده  نمایش  به  اثر  دویست  این  در  طالبی  ابوالقاسم  مثل  حکومت ساخته؛ 
مولف  و  و صاحب سبک  مطرح  توسط کارگردانان  فیلم ها  این  از  اندکی  تعداد  دارد. 
ایرانی ساخته شده اند، کسانی مثل عباس کیارستمی، محسن مخملباف، کیانوش عیاری، 
ابوالفضل جلیلی، فرهاد مهران فر، پرویز کیمیاوی و بهرام بیضایی، بقیه آثار متوسط و 

زیر متوسط هستند.
آثار کارگردانان ایرانی از نسل های مختلف و با سبک های مختلف فیلم سازی در 
این مجموعه به چشم می خورد. آثار کارگردانان خودی نیز در این مجموعه کم نیست؛ 
اما آن ها به دلیل تمایل به ماندن در جمع خودی ها و تداوم بهره گیری از منابع، کمتر 
یا  به مردم  ایران  بنابراین واقع گرایی و نمایش وضعیت جامعه   اعتراض علنی داشته اند. 
باشد  بوده  فیلم ها  این  نمایش  از  یا علت جلوگیری  انگیزه  تنها  نمی تواند  جهان خارج 

)گرچه یکی از انگیزه های اصلی بوده است(.
وزارت  هدایتی/حمایتی/نظارتی  سیاست های  که  می دهد  نشان  همچنین  امر  این 
معاونت  به جز در دوره   نداشته است؛  ارشاد حداقل در بخش هدایتی اصولا کارآیی 
انوار که کمترین فیلم های ساخته شده  توقیفی را داشته است. شرایط جنگ  فخرالدین 
و باقی ماندن اثرات انقلاب در اذهان به علاوه  گزینش فیلم سازان از میان افراد انقلابی 
و روشن فکران و نیز محدودیت منابع علل پایین بودن تعداد متوسط فیلم های به نمایش 

درنیامده در دوره  دولت موسوی هستند. 
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تعداد متوسط فیلم های به نمایش 
درنیامده در سال

معاون سینمایی، دوره  مسئولیت

3.5 مهدی کلهر )1361-1360(
1.13 فخرالدین انوار )136۸-1362(

5.5 مهدی فریدزاده )1370-1369(
4.4 عزت الله ضرغامی )1375-1371(

7 سیف الله داد )137۸-1376(
9.5 محمدحسن پزشک )13۸0-1379(
14 محمدمهدی حیدریان )13۸3-13۸1(
1۸ محمدرضا جعفری جلوه )13۸7-13۸4( 

6 جواد شمقدری )1391-13۸۸(
2 حجت الله ایوبی )1393-1392(

جدول 2.1 تعداد متوسط فیلم های به نمایش درنیامده در سال

به  فیلم های  متوسط  کم ترین  موسوی  دولت  می کنید  مشاهده   2.1 در جدول  چنان که 
نمایش درنیامده در سال )1.13 فیلم برای یک دوره  هفت ساله( را دارا ست و دولت 
فیلم در یک دوره  چهار ساله؛  به طور متوسط 1۸  بالاترین آن  را )سالانه  احمدی نژاد 
از  پس  شرایط  در  هاشمی  دوره   در  جعفری جلوه(.  معاونت  دوره   در  فیلم   72 یعنی 
جنگ این رقم اندکی افزایش می یابد؛ اما قیف سانسور و صدور مجوز، آن قدر گشاد 
نیست که رقم به نمایش درنیامده ها افزایش قابل توجهی پیدا کند. اما در دولت خاتمی 
کارگردانان با دست بازتری به فیلم سازی پرداختند و دولت مجبور می شد تحت فشار 

بیت رهبر و دستگاه های نظامی و قضایی آن ها را از نمایش محروم کند.
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۲ـ۶ بالاخره عورت شبکه  یک به نمایش درآمد، ده ثانیه و به اشتباه
شبکه  اول تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در برنامه  صبح گاهی خود )2۸ آذر 1392( 
بعد از حدود چهار دهه، چند ساز ایرانی را به مدت ده ثانیه به نمایش گذاشت. این بار 
آن ها را پشت گلدان، میز یا دکور پنهان نکرده بودند. از آن جا که تغییر سیاست ها در 
ایران از پیش با برنامه ریزی و شفافیت انجام نمی شود و در عمل باید این تغییر را دنبال 
کرد، بلافاصله بعد از این رخداد بسیاری از رسانه های فارسی زبان این واقعه را به معنی 
این خوش بینی  اما  تلقی کردند؛  موسیقی  با  مواجهه  در  دولتی  تلویزیون  تغییر سیاست 

دیری نپایید.
دو روز بعد، تهیه کننده برنامه تلویزیونی »صبح بخیر ایران« در مورد نمایش ساز از 
شبکه  یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی می گوید: »این که برای چند ثانیه سازهای 
یک گروه موسیقی در تلویزیون به نمایش درآمد، اشتباه من بود و هیچ ربطی به مسئولان 
صداوسیما ندارد ... در حین اجرای برنامه، اشتباهی از سوی ما سازندگان برنامه روی 
داد و به مدت 10 ثانیه تصویری از گروه موسیقی به همراه سازهایشان نشان داده شد. 
تصویری که از ساز ها روی آنتن تلویزیون رفت، ربطی به تغییر و تحول در نگاه و یا 

عملکرد سازمان صداوسیما ندارد.« )کیهان، 1 بهمن 1392(

تصویر ٢.٢ از موارد نادر نمایشِ ساز در تلویزیون دولتی

بدین ترتیب سازهای موسیقی همچنان به عنوان عورت تلویزیون دولتی مطرح هستند و 
عمل می کنند؛ اما نباید دیده شوند )معنای دقیق عورت، که هست و کارکرد دارد؛ اما از 
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آن شرمندگی وجود دارد و نباید دیده شود و دیده شدن آن به معنای بی آبرویی است(. 
چرا ساز و ابزار آلات موسیقی عورت تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی است؟ آیا این 
عورت در همه  شبکه ها به یک سان پنهان می شود؟ آیا دستگاه های تبلیغاتی جمهوری 
اسلامی با هر چه اموری بر خلاف دستورات شریعت را اشاعه می کند، به یک سان برخورد 
می کنند؟ چرا خشونت و خون ریزی، عورت تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیست؟ 

تناقض  نمای شریعت و مصلحت
اصالتا حرام می داند؛ مگر آن که  را  فقهای شیعه، موسیقی  اکثر  قول  معنای  به  شریعت 
خلاف اش ثابت شود و نه بالعکس )حلال بودن موسیقی مگر این که خلاف شرع بودنش 
ثابت شود(. علت آن منع موسیقی در سخن خداوند نیست؛ بلکه علت اصلی آن است 
که همانند همه  امور دنیوی لذت بخش )سکس، رقص، شراب، ادبیات و هنر( باورمندان 
را از گرد روحانیون و دستگاه روحانیت می پراکند و به قول خامنه ای با مذاق اسلام، که 
همانا فهم نهاد روحانیت شیعه از متون دینی اسلام است، هم خوانی ندارد. از این جهت 
روحانیون شیعه با امور مربوط به آن نیز مخالفت می کنند. خمینی نمی خواست روحانیون 
را علیه حکومت تحریک کند و تنها در آخرین سال عمر خود فتوای حلال بودن آن 
را داد؛ اما خامنه ای به آن ها برای حفظ حکومتش نیاز دارد. از این رو هر دو با اعمال 

محدودیت بیش تر به روحانیون سنت گرا باج می داده اند.
اما بدون موسیقی دستگاه رادیو و تلویزیون دولتی نظام اسلام گرا همین حد شنونده 
و بیننده  اندک را که دارد، از دست خواهد داد. بنابر این بعد از چند سال کش مکش در 
سال های 57 تا 67 که اول موسیقی به طور کامل قطع شد و بعد تنها صدای سازهای بادی 
شنیده می شد، ولی فقیه اجازه داد که موسیقی از رادیو و تلویزیون با هدف تبلیغات دینی 

و سیاسی، پخش شود اما اشاعه نشود.

سیاست های ممنوع و محدودکننده
به همین دلیل سیاست غالب این بوده است که:

1. مدارس موسیقی تعطیل شوند و اصولا دست بخش خصوصی برای آموزش 
موسیقی باز نباشد؛ 

2. کلاس های موسیقی در مدارس بسته شوند؛ 
باشد و  نشد محدود  اگر  3. ساخت و فروش و واردات ساز، اصولا ممنوع و 
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اگر هم بازار زیرزمینی داشت واردات آن را خودی ها انجام دهند و به 
فروش برسانند.؛ 

4. ارکسترها تنها برای برنامه های تبلیغاتی دولتی سرپا نگاه داشته شدند )تا حدی 
که فقط نمیرند و به کار تبلیغاتی در صورت نیاز بخورند(؛

 5. آلبوم های موسیقی به طور قطره ای مجوز انتشار بگیرند و اهالی موسیقی در 
فرآیند کسب مجوز زجر کشیده و دق مرگ شوند؛

6. ارسال آلبوم و ساز ایرانی به خارج از کشور ممنوع باشد )مگر برای خودی ها 
و کسب درآمد برای خودی ها(؛

موسیقی  گروه  یک  آن که  مگر  باشند؛  تعطیل  همه  موسیقی  7. کنسرت های 
اکثر  دلیل  همین  )به  بیاید  سیاسی  دستگاه  کار  به  کنسرت  یک  و 
و  امنیتی  نهادهای  دستور  به  دولتی  مجوز  کسب  علی رغم  کنسرت ها 

نظامی و انتظامی لغو می شوند(؛
کارهای  ضبط  به  عمدتا  و  درآیند  نیمه تعطیل  حالت  به  صدا  ۸. استودیوهای 

تبلیغاتی یا موسیقی فیلم رو کنند.

و در نتیجه اهالی موسیقی به گونه ای از فعالیت ممنوع باشند یا محدود شوند که نتوانند 
از این حرفه معیشت خود را بگذرانند.

و  گاراژها  به  موسیقی  تولید  و  خانه ها  کنج  به  موسیقی  آموزش  علت  همین  به 
عموما  روحانیون  نگاه داشتن  راضی  برای  خامنه ای  و  نظرات خمینی  رفت.  زیرزمین ها 
موید و اعمال کننده  این محدویت ها ست. اگر گشایش اندکی هم در این سال ها صورت 
گرفته - و بعد ادامه یافته یا متوقف شده - تحت تاثیر اقبال عمومی به موسیقی حتی در 
بوده  محدودیت ها  اعمال  عملی  عدم امکان  و  دولتی  و  حکومتی  مقامات  خانواده های 
است و نه تغییر سیاست ها. در این حوزه نیز پیشرفت ها به رغم خواست حکومت بوده و 

نه به دلیل خواست و اراده  آن.

جایگزین کردن موسیقی با مداحی
مداحی،  شد:  گرفته  نظر  در  موسیقی  برای  جایگزینی  فشار،  همه  این  مقابل  در 
تواشیح خوانی و روخوانی قرآن. حکومت در چهار دهه  گذشته همه گونه حمایت را با 
سالانه صدها میلیارد تومان بودجه از برنامه های مذهبی جایگزین به عمل آورده است. 
مداحان مشهور از دستگاه رهبری صله می گیرند و به پای ثابت برنامه های تلویزیون و 
رادیوی دولتی تبدیل شده اند. نهادهای حکومتی و دولتی نیز پرداخت های بالایی برای 
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مداحی و تواشیح خوانی )که جای پایی در فرهنگ مذهبی ایرانی ندارد و صرفا تقلید از 
اعراب است( و روخوانی قرآن دارند.

خشونت به هر شکل آن مجاز است؛ عشق و موسیقی ممنوع
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هر گونه سلاح سرد و گرم را به نمایش می گذارد 
البته  نیستند که نمایش این سلاح ها اشاعه  آن ها ست.  باور  بر این  و اداره کنندگان آن 
اسلام گرایان حاکم بر ایران با اشاعه  خشونت مشکلی ندارند و می خواهند چشمان مردم 
را به صحنه های اعدام و قتل عادت دهند. آن ها همچنین صحنه های دل خراش انسان های 
کشته شده در بمب گذاری ها را به نمایش می گذارند )اگر فلسطینی یا اسرائیلی باشند با 
انتقام که از عسل برای  طرح یک طرف به عنوان قربانی و دیگری به عنوان محصول 
در  کشتن  ترتیب  همین  به  نمی دهند.  نشان  را  ساز  اما  است(؛  شیرین تر  اسلام گرایان 

تلویزیون دولتی نمایش داده می شود؛ اما نمایش بوسه حرام است.

یک بام و چند هوا
که  شبکه هایی  یا  تهران(  شبکه   )مثل  دارند  داخل  در  کمتری  بیننده   که  شبکه هایی 
برای مخاطب غیرایرانی یا ایرانی خارج از کشور پخش می شوند؛ )جام جم، العالم یا 
شبکه های انگلیسی و اسپانیایی زبان( پیش از این بارها ساز و برنامه های موسیقی را نشان 
می آید،  شمار  به  رسمی حکومت  ارگان  که  دولتی،  تلویزیون  اول  شبکه   اما  داده اند؛ 
همیشه از این کار سر باز زده است. این رفتار شبکه  اول به مخاطبان روحانی می گوید 
می گوید  موسیقی  اهالی  به  است،  موسیقی  تعطیل کردن  و  محدودکردن  نظام  سیاست 
آن ها  آهنگ  می خواهند  اگر  یا  نکنند  خوش  تبلیغاتی  برنامه های  برخی  به  را  دل شان 
)نگاهی  بخوانند؛  خامنه ای  یا  شیعه  ائمه   برای  هم  چیزی  باید  شود  پخش  تلویزیون  از 
بیندازید به مجموعه کارهای بنیامین( و به مردم هم می گوید که فرهنگ مرگ باوری 
با  باید  تغییر کند. مردم  بر ماتم و عزاداری قرار نیست در جمهوری اسلامی  و تمرکز 

خواست های حکومت بسازند و بسوزند.

آیا واقعا اشتباه بود؟
در اشتباهی بودن پخش ساز هم جای تردید وجود دارد؛ چون مسئولان پخش می توانند 
بخش های غیرمطلوب را از برنامه ها خارج سازند، بالاخص در موضوعاتی که حساسیت 
نیز مدیران رادیو و تلویزیون  ویژه بر روی آن ها وجود دارد. در برخی از موضوعات 
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دولتی بر اساس مصالح سیاسی تصمیم می گیرند. عزت الله ضرغامی رئیس پیشین رادیو 
و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به تصریح از این تصمیمات سیاسی تحت عنوان 
اجتهاد خودش سخن می گوید: »من همیشه معتقد به اجتهاد رسانه ای بودم و معتقدم در 
رسانه ملی، مدیر باید چارچوب را بشناسد و اجتهاد کند. گاهی اوقات جز رئیس سازمان 
مسابقات  در  وقتی  نمی داند.  را  اقدام  یک  نبودن  یا  شرعی بودن  هیچ کس  صداوسیما، 
والیبال جهانی، بازی ایران با کشورهای بزرگ پخش می شد، تشخیص می دادیم برخی 
مهم  مردم خیلی  برای  بازی  اصل  قرار دهیم، چون  اغماض  مورد  را  نظارتی  نکات  از 
بود. اما در مورد بازی آمریکا و آرژانتین که بازی خیلی مهمی بود و نتیجه آن تکلیف 
صعود ما را مشخص می کرد، چنین اغماضی را نمی  توانستم انجام دهم و حجت شرعی 
برای پخش نامناسب تماشاگران نداشتم. ما شبکه HD را راه اندازی کردیم که مسابقات 
مسابقات  از  یکی  پخش  حال  در  سه  شبکه  بار  یک   ببینند.  بهتر  کیفیت  با  را  ورزشی 
ورزشی بود و من این مسابقه را تماشا می  کردم. در ذهن خودم، این مسئله را تجزیه و 
تحلیل کردم و وظیفه شرعی خودم را در نظر گرفتم. بدین ترتیب، اعلام کردم که شبکه 
سه آن مسابقه را پخش، اما شبکه HD پخش این مسابقه را قطع کند. وقتی مردم مشاهده 
کردند که پخش این مسابقه از شبکه HD قطع شد؛ شبکه سه را تماشا کردند. کسی 
نمی دانست که دقیقا چه بود؛ اما من دیدم که تصاویر در حال پخش، تصاویر نامأنوسی 
و  رزولوشن  شبکه HD با  در  آن ها  پخش  برای  و  است  ایران  اسلامی  جمهوری  در 
کیفیت بالا مجوز ندارم؛ یعنی بین خودم و خدای خودم، مجوزی نمی دیدم و به همین 

دلیل، جلوی آن را گرفتم.« )نشریه مثلث، فروردین 1394(
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۲ـ۷ دوازده پیشنهاد به زنان ایرانی برای اظهار نظر در دستگاه های تبلیغاتی
شما یک زن هستید و می خواهید در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اظهار نظر کنید، 
ناشناخته یا کم شناخته بودن و عدم  به علت  با این فرض که  یا مطلبی را منتشر سازید، 
اظهار نظر انتقادی هنوز جزء فهرست سیاه قرار نداشته باشید. چه نکاتی را باید لحاظ 
کنید تا اول این که بگذارند اظهار نظرتان را انجام دهید و دوم آن که این امکان از شما 

برای بار دوم گرفته نشود؟ این نکات را در دوازده مورد خلاصه کرده ام.

1. حرف خودتان را رک و صریح و بدون پرده پوشی بیان نکنید. به جملات حافظ 
از طنزپردازان  اتکا کنید. هرگز  یا رهبران جمهوری اسلامی  و سعدی 
اخوان  و  شاملو  فروغ،  مثل  معاصر  شعرای  یا  زاکانی  عبید  مثل  ایرانی 
نقل قولی نیاورید. از اندیشمندان غیرایرانی هرگز جمله ای را نقل نکنید. 
حتما به سخنان و رفتارهای زنان مبارز در کشورهای دیگر یا جنبش های 
آن ها اشاره ای نکنید. از کلماتی مثل بهشت و مادر غفلت نکنید. خود 
را به عنوان زنی مطیع در برابر شوهر و دیگر مردان خانواده نشان دهید؛
2. از بزرگی و عظمت ایران و اسلام سخن بگویید. بگویید مردم ایران چقدر 
بزرگ هستند و چقدر به دنیا خدمت کرده اند. هر چه بیش تر از ایرانیان 
و مسلمانان تعریف کنید، امکان دعوت شما برای برنامه های بعد بیش تر 

می شود؛
3. هرگز واژه  برابری جنسی یا تبعیض را در سخن و نوشته  خود نیاورید. مقامات 
جمهوری اسلامی از شنیدن این واژه ها کهیر می زنند. اگر از نابرابری ها 
در  نابرابری  یا  مردان  میان  نابرابری  از  کنید،  شکایت  می خواهید  هم 
برخورد با زنان سخن بگویید؛ بگویید که مردان باید با چند همسر خود 

به عدالت رفتار کنند؛
4. هرگز سخن خود را با پرسش به پایان نرسانید. این را به معنای طلب کاری و 
پررویی شما خواهند گرفت. توجه داشته باشید زن ایده آل در جمهوری 
اسلامی زن مطیع و سربه راه است. سوالات خود را به مردان بدهید تا 

مطرح کنند تا حساسیت روحانیون و سیاست مداران را برنینگیزید؛
5. اگر در مصاحبه  رادیویی و تلویزیونی هستید و طرف دیگر یا مصاحبه کننده 
از  بلند  تر  باشید صدای تان  مواظب  متناقض گفت  و  بی حساب  سخنان 
آن ها نشود. این را به معنی آپارتی و آکله بودن شما خواهند گرفت و 

دیگر دعوت نخواهید شد؛
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نظری  اظهار  بچه داری  و  خانه داری  دایره   از  بیرون  نمی رود  انتظار  شما  6. از 
کنید. اگر هم اظهار نظری در غیر از این موضوعات کردید، نشان دهید 
بیرون می گذارید و لحنی معذرت خواهانه  از گلیم تان  را  پا  که دارید 
اتخاذ کنید. سعی کنید نشان دهید که حد و حدود زنان در شریعت و 
جمهوری اسلامی را می فهمید و اگر آن را نقض می کنید از این کار 

شرمنده هستید یا در مقام تظلم است که این کار را می کنید؛
7. مدام معذرت خواهی کنید تا مردان تصور نکنند طلب کارید. مدام کلماتی 
بیاورید که علامت دهید جای خود را در جامعه )شهروند  به زبان  را 
درجه چندم( می دانید و اگر فرصتی برای اظهار  نظر شما فراهم شده از 
سر لطف بوده است. از مقامات و مردم مدام تشکر کنید به این دلیل 
که هنوز می توانید نفسی بکشید یا لقمه نانی به دست آورید. از خدا و 

پیامبرانش نیز تشکر کنید، به جایی بر نمی خورد؛
۸. در اکثر مواقع سکوت پیشه کنید. تا از شما سؤالی نکرده اند، سخن نگویید. 
سعی کنید میزان سخن گفتن تان نیمِ مردانی باشد که در جلسه حضور 
دارند. توجه داشته باشید که اکثر روحانیون و پیروان آن ها عقل شما را 
نیم مردان می دانند و برخی اصولا شما را عاقل نمی دانند و سخنان شما 

را جدی نمی گیرند؛
پدر شما  و  برادر  در عرصه  عمومی شوهر،  برای حضور  مسیر شما  9. بهترین 
اقدام کنید. زنان موفق  اتکا به خود  با  به تنهایی و  هستند. سعی نکنید 
به  و  کرده   منصوب  خود  خویشاوند  مردان  را  اسلامی  جمهوری  در 
جایی رسیده اند )مثل زن شهردار تهران یا زن وزیر امور خارجه  دولت 
به  برایتان  تا  بدهید  خانواده  مردان  به  دارید  مطلبی  اگر  احمدی نژاد(. 
هویت  و  شخصیت  نکنید  تلاش  بدهند.  انتشار  برای  سایتی  یا  نشریه 
کمک  تنها  نه   مستقل  هویت  و  شخصیت  این  باشید.  داشته  مستقلی 

چندانی به شما نمی کند؛ بلکه در اکثر موارد به ضرر شما ست؛
10. مستقیما به سراغ مطالبات زنان نروید. بالاخص اصلاح طلبان با این کار شما 
مخالف هستند و جا می خورند. همیشه در رسانه ها و مجامع اصلاح طلبان 
اعتراف کنید که مطالبات زنان مثل پوشش اختیاری، برابری اجتماعی، 
و  دارند  ثانوی  جنبه   زنان،  سیاسی  و حقوق  خانگی  با خشونت  مقابله 
این گونه  در  مردان  مطالبات  با  را  خود  بخشید.  اولویت  بدان ها  نباید 
تشکل ها هماهنگ کنید تا زیر سایه  آن ها بتوانید حضور اندکی داشته 
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باشید. توجه کنید که حضور اندک همیشه بهتر است از عدم حضور؛
11. انتقادی از مردم یا حکومت به زبان نیاورید. انتقاد از حکومت و سیاست های 
آن پایان حیات سیاسی و اجتماعی شما ست. حتی در حوزه  کارشناسی 
به معنای زبان درازی شما  این را  نیاورید.  به زبان  انتقادی  خود سخنی 

خواهند گرفت؛
12. حتی اگر در زندگی روزمره چادر سیاه نمی پوشید، برای نشستن در برابر 
دوربین با چادر سیاه ظاهر شوید. رهبران جمهوری اسلامی چادر سیاه 
را  این  کار شما شانس حضور دوباره  شما  و  برتر می دانند  را حجاب 

تقویت می کند.
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 ۲ـ ۸ مدیران مسئول و سردبیرانی که مرا حذف کردند 
از سال 1364 تا 139٧ که مشغول نوشتن و گفتن برای رسانه های فارسی زبان به عنوان 
تحلیلگر آزاد بوده ام، کارهایی با رسانه ها داشته ام که بنا به قرارداد به پایان رسیده، یا آن 
نشریات و سایت ها بسته شده اند )کیان، آبان، نشاط، خرداد، عصر آزادگان، ایران فردا، 
جامعه  سالم، نامه و لوح که اکثرا به تیغ حکومت گرفتار آمدند(؛ اما مدیران مسئول و 
سردبیرانی هم بوده اند که مرا از ادامه  گفتن و نوشتن در رسانه  تحت مدیریت خود، با 
از آن ها را  باز داشته اند. ذیلا فهرستی  قرارداد  پایان  بدون  به مقامی که داشته اند،  اتکا 
صرفا برای اطلاع رسانی و ثبت در تاریخ ممانعت از آزادی بیان در رسانه های فارسی زبان 

ارائه می دهم:

1. سردبیر مجله  هنرهای زیبا که بعد از عذر مرا خواستن، بسته شد )در آن نشریه 
باب آسیب شناسی هنر دینی نوشتم که مورد پسند مرتضی  مطلبی در 
آوینی نبود و با فشار وی عذر مرا خواستند؛ نام سردبیر محترم با عرض 

پوزش یادم نیست؛ موضوع مربوط می شود به بیش از سی سال پیش(؛
سازمان  به  وابسته  سروش  مجله   سردبیر  و  مسئول  مدیر  فیروزان:  2. مهدی 
نیمه  دوم دهه  شصت در سروش  )در  اسلامی  صداوسیمای جمهوری 
نشریه(؛  آن  در  کارمندی  و  تمام وقت  کار  بدون  بودم،  آزاد  نویسنده  
فیروزان به علت ره یافت انتقادی من به روندهای اجتماعی و فرهنگی 

به کارم خاتمه داد؛
3. کریم زرگر مدیرمسئول مجله  گزارش فیلم؛ پس از چهار شماره عذر من و 
سردبیر مجله را خواست؛ او تحت فشار وزارت ارشاد عطاء الله مهاجرانی 
بود که مرا از هرگونه نوشتن در هر نشریه ای باز دارد؛ مهاجرانی به این 
بی دین  مرا  اطلاعات خود،  یادداشت روزنامه ای  و در  نکرد  اکتفا  هم 
داخل کشور کار کنم.  رسانه ای  در فضای  نتوانم  دیگر  تا  اعلام کرد 
البته قبل از اعلام وی خودم به همه  دوستان اعلام کرده بودم که از سال 

136۸ دیگر فردی دین دار نیستم؛
4. محمد موسوی خویینی ها مدیر مسئول روزنامه  سلام: پس از اعلام عدم انتشار 
مطالب من مدتی به اسم مستعار به خواسته  ابراهیم اصغرزاده مطالبی در 
اما به زودی از همان ها هم جلوگیری شد؛ چون  روزنامه سلام داشتم، 
من بی دین بودم و دوستان اداره کننده دین دار؛ من با کلیت نظام مشکل 
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سلام  روزنامه   بعد  دهه  یک  حدود  آن؛  بخش  یک  با  آن ها  و  داشتم 
بسته شد؛

5. یکی از سردبیران سایت بی بی سی )نامش را به من نگفتند( پیش از جنبش 
سبز: من با آن ها همکاری نداشتم اما وقتی یکی از همکاران آنجا مطلبی 
را از من خواست پس از نوشتن با رد ایشان مواجه شد؛ ظاهرا افرادی 
صاحب نفوذ در بی بی سی نمی خواستند نام منتقد صریح اللهجه  جمهوری 
همکاران  از  یکی  وقتی  تجربه  همین  با  بیاید.  بی بی سی  در  اسلامی 
جرس، پیش از توقف این سایت، درخواست مصاحبه ای از من کرد، 
بدو گفتم که مطمئنم جرس مصاحبه با من را منتشر نمی کند و او وقتش 
را تلف نکند؛ در سال 2012 نیز برای مدتی در سایت بی بی سی فارسی 

می نوشتم؛ اما با بهانه  کمبود بودجه عذر مرا خواستند؛ 
6. کوروش عرفانی، مدیر اجرایی سابق تلویزیون اندیشه، پس از آن که مدیریت 
این تلویزیون را بر عهده گرفت، با بهانه هایی به دنبال حذف برنامه  من 
بود و بالاخره با ادامه  آن موافقت نکرد. اما پس از رفتن وی برنامه های 

هفتگی من در آنجا دوباره آغاز شد؛
7. محمدرضا نیک فر سردبیر سایت رادیو زمانه: من با نیک فر اختلافات فکری 
لیبرال دموکراتم و او یک سوسیال دموکرات؛  بنیادی دارم؛ من یک 
عالم  در  خیر  نیروی  یک  را  متحده  ایالات  و  سرمایه داری  نظام  من 
به  کنید  نگاه  موضوع  این  روشن شدن  )برای  شر  نیرویی  او  و  می بینم 
مقابل  دیدگاه  آن که کسانی  بدون  زمانه  سایت  مطالب ضدآمریکایی 
نوشته  فردی  علیه  معتقدم که وقتی دو مطلب  منعکس سازند(؛ من  را 
گذاشته شد )به دلیل مقصردانستن حماس در جنگ علیه اسرائیل( او 
هم باید بتواند پاسخ دهد؛ اما نیک فر از گذاشتن پاسخ من به دو نوشته  
چپ های ضداسرائیلی استنکاف می کرد و سبک پاسخ مرا نمی پسندید. 
در نهایت پاسخ مرا با اصرار من منتشر کرد؛ اما به همکاری من با رادیو 
زمانه خاتمه داد )بعد از حدود یک  سال همکاری(. این قطع همکاری 
در حالی صورت گرفت که نیک فر ده ها مطلب مرا در دوران همکاری 
رسانه  یک  سردبیر  حق  چون  نداشتم؛  اعتراضی  من  و  بود  کرده  رد 
را  سانسور  و  سلاخی  حق  )اما  کند  قبول  یا  رد  را  مطلبی  که  می دانم 
ماجرای  نهایت  نمی دهم(. در  به سردبیر  نویسنده  موافقت  بدون جلب 
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برخورد یک طرفه  سایت با مسئله  اسرائیل و حماس )مطالب یک طرفه  
ضداسرائیلی( به پایان کار من در این سایت انجامید؛ مایه  تأسف است 
با بودجه  دول و نهادهای اروپایی و آمریکایی )کانادا(  که سایتی که 
قدر شناسی  بدون  که  گرفته  قرار  کسانی  اختیار  در  می شود،  اداره 

گرایش ضدغربی را در پیش گرفته اند؛ 
برنامه  یک  در  که  وقتی  آمریکا،  تلویزیون صدای  سردبیر  منظرپور  محمد   .۸
یکی  ماهیتا  را  اسلامی  جمهوری  و  داعش   )2014 سپتامبر   7( خبری 
برنامه های  در  گاه گاهی  حضوریافتن  سال   7 حدود  از  )بعد  دانستم 

مختلف این شبکه به عنوان تحلیلگر آزاد(؛
٩. ننِاد بِجیج، معاون سردبیر رادیوی اروپای آزاد، پس از آن که در یک مقاله در 
کیهان لندن از سیاست های رادیو فردا در عدم رعایت توازن در مهمانان 
انتقاد  و یادداشت نویسان و سنگینی کفه به نفع اسلام گرایان و چپ ها 
افرادی در  یا  به زبان فارسی را نمی داند و فرد  البته او خواندن  کردم. 

رادیو فردا به او گزارش داده بودند. 

نشریات و سایت های بسیاری هم بوده اند که کار من با آن ها متوقف شده است به دلیل 
این که خودم به شخصه بعد از مدتی تصمیم گرفته ام با آن ها همکاری نداشته باشم.

نقض آزادی بیان، پیام مشخصی را انتقال می دهد 
یا  نویسندگان  یا  همکاران  انتخاب  در  می توانند  رسانه  مسئولان یک  که  باورم  این  بر 
تحلیلگران تصمیم بگیرند؛ اما وقتی افرادی را به عنوان همکار انتخاب می کنند یا کسی 
می کنند،  حذف  باورهایش  و  نوشته ها  سخنان،  دلیل  به  است  همکاری  مشغول  که  را 
عنوان  به  می دهند.  انتقال  را  مشخصی  پیام  خود  مدیران  و  مخاطبان  به  دارند  واقع  در 
مثال وقتی محمد منظرپور بعد از بیان دیدگاهم از طریق یکی از کارکنان به اطلاع من 
می رساند که دیگر نمی توانم در صدای آمریکا حضور یابم )در لیست سیاه هستم(، دارد 
به مدیران خود این پیام را می دهد که کسی که خواستار عدم همکاری ایالات متحده 
و جمهوری اسلامی در برخورد با داعش است )نه حرف من بلکه لازمه  سخن من( را 
کنار گذاشته است. او به مقامات جمهوری اسلامی نیز خواسته یا ناخواسته پیام می دهد 
که ببینید »کسی را که چهار دهه است به طور بی وقفه به نقد سیاست های شما پرداخته به 

دلیل هم سان دانستن شما و داعش از صدای آمریکا حذف کردیم.«
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۳ـ علیه رسانه ها
۳ـ۱ علیه سینما

تنها تحولات یک سال سینمایی از بهمن ۸9 تا بهمن 90، به عنوان نمونه ای از الگوی 
رفتار حکومت، از پنج جهت قابل توجه بودند: تضعیف نهادهای مدنی در این حوزه؛ 
مردم  توجه  مورد  چندان  نیست  قرار  که  فیلم هایی  تبلیغاتی  فعالیت های  محدودکردن 
قرار گیرند؛ قلع وقمع مستند سازان مستقل؛ تداوم اسلامیزه سازی و تداوم ایجاد خلل در 
حضور جهانی سینمای ایران. آنچه در همه  این موارد مشترک است عزم جزم حکومت 

در ایجاد اختلال علیه فعالیت های سینماگران است. 

شورای عالی سینما )سازمان نظام صنفی سینمایی( علیه خانه  سینما؛ نهادهای 
مدنی تحت محاصره

در سومین جلسه شورای عالی سینما )تاسیس شده در دی 13۸9( با حضور احمدی نژاد 
آن  مصوبه  شد  مقرر  و  رسید  تصویب  به  کشور  سینمایی  صنفی  نظام  سازمان  تشکیل 
با وجود خانه   تیر 1390(   ۸ مرکزی خبر،  )واحد  ابلاغ شود.  رئیس جمهور  امضای  با 
سینما )تاسیس شده در سال 1372( این سازمان چه نقشی را قرار بود ایفا کند؟ دولت 
احمدی نژاد و حکومت خامنه ای، که سیاست های فرهنگی چنین دولتی را تایید می کند، 
و  سینما  اصناف  برچیده شدن  داشتند؟ هدف؛  سینما  نهادهای حوزه   برای  برنامه ای  چه 
محل گردهمایی آن ها یعنی خانه  سینما بوده است. یکی از شواهد این سیاست، واگذاری 
)اتحادیه ای  تهیه کنندگان  اتحادیه   به  پروانه  ساخت  اختیارات شورای صدور  از  بخشی 
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دولتی( بود که خارج از چارچوب خانه  سینما شکل گرفته بود. 
برای آن که این اقدامات کودتایی و تضعیف کننده علیه خانه  سینما، به عنوان 
در  مشارکت کنندگان  برای  نیز  تشویق هایی  با  سینمایی  اصناف  گردآمدن  مجمع  تنها 

سازمان جدید و بدیل همراه شود، در شورای عالی سینما مقرر شد: 

1. از محل یارانه های اختصاص یافته به حوزه سینما در بودجه سال 90 از ساخت 
و نمایش آثار هنری حمایت شود؛ 

2. صندوق بیمه فرهنگ و هنر، که سرمایه اولیه آن قرار است از سوی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راه بردی رئیس جمهور تأمین شود، تشکیل شود؛ 
3. قوانین حوزه سینما و تئاتر بازنگری و با سامان دهی دوباره در غالب لایحه ای 

از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود؛
احداث کاخ جشنواره های  با هدف  تهران  پردیس سینمایی  بودجه  ساخت   .4

سینمایی تامین شود؛ 
سینماهای  صندلی های  ظرفیت  درصد   15 اختصاص  برای  آیین  نامه ای   .5
نمایش دهنده هر فیلم سینمایی با اختصاص یارانه به صورت رایگان در 

اختیار افراد تنظیم شود؛
6. تدابیری برای گسترده ترشدن دایره معافیت های گمرکی حوزه سینما در نظر 

گرفته شود.

تشویق  و  سینما  برای کارکردهای خانه   موازی سازی  فوق در جهت  همه  سیاست های 
سینماگران برای رهاکردن آن بود. 

در نهایت شورای عالی سینما )عمدتا متشکل از اعضای هیئت اسلامی هنرمندان که 
دو دهه است با خانه  سینما مخالف بوده اند( به انحلال خانه سینما رأی داد. اعلام رسمی 
این انحلال با توافق وزیر ارشاد انجام شد و دستور آن نیز از سوی دبیر هیئت رسیدگی 
به امور مراكز فرهنگی وزارت ارشاد ابلاغ شد )ایسنا، 13 دی 1390(. طرح دولت آن 
بود که صنوف موجود زیر نظر سازمان سینمایی فعالیت کنند که بعدا به هویت تازه ای 
به نام »کارگروه سامان دهی صنوف سینمایی ایران« واگذار شد. منصوبان دولت در این 
شورا در پی جمع کردن بساط نهادهای مدنی بوده اند: »بهتر است ]اعضای خانه  سینما[ 
به جای متوسل شدن به زور و فعالیت های غیرقانونی، مشكلات خود را حل و مدیریت 

ناتوان شان را جمع كنند.« )احمد نجفی، الف 10 دی 1390(
اقدام دیگر علیه خانه  سینما، شکایت دولت از این تشکیلات به قوه  قضائیه بود. وزارت 
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ارشاد از قوه  قضائیه خواست تا اساس نامه  خانه  سینما را به دلیل برخی تغییرات باطل کند. 
وزارت ارشاد سهم سه درصدی خانه سینما از فروش بلیط را ماه ها ست به این تشکیلات 
نمی پردازد. خانه  سینما بالاخص پس از حمایت از مستند سازان بازداشتی، شدیدا تحت 
فشار دولت واقع شد. شورای فرهنگ عمومی نیز خانه  سینما را غیرقانونی اعلام کرد؛ 
)فارس، 7 دی 1390( اما این اقدامات اهالی خانه  سینما را به زانو درنیاورده است. شش 
صنف از صنوف عضو )کانون تدوین گران سینمای ایران، انجمن تهیه کنندگان سینمای 
مستند ایران، انجمن مستند سازان سینمای ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن 
فیلم برداران سینمای ایران و کانون آهنگ سازان سینمای ایران( در واکنش به اقدامات 
ایذایی دولت شرکت خود در جشنواره  فجر را منوط به رفع تضییقات قضایی علیه خانه  
با توجیهاتی مثل  اقدامات دولت علیه خانه  سینما  سینما کردند )فارس، 6 دی 1390(. 
فقدان شرایط ایدئولوژیک )مثل دارابودن تقوی( برای اعضای هیئت مدیره یا حمایت 

خانه  سینما از مستند سازان بازداشت شده همراه بوده است. 
 

بازداشت مستند سازان
بازداشت جمعی از مستند سازان سینمای ایران به اتهام واگذاری حق پخش آثارشان از 

تلویزیون فارسی بی بی سی، با سه هدف صورت پذیرفت: 

1. قطع ارتباط کامل تلویزیون بی بی سی فارسی با داخل کشور )در حالی که این 
شبکه خبرنگاری در داخل کشور ندارد و هر کس با این شبکه مصاحبه 

کند دیر یا زود بازداشت می شود، مثل حسن فتحی(؛
نهادهای  مجرای  از  و صرفا  به خودی ها  مستند سازی  فعالیت  محدودکردن   .2

دولتی؛
3. در درازمدت، تعطیلی ساخت آثار گزارشی در مورد جامعه  ایران. حکومت 
برای  رسانه ای  ابزارهای  از  استفاده  پی  در  صرفا  اسلامی  جمهوری 
تبلیغات سیاسی است و مستند سازی نه  تنها چهره هایی از جامعه  ایران 
را به نمایش می گذارد؛ بلکه در یک چارچوب مقایسه ای تبلیغاتی بودن 

آثار تولیدشده در بخش دولتی را عیان می کند.

ممنوعیت فرش قرمز
تبلیغاتی  فعالیت  هرگونه  با  »ما  که  می کنند  اعلام  یک سو  از  ارشاد  وزارت  مقامات 
این رویکرد حمایت می کنیم.«  از  و  موافقیم  فیلم ها شود،  فروش  افزایش  به  منجر  که 
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بازیگران و  با حضور  افتتاح آن  اهالی رسانه  و  برای  فیلم  نمایش  از  از سوی دیگر  اما 
فرهنگ  با  مغایر  قرمز  فرش  مراسم  برگزاری  »از  می کنند:  جلوگیری  دست اندرکاران 
ایرانی و کپی برداری از غربی ها جلوگیری می شود.« )علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره 
نظارت و ارزش یابی وزارت ارشاد، مهر، 29 آبان 1390( بنا به روال موجود قاعدتا نباید 
ممانعتی برای برنامه های تبلیغاتی باشد: »مدیران سالن های سینمایی ریز برنامه های خود 
را در برگزاری هر مراسمی به ارشاد اعلام می کردند و در صورت موافقت، مجوز لازم 
صادر می شد. هم اکنون نیز ما با برگزاری مراسم رونمایی یا افتتاحیه فیلم ها در گرفتن 

مجوزها مشکلی نداریم.« )علیرضا سجادپور، مهر، 1 آذر 1390(

تداوم سیاست اسلامی سازی 
در چهار دهه  گذشته مهم ترین ابزار مقامات جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن سینما، 
ممیزی بوده است. علی رغم چهار دهه سانسور هنوز میان پانزده تا هفتاد دقیقه از برخی 
می شود؛  سانسور  مشمول  ساخت،  پروانه   صدور  و  فیلم نامه  مجوز  اخذ  از  بعد  فیلم ها 
بسیاری از فیلم ها در مرحله  بلاتکلیفی قرار می گیرند، برخی نیز مهر مشروط می گیرند 
که مورد آخر در سینمای ایران تازگی دارد. )خبرگزاری مهر، 20 دی 1390( مدیر اداره  
نظارت و ارزش یابی )همان اداره  سانسور( این میزان ممیزی را شایعه خواند؛ )ایسنا، 24 
دی 1390( اما در همان مصاحبه از موارد ممیزی نیمی از فیلم های بخش مسابقه  جشنواره  
فجر سخن گفت. گویی نه سینماگران و نه مقامات در یک دوره  چهار دهه ای نتوانسته اند 
نه مقامات می پذیرند که سلیقه ها و چارچوب های تنگ آن ها  یکدیگر را قانع سازند: 
و  اعمال ناشدنی  محدودیت های  این  بار  زیر  می خواهند  فیلم سازان  نه  و  نمی کند  کار 
ناپذیرفتنی بروند؛ نه فیلم سازان می توانند با وحدت نظر در برابر ممیزی قد علم کنند و نه 

حکومت می تواند یک به یک و یک باره سلیقه اش را به فیلم سازان تحمیل کند. 
پس از گذشت چهار دهه از تصفیه ها و واردکردن خودی ها به سینمای کشور هنوز 
مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که سینمای ایران همانند سینمای هالیوود آلوده است. 
برای رفع این آلودگی چهار دهه است که تلاش می شود فضای سینما نیز اسلامیزه شود. 
اسلامیزه کردن سینما نیز نه با مبارزه با رانت خواری و امتیازجویی و روابط خویشاوندی؛ 
بلکه با درست کردن حجاب بازیگران زن و کاستن از آرایش آن ها و ممنوعیت چاپ 
عکس بازیگران زن مورد علاقه  جوانان در روی جلد نشریات سینمایی و ممانعت منتقدان 
از ساختن فیلم محقق می شود. عدم موفقیت این سیاست ها در عین دست به دست شدن 
قدرت میان اسلام گرایان، آن ها را به فحاشی و توهین )مثل فاحشه خواندن بازیگران زن 

از سوی جواد شمقدری و عدم محکومیت آن از سوی مقامات کشور( کشانده است.
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مورد  آثار  نمونه سازی  پی  در  اسلامی  جمهوری  مقامات  دهه  چهار  از  پس  هنوز 
پسند خود )اسلامی و ارزشی( برای بسط و پیشبرد سینمای اسلامی هستند. فیلم سازان 
طراز مکتب جمهوری اسلامی که اکنون نسل پنجم آن ها به میدان وارد شده اند )نسل 
اول، محمدعلی نجفی با سربداران و محسن مخملباف با استعاذه، توبه نصوح و دو چشم 
افق و پرواز  نینوا،  با  اوایل جنگ مثل رسول ملاقلی پور  با فیلم سازان  بی سو؛ نسل دوم 
با روزنه،  با دیده بان و مهاجر، جمال شورجه  ابراهیم حاتمی کیا  با  در شب؛ نسل سوم 
احمدرضا درویش با آخرین پرواز و آذرخش و کمال تبریزی با عبور؛ نسل چهارم با 
داود میرباقری با آدم برفی و مجید مجیدی با رنگ خدا، باران و سیف الله داد با زیر باران؛ 
و نسل پنجم با محمد نوری زاد با شاهزاده ایرانی و مسعود ده نمکی با اخراجی ها( هنوز 
نتوانسته اند سینمای ایده آل جمهوری اسلامی را خلق کنند تا بقیه از روی دست آن ها 
بسازند. هر نسل برای نسل بعدی طاغوتی و ضدانقلابی و ضد ولایت  فقیه شده اند؛ تا به 
راحتی علیه آن ها کودتا شده و جای آن ها گرفته شود. در سال 1390 تلاش شد یک 

حبه   قند به عنوان سینمای نمونه به فیلم سازان وطنی فروخته شود. 

تداوم کاهش حضور بین المللی
نبوده اند.  موافق  ایران  بین المللی سینمای  با حضور  اسلام گرایان ضدغرب هیچ گاه 
آن ها جشنواره های جهانی را بخشی از دستگاه فرهنگی استکبار جهانی یا امپریالیسم و 
سینماگران ایرانی مشارکت کننده در آن ها را عامل دشمن یا ساده دل و مرعوب معرفی 
با تداوم سیاست های دولت احمدی نژاد در بخش فرهنگ، حضور رسمی و  می کنند. 
بی هزینه  سینماگران مقیم داخل و موفقیت فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی در 
سال 1390 نیز سیر افولی داشت. موفقیت جدایی نادر از سیمین بخشی از این سیر افولی 

را مغفول گذاشت. 
این موفقیت تا حدی بوده است که مقامات سینمایی که پذیرش یک فیلم ایرانی در 
نامزدهای اسکار را نشانه  توطئه  خاصی قلمداد می کرده اند، این بار عدم پذیرش محتمل 
را نشانه  دشمنی استکبارخواندند: »انتخاب یا عدم انتخاب این فیلم، نشانه سیاست های 
نظام حاكم آمریكا به ایران است كه می خواهند چه سیگنال هایی را بدهند. فكر می  كنم 
را  از سیمین  نادر  تشدید كنند ، جدایی  یا  دهند  ادامه  را  بخواهند دشمنی  های شان  اگر 
دی   4 تابناک،  ارشاد،  وزارت  سینمایی  معاون  شمقدری،  )جواد  نمی  كنند.«  انتخاب 
ایرانی می پذیرند که  مقامات  نامزدها  از  عنوان یکی  به  فیلم  این  انتخاب  با  آیا   )1390

امپریالیسم با سینمای ایران دشمنی ندارد؟
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۳ـ۲ علیه مطبوعات
چرا در دو دهه  هشتاد و نود خورشیدی تیراژ روزنامه ها 3.5 برابر کاهش یافت با توجه 
به این که جمعیت کشور حدود 14 میلیون نفر از سال 137۸ تا 1393 افزایش داشت؟ 
بنا به گفته  معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی »دولت قبلی 
عشق به ارائه آمارهای دروغین داشته و تیراژ مطبوعات یك میلیون است كه 2.5 میلیون 
اعلام شده است.« )مهر، ۸ مهر 1393( بنا به گفته  عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات 
داخلی در دوران مهاجرانی، تیراژ روزنامه ها در آن دوره 3.5 میلیون بوده است. )رادیو 

زمانه، 12 فروردین 13۸۸( 
به میان  باشد، پای فساد و دروغ گویی  ایران هرجا سوبسید دولتی در کار  البته در 
می آید. روزنامه هایی که چاپ خانه دارند می توانند به راحتی به دولت دروغ بگویند و 
تیراژ خود را پنهان کنند. روزنامه هایی نیز که چاپ خانه ندارند در تبانی با چاپ خانه ها 
تیراژ را بالاتر اعلام می کنند و هر دو سهمی از کاغذ و دیگر ابزارها و مواد سوبسیدی 
می برند. بدین ترتیب باید حدود 30 تا 50 درصد از ارقام بالا کاست تا به رقم واقعی رسید. 
با فرض تداوم وضعیت دروغ گویی در چهار دهه  گذشته در مورد تیراژها می توان 
به نسبت ارقام فوق باور داشت و نتیجه گرفت که تیراژ روزنامه ها در دو دهه  هشتاد و 
نود خورشیدی 3.5 برابر کاهش یافته است. تعداد نشریات در حال انتشار حدود 2600 
است. )معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، همشهری، 22 مهر 1392( از این تعداد حدود 
100 تای آن ها روزنامه هستند. بدین ترتیب تیراژ متوسط روزنامه ها حدود 10 هزار نسخه 
به روایت رسمی است؛ اما تیراژ متوسط واقعی باید حدود 5 تا 7 هزار بوده باشد. تیراژ 
متوسط روزنامه ها در سال 137۸ نیز به روایت رسمی )برای 50 روزنامه در آن دوره( 
حدود 70 هزار و تیراژ واقعی متوسط باید چیزی در حدود 35 تا 50 هزار بوده باشد. 
اکنون پرسش این است که چرا در 15 سال مذکور تیراژ روزنامه 3.5 برابر کاهش یافته 
نفر  میلیون  تا 1393 حدود 14  از سال 137۸  این که جمعیت کشور  به  توجه  با  است، 

افزایش داشته است؟

اینترنت
عامل اینترنت نقشی اساسی در کاهش تیراژ روزنامه ها در همه جای دنیا داشته است. اما 

ایران را نمی توان با کشورهای توسعه یافته از این جهت مقایسه کرد به دو دلیل:
1. سرعت اینترنت در ایران همیشه اندک بوده و تجربه  دسترسی به سایت های خبری را 
به تجربه ای زجرآور تبدیل کرده است. از این جهت افراد روزنامه خوان، اگر روزنامه  
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روزنامه   تا  بخوانند  را  روزنامه  کاغذی  می دهند  ترجیح  باشد،  آن ها  اختیار  در  مناسب 
مجازی را؛

2. میزان دسترسی به اینترنت در ایران قابل مقایسه با دسترسی به اینترنت در کشورهای 
و  ارتباطات  وزیر  بیان  به  اینترنت  نفوذ  ضریب  نیست.  درصد(   90 )بالای  توسعه یافته 
فناوری اطلاعات حدود 50 درصد است )فارس، 30 مرداد 1393( اما تخمین سایت های 
بین المللی در این حوزه )مثل سایت آمار زنده  اینترنت( حدود 2۸ درصد است. به هر 

ترتیب جمعیت قابل توجهی به اینترنت دسترسی ندارند. 

بسته شدن فله ای روزنامه ها
نیم  به  از آن ها گاه  برخی  تیراژ  موفق که  ده ها روزنامه   تا 13۸۸  میان 137۸  مقطع  در 
ایرانی را از چرخه   از روزنامه خوانان  این رخداد بسیاری  میلیون می رسید، بسته شدند. 
در  قهریه  قوای  دستگاه های  تمرکز  جدی  نقاط  از  یکی  کرد.  حذف  روزنامه  خرید 
زندانی کردن روزنامه نگاران و رساندن آن ها  بستن روزنامه ها،  با اصلاح طلبان  برخورد 
به خروج از کشور بود. صدها روزنامه نگار حرفه ای که امروز در رسانه های فارسی زبان 
خارج کشور )سایت اینترنتی، رادیو و تلویزیون( به خبر نویسی، مصاحبه، گزارش نویسی 
و نوشتن تحلیل مشغول هستند، از کارکنان و نویسندگان آزاد سابق روزنامه های کشور 
کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  سمت  به  را  خوانندگان شان  خود  با  آن ها  هستند. 

سوق داده اند. 

انتشار روزنامه های حکومتی
از  و دولت،  از حکومت  مستقل  نظر سازمانی  )از  نیمه مستقل  بسته شدن روزنامه های  با 
لحاظ بودجه تا حدی وابسته به سوبسید دولتی و از نظر مدیران مسئول و سردبیر با سوابق 
و  دولتی  از سازمان های  بسیاری  به سمت اصلاح طلبی(  تغییریافته  اما  امنیتی،  و  سپاهی 
حکومتی و نیز افراد نزدیک به بیت رهبری به انتشار روزنامه پرداختند. این روزنامه ها 
بر خلاف روزنامه  رسالت در دهه  1360 که نماینده  یک طیف فکری خاص بود، فقط 
اما  بودند؛  آمده  بسته شده،  روزنامه های  خالی  جای  پرکردن  و  فضا  آشفته کردن  برای 
خوانندگان سنتی روزنامه به سرعت متوجه شدند که این ها فقط کاغذهای رنگی هستند. 

خرید روزنامه توسط نهادهای حکومتی و دولتی/کسب وکارها
بعد از حذف روزنامه خوانان حرفه ای تنها دو خریدار برای روزنامه ها باقی ماند که تیراژ 
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قلابی یک میلیون یا تیراژ واقعی 500 تا 700 هزار تایی را به خود اختصاص می دهند: 
نهادهای دولتی و حکومتی که برای مدیران و کتا خانه ها و مهمانان خود )مثل شرکت های 
خریدار  که  معاملات ملکی ها  مثل  کسب وکارهایی  و  می خرند  روزنامه  هواپیمایی( 
پدیده  دو  هر  بوده اند.  آن  تبلیغاتی  ضمیمه های  خاطر  به  کیهان  و  همشهری  روزنامه  
روزنامه های موجود را از خوانندگان خود دورتر ساخته اند؛ چون به خرید تک شماره 
شرکت های  به  خوب  قیمت  با  نیز  را  برگشتی  روزنامه های  و  ندارند  نیازی  حقیقتا 
دیگر  ترتیب  بدین  دریافت کرده اند.  دولتی  ارزان  کاغذ  می فروشند؛ چون  مقواسازی 

کمتر کسی روزنامه ها را برای خواندن مطالب آن ها می خرد. 

فقط روزنامه ها نیستند
بلایی که بر سر مطبوعات در ایران آمده، فقط به آن ها اختصاص ندارد. همین بلا بر 
سر سینما و کتاب نیز با دولتی ترشدن آمده است. میزان بلیط فروخته شده از حدود ۸0 
میلیون در سال 136۸ به 65 میلیون بلیط در سال 1372 و بعد به 16 میلیون در سال 13۸5 
و به 12 میلیون در سال 13۸9 رسید. این رقم در سال 92 به حدود ۸.7 میلیون رسید. 
افزایش حدود 25  این کاهش حدود 900 درصدی در عین  اسفند 1392(  )ایسنا، 25 
میلیونی جمعیت کشور از اواخر دهه  شصت صورت گرفت. دولت در ایران آنچنان در 
کار تولید کتاب دخالت می کند که خود سهم قابل توجهی از هزینه های تولید و توزیع 
تولید کتب درسی  می خرد.  را  تولید  از  توجهی  قابل  بخش  نهایت  در  و  می پردازد  را 
امتیازات  دادن  و  سانسور  با  دولت  است.  دولتی  دانشگاه، کاملا  از  پیش  دوره های  در 
بی حدوحساب به ناشران دولتی و شبه دولتی کاری کرده که اگر پایش را از قلمروی 

تولید، بیرون بگذارد صنعت نشر کتاب می خوابد.
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۳ـ۳ علیه کتاب 
از خرید کالاها و خدمات  بازداشتن مردم  بسیار موفقی در  جمهوری اسلامی کارنامه  
فرهنگی ناهم رنگ )توسط غیر اسلام گرایان( و ترویج کالاهای مورد نظر خود داشته 
بلیط های فروخته شده  تعداد  تا سال 1390  اوایل دهه  شصت  از  است. در طی سه دهه 
دوبرابرشدن  عین  )در  رسید  میلیون   ۸.5 به  میلیون   ۸5 حدود  از  سینما  تماشاگران  به 
جمعیت(. بر سر تماشاگران تئاتر نیز همین بلا آمده است. در دوره  احمدی نژاد نوبت 
به کتاب رسید و با سیاست های وزارت ارشاد ناشران و بازار کتاب نیز خسارت دیدند. 
در  و  هزار  هفت  اسلامی حدود  تاسیس جمهوری  ابتدای  در  که  کتاب  متوسط  تیراژ 
13۸0 حدود پنج هزار و دویست نسخه بود، در سال 1390 به سه هزار نسخه و در سال 
1392 به حدود دو هزار و سیصد نسخه کاهش یافت. تیراژ کتاب دانشگاهی نیز به 200 
تا 50 نسخه رسیده است. شمارگان کل کتاب های منتشرشده گروه های مختلف در سال 

92 کاهش 20 میلیون نسخه ای داشته است. )جام جم، 17 فروردین 1393( 
کاری که در حوزه  فرهنگ می شود، آن است که با انواع روش ها مثل لغو مجوز 
ناشران و صاحبان امتیاز مطبوعات، سانسور، جمع آوری و محدودیت عرضه نمی گذارند 
مردم از کالاهای فرهنگی تاییدناشده یا ناهم رنگ استفاده کنند و تنها کالای مورد نظر 
و  نظارتی  سیاست های  می کنند.  عرضه  بازار  به  و  تولید  انواع روش های حمایتی  با  را 
هدایتی مخصوص کسانی است که نباید فعالیت کنند؛ اما با فشار دستگاه های امنیتی و 
روال های مجوز گیری و سانسور هم امکان بازداشتن آن ها از فعالیت فراهم نبوده است. 

حذف کتب عامه پسند در حوزه  دین و معنویت رقیب
بخش عمده  بازار کتاب در همه  جای دنیا را کتب عامه پسند در حوزه  دین و معنویت 
- اما رقیب جریان رسمی و سازمان دهی شده - یعنی فرا-روان شناسی، تقویت نیروهای 
درونی، عرفان سکولار، روان شناسی مثبت، بودیسم، ذن، طالع بینی، کف بینی و رمالی 
اشغال می کنند؛ اما سیاست وزارت ارشاد حذف این کتب بوده است. به عنوان نمونه در 

یک دوره این وزارت کتب مربوط به طالع بینی چینی و هندی را هدف قرار داد. 

عهده  بر  را  محدودیت ها  این  توجیه کننده   نقش  نیز  دولتی  و  حکومتی  رسانه های 
می گرفته اند: »بر کسی پوشیده نیست که انواع کتاب های طالع بینی از جمله آثار مضر در 
حوزه کتاب است که جز مشتی خیال بافی و اوهام چیزی را نصیب خواننده نمی کنند. 
اغلب مخاطبان این نوع آثار هم خوانندگان غیرحرفه ای کتاب هستند که خود تشخیص 
امیدهای  به  ندارند، آن ها  آثار  نوع  این  ماهیت  و همچنین  در شناخت کیفیت  درستی 
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دست اندرکاران  سودجویانه  نیت  از  غافل  و  می آیند  کتاب ها  نوع  این  سراغ  به  واهی 
می کنند.«  خریداری  را  آن ها  محصولات  طالع بینی،  کتاب های  نشر  و  چاپ  تألیف، 
)فارس، 16 اردیبهشت 1392( با همین منطق می توان تمام کتب دینی را منع کرد؛ چون 
و  می روند  آن ها  سراغ  به  واهی  امیدهای  با  می روند  کتاب ها  این  سراغ  به  که  کسانی 

ناشران آن ها نیز در پی کسب سود هستند.

حذف ادبیات و سیاست غیرخودی ها
قلمروی دیگری که مورد حساسیت است آن دسته از آثار ادبی است که با پدیده های 
ممنوعه و رسانه های غیر خودی مثل ماهواره گره خورده اند. در فرصت نمایشگاه تلاش 
می شود آثار پرفروشی در این زمینه که قبلا مجوز هم دریافت کرده اند، حذف شوند. 
دو کتاب »حریم سلطان« و »عشق ممنوع« که در نمایشگاه کتاب 92 ارائه شده بودند، 
جمع آوری شدند. آن دسته از آثار داستانی ادبیات غربی که سبک های زندگی متفاوتی 
غیر از سبک زندگی روحانیت را مطرح می کنند، سال هاست که مورد غضب هستند. اما 
آن دسته از آثار ادبی )مثل ادبیات جنگ، تولیدشده توسط حلقه  نزدیکان خامنه ای( که 

فرهنگ بسیجی به روایت رهبر کشور را بیان می کنند، مورد حمایت بوده اند. 
که  است  افرادی  سیاسی  نوشته های  و  خاطرات  پرفروش  آثار  از  دیگر  دسته  
غیر خودی محسوب می شوند. به عنوان نمونه کتاب »صراحت نامه«، گفتگو با علی اکبر 
در  شد.  جمع آوری  تهران  کتاب  نمایشگاه  ششمین  و  بیست   از  نیز  هاشمی رفسنجانی 
گل زاده غفوری،  نجف آبادی،  صالحی  یا  منتظری  مرحوم  آثار  نیز  قبلی  نمایشگاه های 
اعضای نهضت آزادی و دیگر گروه های ملی-مذهبی، بالاخص نوشته های تاریخی و 
خاطرات که بیش تر خواننده دارند، جمع آوری شد. خاطرات اعضای گروه های چپ، 
لیبرال و ملی نیز اصولا نمی توانند مجوز بگیرند. البته آن دسته از آثار عامه پسندی که 
کاری به قدرت و مذهب و روابط انسانی نداشته باشند و کاملا در چارچوب گفتمان 
حاکم قرار گیرند، مشکلی از جهت چاپ و عرضه ندارند. این آثار تعدادشان زیاد نیست 

و به همین علت اغلب شهروندان ایرانی با کتاب زندگی نمی کنند.

حذف ناشرانی که کتاب پرفروش تولید می کنند
مجوز  داد.  قرار  هدف  را  ناشران  می توان  کتاب ها  از  غیر  کتاب خوانی  کاهش  برای 
نیز  کتاب  نمایشگاه های  در  ساله  هر  شد.  لغو  احمدی نژاد  دوره   در  ناشران  از  بسیاری 
با بهانه هایی از حضور محروم می شده اند. در بیست  و ششمین نمایشگاه  برخی ناشران 
کتاب تهران، تعدادی از ناشران حضور نداشتند که برخی از این ناشر ان اجازه  حضور 
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در نمایشگاه را نداشتند و برخی دیگر هم خودشان به نمایشگاه نیامدند )مثل انتشارات 
نمی یابد(.  حضور  نیز   93 نمایشگاه  در  کرده  اعلام  که  زنان  مطالعات  و  روشن گران 
در  نشر رسم  نشر عمومی،  در حوزه   نو  و طرح  روزنه، چشمه، کتاب روشن  نشر های 
حوزه  گرافیک، نشر های تیمورزاده، حیان و اباصالح در حوزه  پزشکی و نشر امید فردا 

از جمله آن ها بودند.

سانسور
سانسور اصولا برای مبارزه با کتاب خوانی است. قدرت مندان تصمیم می گیرند مردم چه 
کتاب هایی را نباید بخوانند، چه فیلم هایی را نباید ببینند یا چه نوع موسیقی ای را نباید 
بشنوند و چه قسمت هایی از یک اثر باید حذف شود. آن ها در ظاهر وانمود می کنند که 
حافظ اخلاق و دین مردم هستند؛ اما در واقع دارند از قدرت موجود حمایت و انحصار 
دین  و  اخلاق  رسمی  نمایندگان  می کنند.  تحکیم  را  حاکم  قشر  در  اطلاعات  و  ایده 
هیچ وقت صلاحیت ارزیابی دیگران بر اساس اخلاق و دین را نداشته اند. فرهنگ هایی 
که داوری دیگران در آن ها ارزان است، آسان تر به سانسور تن در می دهند. هزینه  این 
از  توجهی  قابل  بخش  که  بوده  این  ایران  در  کتاب  ممیزی  و  »داوری محور«  فرهنگ 
اثری  و  شده  داشته  باز  ترجمه شده  آثار  بالاخص  منتشره  آثار  به  اعتماد  از  شهروندان 

مخرب در بازار نشر به جا ماند. 

جابه جاکردن زمین بازی
کتاب  نمایشگاه  سطح  از  پرفروش(  آثار  )بالاخص  کتاب  عنوان  صد  چند  سالانه 
جمع آوری می شود که قبلا مجوز خود را دریافت داشته اند. اگر کتابی استانداردهای 
لازم را برای نشر ندارد یا مشمول ممیزی می شود، چرا مجوز انتشار یافته  است؟ آیا اساسا 
کتبی وجود دارد که مجوز نشر گرفته اند و در شأن نمایشگاه کتاب نیستند؟ نمایشگاه 
کتاب در چه استانداردی برگزار می شود که صدها کتاب در شأن آن نبوده و فرصت 

عرضه پیدا نمی کنند؟ 
مسئله اینجاست که فردی که مجوز انتشار را داده با فردی که کتب را از نمایشگاه 
جمع آوری می کند، دو معیار متفاوت دارند. همچنین روحانیون و قدرت مندان امکان 
اعمال سلیقه  خود را حتی پس از نشر کتاب دارند و هنگامی که کتابی را مطابق با سلیقه 
و باور خویش ندیدند بر وزارت ارشاد فشار وارد می آورند که کتاب را جمع کند. همین 
اتفاق نشان می دهد که معیارهای سانسور اله بختکی هستند و به افراد بستگی دارند. البته 



78 ماشینتبلیغاتجمهوریاسلامیچگونهکارمیکند؟

جمع آوری کتاب نیز به نمایشگاه محدود نمی شود و در طول سال جریان دارد. 

تولید دولتی کتاب
روش موثر تر برای فراری دادن مردم از کتاب خوانی، تولید انبوه کتب دولتی است. کتب 
دولتی نه بر اساس نیاز بازار، بلکه بر اساس نیاز قدرت مندان به تبلیغات تولید می شوند. 
تولید می شوند،  ارزان تر  قیمت  با کیفیت خوب و  دلیل هر چند کتب دولتی  به همین 
خوانندگان از آن ها می گریزند. برای روشن شدن این موضوع کافی است ناشران دولتی 
و نیمه دولتی میزان کتب انبارشده در انبارهای خود را اعلام کنند. میلیون ها جلد کتاب 

در انبار ناشران دولتی سال ها ست که خاک می خورند. 

تولید کتاب در دیوان سالاری دینی
نهایت  در  و  نمی کنند  پیدا  نیز  چندانی  که خریدار  ایران  در  منتشره  آثار  عمده   بخش 
دولت آن ها را برای کتاب خانه های عمومی خریداری می کند، آثار دینی هستند. این 

آثار با چهار ویژگی کاری می کنند که خوانده نشوند: 

1. دین رسمی دولتی را بیان می کنند؛ چون آثاری که بدیل دین رسمی هستند 
مجوز نشر پیدا نمی کنند؛

2. عمدتا تبلیغاتی اند؛ به این معنی که حتی اطلاع و تحلیلی از دین رسمی عرضه 
نمی کنند؛

3. وجهی برای سرازیرشدن بودجه  دولتی به دیوان سالاری دینی-حکومتی اند و 
از این جهت فروش آن ها و خریداری شدن توسط مردم اهمیتی ندارد؛

4. به نیازهای معنوی و روحی متنوع باورمندان، که منشأ اصلی نیاز آن ها به آثار 
دینی است، پاسخ نمی دهند. 





بخش دوم: درک وارونه
اقتدارگرایان و تمامیت خواهان درک وارونه ای از عالم واقع دارند. این 
القا، حقنه کردن  به  با نظریه  توطئه و تبدیل اطلاع رسانی  درک وارونه 
می کند.  پیدا  تعین  امور  از  بسیاری  در  مسئله  صورت  پاک کردن  و 
دوگانگی ها و ناسازگاری های ساختاری در رفتار دستگاه های تبلیغاتی 
سیاسی در این گونه رژیم ها ناشی از همین نگاه بسته و محدود به عالم 
واقع است. تبلیغات چی ها تلاش نمی کنند جهان پیرامون خود را گزارش 
دهند؛ بلکه می خواهند آن را از نو دوباره خلق کنند و به مخاطب نیز 
هر روز چهره هایی از این دنیای خلق شده را نشان می دهند؛ اما مخاطب 
آن ها چه در ملاء عام و چه در اندرونی به سمتی دیگر می رود. دستگاه 
تبلیغاتی در حوزه  خبر، مدام سناریوسازی می کند تا گزارش دهی؛ الگو 
خلق می کند تا نمایش زندگی روزمره؛ سیاه نمایی و سفید نمایی می کند 
تا واقع نمایی؛ و کارهای رژیم را توجیه می کند تا وانمایاندن. بازجوها 
و مقامات امنیتی نه  تنها به همه  راهروهای این دستگاه راه دارند؛ بلکه 
آن را اداره می کنند. در مقابل هر آنچه مردم نیاز دارند بدانند با سکوت 

برگزار می شود. 



بخشدوم:درکوارونه-توهمتهاجمودوگانگیهایش 81

4ـ توهم تهاجم و دوگانگی هایش
۴ـ۱ اسلام گرایان علیه هالیوود، هالیوود علیه چهارشنبه سوری

غیر از تهدیدهای معمول نیروی انتظامی مبنی بر برخورد پلیس با تجمعات مردم در شب 
انبوهی از  با نمایش  چهارشنبه سوری، هر ساله در این شب شبکه های تلویزیون دولتی 
مراسم چهارشنبه سوری و  انجام  به جای  را  هالیوودی تلاش می کنند جوانان  فیلم های 

شرکت در تظاهرات احتمالی اعتراضی، در برابر دستگاه تلویزیون بنشانند. 
در ساعات دو و نیم بعد از ظهر )پس از تعطیلی زود هنگام مدارس( تا حدود 10 
شب چهارشنبه سوری سال 13۸9، یعنی دوره  زمانی که افراد شروع به جمع شدن تا تفرق 
اژدهاتونو   ،3 اسباب بازی   داستان   ،2 فضایی  میمون های  رابین هود،  فیلم های  می کنند، 
یکی  جز  به  )همه  طعمه  و  نهایی  حد   ،1 ژوراسیک  پارک  بدین،  آموزش  چطور 
محصول ایالات متحده( از شبکه های مختلف دولتی به نمایش درآمدند. )تابناک، 23 
بازار جهانی؛ یعنی داستان  به نمایش در آمده در  تازه  فیلم  اسفند 13۸9( بالاخص دو 
»اسباب بازی 3« و »اژدهاتونو چطور آموزش بدین« برای ساعات اوج مراسم یعنی 5 و 

6.5 بعد از ظهر انتخاب شده بودند.
در چهارشنبه سوری سال 1390، تجاری ترین فیلم های آمریکایی برای پخش در نظر 
پاندای شجاع، رانگو،  گرفته شدند. زنبور وحشی، یوگی خرسه، اگه بخوای می تونی، 
ترون، منطقه 51 و مهاجمین در جدول پخش آخرین سه شنبه سال 1390 از شبکه های 
یک، دو، سه، چهار، تهران و شما تلویزیون دولتی گذاشته شدند. البته پخش فیلم های 
آمریکایی به چهارشنبه سوری محدود نمی شود. به عنوان نمونه از 25 فیلم سینمایی در 
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نظر گرفته  شده برای نوروز سال 1391 در شبکه  دو تلویزیون دولتی 10 فیلم از تولیدات 
سینمای آمریکا هستند. از 10 فیلم سینمایی اعلام شده بر ای پخش در شبکه  4 تلویزیون 

دولتی نیز چهار فیلم محصول ایالات متحده بوده اند. 

انحطاط بشر در خدمت اسلام
نمایش  تجاری ترین فیلم های سینمای آمریکا در تلویزیون دولتی در کشوری صورت 
را تحت سلطه  صهیونیسم می دانند و  هالیوود  مقامات رسمی آن سینمای  می گیرد که 
معرفی  این کشور  ابزارهای سلطه  جهانی  از  را بخشی  متحده  ایالات  صنعت سینما در 
می کنند: »هالیوود به عنوان مركز سینمای جهانی در خدمت انحطاط بشر است.« )علی 
برای   ... می كنند  كار  هالیوود  در  كه  »كسانی  یا   )1390 مهر   26 نیوز،  رجا  خامنه ای، 
این موضوع درست شده اند كه این تجاوز و سركشی های نظام سرمایه داری را توجیه 
كنند.« )احمدی نژاد، تابناک، 13 بهمن 1390( یا »تمام سینمای هالیوود و اسكار متعلق 
استفاده    )1390 اسفند   1۸ سینمانگار،  سلحشور،  )فرج الله  است.«  صهیونیستی  رژیم  به 
صورت  کشوری  در  چهارشنبه سوری  ملی  جشن   علیه  هالیوودی  فیلم های  از  ابزاری 
می گیرد که نهاد ریاست جمهوری اش برای مقابله با هالیوودیسم سمینار برگزار می کند 
و در آن از منتقدان سینمای هالیوود در سراسر جهان دعوت به عمل می آورد. )دومین 
نهاد  محل  در  احمدی نژاد  محمود  با حضور  سینما  و  هالیوودیسم  بین المللی  کنفرانس 

ریاست جمهوری ایران آغاز به کار کرد، ایسنا، 13 بهمن 1390(

تلویزیون دولتی و روسپی خانه 
آن ها  می شود  باعث  آمریکایی  بازیگران  به  ایران  سینمای  زن  بازیگران  مشابهت  حتی 
برای سینمایی  اتفاق خوبی است،  ایران  به  فاحشه خوانده شوند: »آمدن آنجلینا جولی 
که فاحشه خانه است، باید برای ادامه فعالیت خود نیز فاحشه بین المللی بیاورد ... خانواده 
ایران  برای  ایران  سینمای  که  کرد  اذعان  باید  و  است  هالیوودی  و  صهیونیستی  سینما 
یک  که  دهد  نشان  علاقه  اگر  و  است  دنیا  سینمای  از  عضوی  ایران  سینمای  نیست، 
بازیگر بین المللی به ایران بیاید طبیعی است؛ چون خود سینمای ایران عضوی از جامعه 
بین المللی هالیوود است ... سینمای ایران هالیوودی است و بازیگران آن نیز هالیوودی 

هستند.« )فرج الله سلحشور، 23 مهر 1390( 
ممکن است مقامات تلویزیون دولتی نظری متفاوت با فرج الله سلحشور داشته باشند؛ 
اما نمی توانند بر خلاف نظر ولی فقیه عمل کنند. ولی فقیه هم سینمای آمریکا را منحط 
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می داند و هم کار نمایندگان اش در تلویزیون دولتی را که پرفروش ترین آثار این سینما 
تلویزیون  می کند.  تایید  می دهند،  اختصاص  چهارشنبه سوری  شب  در  پخش  برای  را 
انبوهی از محصولات روسپی خانه  غرب برای به حاشیه بردن یک سنت  از  دولتی عملا 

ملی استفاده می کند.
 

دشمن علیه دشمن
از این ترفند در دوران مابعد انتخابات ریاست جمهوری، در روزهایی که قرار بود جوانان 
در کف خیابان حضور پیدا کنند، به کرّات استفاده شده است. این کار از چه واقعیت هایی 
در نگرش و ایدئولوژی حکومت دینی حکایت دارد؟ مقامات جمهوری اسلامی ایالات 
متحده را دشمن اصلی خود می دانند و هالیوود را ابزاری برای تهاجم فرهنگی و شبیخون 
فرهنگی دشمن. از سوی دیگر همین مقامات هرگونه حرکت اجتماعی در داخل کشور 
را که با فرهنگ رسمی هم خوانی نداشته باشد، به دشمن نسبت می دهند. )»پشت موضوع 
آب بازی اهداف دیگری وجود دارد که تعدادی از جوانان وسیله رسیدن به آن شده اند.« 
جمله  از   )1390 شهریور   13 مهر،  انتظامی،  نیروی  فرمانده  جانشین  رادان،  احمدرضا 
حرکت جوانان در شب چهارشنبه سوری به تحریکات دشمن نسبت داده شده است. اگر 
این دو واقعیت را در کنار هم بگذاریم، رفتار تلویزیون دولتی در پخش فیلم های پربیننده  
آمریکایی در شب چهارشنبه سوری به کار گیری محصولات دشمن )ایالات متحده( علیه 

دشمن )جوانان ناهم رنگ با فرهنگ رسمی( از طریق سرگرم کردن عوامل آن است. 

عدم اعتماد به نفس
هنری  و  فرهنگی  نفس  به  اعتماد  گرفت  می توان  مذکور  اقدام  از  که  دیگری  نتیجه  
بسیار پایین مقامات جمهوری اسلامی است. آن ها بهتر از همه می دانند که آثار تولیدی 
جمهوری اسلامی در میان توده  مردم و جوانان خریدار ندارد و اگر چنین اعتماد به نفسی 
داشتند و خود واقعا اعتقاد داشتند که آثاری جذاب را برای بشریت، که تشنه  ایده های 
تولیدی دستگاه های دولتی و  فیلم های  از  باید یکی  تولید می کنند، حداقل  آنان است 

توسط خودی ها را در شب چهارشنبه سوری در تلویزیون دولتی پخش می کردند. 

حذف اعیاد و جشن های ملی 
با فرهنگ دیگر کشورها رقابت کند، از ظرفیت های ملی اش   کشوری که می خواهد 
برداشته و در حال تخریب فرهنگ  تیشه  اما مقامات جمهوری اسلامی  بهره می گیرد؛ 
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و  یلدا  شب  نوروز،  مهرگان،  مثل  جشن هایی  و  اعیاد  با  دلیل  همین  به  هستند.  ملی 
چهارشنبه سوری مخالفت می شود: »از دیدگاه ائمه اطهار چهار عید فطر، قربان، غدیر و 
روز جمعه؛ اعیاد اصلی ما هستند.« )امام جمعه قزوین، تابناک، 16 آبان 1390( در جریان 
مخالفت با اعیاد و جشن های ملی نیز چاره ای به جز این ندیده اند که از فرهنگی که قرار 

است با آن مبارزه شود، استفاده  ابزاری شود.
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۴ـ۲ ماله کشی و خون شویی فیلم ساز تواب »فتنه«
از محله های فقیر شهر در  کدام یک زشت تر است؟ کار جوان کم  سواد و فقیری که 
منتقدان حکومت را زیر  بازجو مخالفان و  به عنوان  بعد  استخدام شده و  بسیج و سپاه 
مشت و لگد می گیرد )که گاه به مرگ آن ها منجر می شود( در مقایسه با فیلم سازی که 
سه دهه است هزینه  فیلم سازی وی را حکومت تامین کرده )تا حد صدها میلیارد تومان( 
و برای توجیه کار آن بازجوی شکنجه گر یا روحانی ای که برای یک نوجوان 15 ساله 
بلیط و هتل و غذا و پول توجیبی دولت )بخوانید همان  با  حکم اعدام صادر می کند، 
را  بشری حکومت  پرونده  حقوق  و  ژنو سفر کرده  به  اعدام شدگان(  یا  شکنجه شده ها 
ماله کشی می کند؟ جالب اینجا ست که این فیلم ساز حتی یک کلمه در مورد وضعیت 
حقوق بشر در ایران صحبت نمی کند؛ بلکه درس دین داده و اسلام را دین محبت معرفی 

می کند. 

واقعیت یا توطئه  رسانه های غربی؟
مجید مجیدی در مورد تصویری که از جوامع مسلمان در اذهان غربیان ساخته می شود، 
در  و  بودم  آمده  دنیا  به  غربی  كشور  یك  در  من  اگر  می كنم  فكر  »گاهی  می گوید: 
كودكی و نوجوانی و جوانی ام هر صبح در صفحات روزنامه ها می خواندم و هر شب 
بمب گذاری و  مسلمان در شرق  تلویزیون می دیدم كه چگونه عده ای  روی صفحات 
انفجار كار هرروزه شان است، ماشین های بمب گذاری شده را در میان بازارها و مراكز 
تجمع مردم منفجر می كنند؛ سرهای مخالفان خویش را صدها صدها می برند و در برابر 
دوربین ها به نمایش می گذارند و گاه با همین سرها در كوچه ها و خیابان ها فوتبال بازی 
می كنند؛ سینه های دشمنان را می شكافند و قلب آنان را می خورند؛ كلیساها، كنیسه ها، 
با مردمی كه برای عبادت به آنجا آمده اند  حتی گاه مساجد و حسینیه های دیگران را 
پیدا  مسلمانان  و  اسلام  به  نسبت  دیدگاهی  این صورت چه  در  آیا  به آتش می كشند، 
می كردم و چه ترس و هراسی از آنان در دل می پروراندم و آیا امكان داشت با این همه 

جنایت و خشونت گرایشی به این دین و آیین پیدا كنم؟« )تابناک، 24 اسفند 1392( 
داستان  شده اند،  ساخته  کامپیوتر  مونیتور  روی  بر  این ها  همه   که  نمی کند  روشن  او 
تخیلی اند یا در عالم واقع جریان دارند و اگر مسلمانان چنین نمی کنند، این کارها را چه 
کسی انجام می دهد. آیا رسانه ها نباید رخدادهای عالم را گزارش دهند؛ چون مجیدی 
از گزارش آن ها احساس خوبی ندارد؟ او همچنین توضیح نمی دهد که رسانه های غربی 
تنها بخش بسیار کوچکی از جنایات مسلمانان علیه یکدیگر و علیه شهروندان غربی را 



86 ماشینتبلیغاتجمهوریاسلامیچگونهکارمیکند؟

به دلیل محدودیت های حرفه ای به نمایش می گذارند. کافی است رسانه های غربی نشان 
به  بیرون کشیده و  دهند که چگونه یک مسلمان قلب مسلمان دیگری را از سینه  وی 
دهان می گیرد. او البته به جنایات حکومت متبوع خود در ایران هیچ اشاره ای نمی کند، 

گویی وجود خارجی ندارند.

فیلم ساز »فاخر« ساز
عوامل  برخی  با  سینمایی اش  گران  بسیار  و  »فاخر«  پروژه   آخرین  که  مجیدی  مجید 
هزینه  حدود 120  با  مالی  )بدون محدودیت  پایان رسانده  به  تازه  را  حرفه ای خارجی 
میلیارد تومان که حدود یک سال بودجه  سینمای کشور است( برای خوش خدمتی به 
قوه  قضائیه و شخص خامنه ای با استفاده از شهرت فیلم سازی برای نمایش چهره  رحمانی 
شریعت و اسلام سیاسی در جلسه  حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حاضر می شود تا صدای 
یا  اعدام شدگان  هزاران عضو خانواده های  و  اعرابی  مادر سهراب  یا  بهشتی  ستار  مادر 

زندانیان سیاسی به گوش جهانیان نرسد. 
وجود  بر  مبنی  حکومت،  سرکوب  سازمان  تبلیغاتی  برنامه   تکرار  مجیدی  سخنان 
اسلام هراسی در غرب است. بر اساس این برنامه این مسلمانانِ موجود نیستند که با اعمال 
خود مردمان غیرمسلمان را از خود ترسانده اند )ترور، سنگ سار، سرکوب زنان، تجاوز 
به دختران، قطع دست و پا و انگشتان که همه بر اساس شریعت تجویز می شوند( بلکه 

دول غربی هستند که چنین تصویری از آن ها ارائه می کنند.
را  خشن  اسلام گرایان  اعمال  همه   که  است  آن  خود  مخاطبان  به  مجیدی  توصیه  
فراموش کنند و نادیده بگیرند و تنها به تبلیغات )بخوانید اطلاع رسانی منتقدان این اعمال 
و رفتار( جمهوری اسلامی و باورمندان به آن توجه کنند. مجیدی می گوید: »دینی كه 
پدران و مادران ام برگزیده اند آئینی مملو از مهر و محبت و عشق است و كینه ورزی و 
انتقام جایی در آن ندارد.« )همان جا( او به مخاطبانش گزارش نمی دهد که تنها چند هفته 
پیش حکومت اسلامی مورد دفاع وی در انتقام گیری از جنایت گروه جیش العدل در 
یک روز 1۸ تن از آنان را به دار کشید. او همچنین نمی گوید که دین پدران و مادرانش 
بر جامعه حکومت نمی کرد و در یک سال حدود هفتصد نفر را بر بالای دار آویزان 
و دوستانش  دین خود وی  در حالی که  بدهند،  و جان  بشکند  تا گردن شان  نمی کرد 

چنین می کند. 
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تاریخ اسلام به روایت مجیدی
مجیدی وقتی می خواهد از خشونت مسلمانان یاد کند تنها به یاد طالبان و القاعده می افتد 
و چهار دهه جنایات جمهوری اسلامی را نادیده می گیرد. او با فروکردن سر خود در 
برف، القاعده و طالبان را نیز به ایالات متحده نسبت می دهد تا هم خدشه ای به اسلام 
رحمانی وی وارد نیاید و هم همه چیز را به گردن غربیان بیندازد تا احساس مسئولیت 
فراموش شود. او فراموش کرده است که قبل از شکل گیری ایالات متحده و کشورهای 
اروپایی شیعیان و سنیان به قتل یکدیگر کمر بسته بودند و جنایات بخشی از مسلمانان 
ادیان  همه   ندارد.  تاریخ  طول  در  ادیان  دیگر  جنایات  از  کمی  دست  تاریخ  طول  در 
سازمان یافته برای بسط قدرت خویش، غیر خود را سلاخی کرده اند و این اختصاص به 

هیچ دین خاصی ندارد. 
مجیدی که یک فیلم تاریخی از رویدادهای صدر اسلام می سازد، می گوید: »من 
پیامبری را شناختم كه مهربانی، شیوه زندگی اش و شعار هر صبح و شامش بود. محمدی 
كه با دشمنان كینه توزش هم به مهر و محبت رفتار می كرد.« )همان جا( او برای معرفی 
اسلام رحمانی کشته شدن حدود 700 یهودی در یک روز به دست پیامبر اسلام، راه زنی 
مسلمانان مدینه و حمله  آن ها به کاروان های تجاری، میزان خون ریزی امام اول شیعیان 
در جنگ های قبل و بعد از اسلام و تاریخ هزار و چهار صد ساله  حمله و لشکر کشی 

مسلمانان به جوامع مختلف را فراموش می کند. 
مجیدی می گوید: »خوشحالم كه بگویم كه نه در حادثه ١١سپتامبر نیویورك و نه 
با ملیت  انتحاری، هیچ تروریستی  نه در هیچ عملیات  لندن و  در بمب گذاری های مترو 
ایرانی و با آئینی كه در سرزمینم ایران ترویج می شود شركت نداشت.« )همان جا( اما او 
اشاره نمی کند که ترورهای جمهوری اسلامی اولا عمدتا متوجه به شهروندان ایرانی بوده 
است )در خارج مثل ترور رستوران میکونوس و در داخل مثل قتل های زنجیره ای(، ثانیا 
عمدتا توسط اعضای حزب الله اجرا می شود )مثل قتل بختیار( و حاکمان تهران تدارکات 
آن را فراهم می کنند و ثالثا عملیات خراب کارانه نسبت به شهروندان غربی )در لبنان( و 
یهودی )در آرژانتین( و عرب )در عربستان( عمدتا به شکل بمب گذاری اجرا شده است.

رفتار تواب ها
مجیدی برای اثبات تواب  بودن خود باید بیش تر از این ها مایه بگذارد. او که در دوران 
انتخابات ۸۸ فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی را ساخت بعد از رویدادهای جنبش سبز 
به  به پابوس ولی فقیه  با توبه و پشیمانی و رفتن  اما  از سوی عناصر حکومتی طرد شد؛ 
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توابان  )از  تواب ها  که  می دهد  نشان  اسلامی  تاریخ جمهوری  بازگشت.  آن ها  آغوش 
توده ای تا مجاهدین خلق در ابتدای جمهوری اسلامی تا توابان اصلاح طلب/اصول گرا یا 
اصلاح طلب در سال های بعد( در ماله کشی و پاچه خاری و مداحی دست همه  وفاداران 
که  کیهان،  روزنامه   کادر  از  توجهی  قابل  بخش  می بندند.  پشت  از  را  حکومت  به 

هتاک ترین روزنامه  کشور است، از همین توابان بوده اند. 

فیلم سازی برای »آقا« و جشنواره های بین المللی
بین المللی در عین پاچه خاری  مجیدی در یافتن فرمولی برای حضور در جشنواره های 
موفق بوده است. فیلم سازان پاچه خار ایرانی چندان موفقیتی در خارج از کشور نداشته اند. 
اکثر کارگردانان ایرانی یا به سمت رانت های حکومتی و ساختن فیلم برای رضایت »آقا« 
رفته اند یا به سمت بازار بین المللی. اما مجیدی هم از توبره می خورد و هم از آخور؛ هم 
برای راضی کردن  فیلم اسلامی  بین المللی می سازد و هم  بازار  برای  انسان دوستانه  فیلم 

اسلام گرایان وطنی.
 

عمله های استبداد دینی
استبداد دینی در ایران تنها بر دوش سازمان سرکوب حمل نمی شود. گروه هایی هستند 
در همه  اقشار و حرفه ها که از قبَِل این نظام امتیاز و رانت دارند و در مقابل به صورت 
عمله های استبداد دینی عمل می کنند. در صنف سینماگران می توان به ابراهیم حاتمی کیا 
یا مجید مجیدی و دیگر فیلم سازان محبوب دستگاه رهبری اشاره کرد. ویژگی استبداد 
آن است که گروهی را که نمی توانند در زمین تخت با دیگران مسابقه دهند، در خدمت 

خود می گیرد تا افراد شایسته را حذف کند.
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۴ـ۳ سینمای مستند؛ دیوارهای کهنه، پنجره  های تازه
)پگاه  ایران  مستند  سینمای  دست اندرکاران  و  مستند سازان  از  گروهی  بازداشت 
آهنگرانی، مرضیه  وفامهر، ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، محسن 
شهرناز)شهناز(دار و کتایون شهابی( با اتهام پخش فیلم هایشان از بی بی سی فارسی )برنامه  
آپارات( )محمد حسینی، وزیر ارشاد، آینده نیوز، 29 شهریور 1390؛ »اطلاعات مهمی از 
همکاران و مرتبطین بی بی سی فارسی در ایران به دست آمده ... بازداشت ها را در حداقل 
زمان انجام دادیم«، وزیر اطلاعات، تابناک، 3 مهر 1390( یا هر دلیل ناگفته  دیگر )شفیع 
آقامحمدیان، رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ایلنا، 2۸ شهریور 1390( 
نه فقط باید مدافعان حقوق بشر را به تحرک و اعتراض وادارد، بلکه باید دوست داران 
سینما و بالاخص سینمای حقیقت و نیز فرهنگ و هنر معاصر ایران را به تامل وادار کند. 
چه بر سر سینمای مستند ایران آمده که مستند سازان اش باید به اتهام تولید و عرضه  کار 
در سال های  به ویژه  ایران  مستند  زندانی شوند؟ چرا سینمای  و  متهم  براندازی  به  خود 

ابتدایی دهه  نود خورشیدی، تحت فشار دستگاه های امنیتی قرار گرفته است؟

سرمایه  فرهنگی سینمای مستند ایران
آثار سینمای مستند از فیلم های ابراهیم خان عکاس باشی از زندگی مظفرالدین شاه تا آثار 
کامران شیردل )اون شب که بارون اومد، قلعه(، ابراهیم گلستان )موج و مرجان و خارا(، 
جلال مقدم )خانه خدا(، فریدون رهنما )تخت جمشید(، پرویز کیمیاوی )ضامن آهو، 
پ مثل پلیکان(، منوچهر طیاب )معماری صفویه( و ناصر تقوایی )باد جن، اربعین( و 
صدها مستند ساز دیگر بخشی از تاریخ بصری فرهنگ معاصر ایران هستند. هم در دوران 
جنبش های سیاسی )انقلاب 57 و جنبش سبز( و جنگ هشت ساله و هم در دوره های 
استقرار استبداد سیاسی و مذهبی، مستند سازان ایرانی به ثبت لحظات زندگی مردم ایران 
آن ها  محل سکونت  و  اجتماعی/اقتصادی  طبقه   زبان،  قومیت،  مذهب،  به  توجه  بدون 
پرداخته اند. بخش عمده ای از کارگردانان موفق سینمای داستانی ایران اثری مستند را نیز 

در کارنامه  خود دارند.

رمز حساسیت ها 
سال های  به  مردم  زندگی جاری  بازتاب  دلیل  به  مستند  آثار  نمایش  توقف  و  سانسور 
و  مردم نگارانه  سینمای  آثار  از  برخی  می گردد.  باز  ایران  در  مستند  سینمای  شروع 
توسعه نگارانه در دوران پهلوی با توجیه ترسیم چهره  منفی از ایران به نمایش درنیامدند. 
این پدیده با حاکمیت ایدئولوژی اسلام گرایی و سبک زندگی روحانیت شیعه بر جامعه 
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تشدید شد و بسیاری از سینماگران مستند را سال ها خانه نشین کرد. برخورد اطلاعاتی/
امنیتی با هر سوژه ای که حقایق و ابعاد زندگی ایرانیان را با طرح مسائل جامعه شناختی 
یا سیاسی مصور سازد به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست مهندسی فرهنگی در جمهوری 
انتقاد از تصمیمات و  به  اسلامی تبدیل شده است. هر فیلمی که مستقیم یا غیر مستقیم 
سیاست گزاری های حکومت بپردازد یا دیدگاهی مخالف با دیدگاه رسمی و حاکم را 
منعکس سازد، مورد ممیزی یا توقیف واقع می شود و قبل از ممیزی و اخذ پروانه نمایش 

نیز نباید در هیچ رسانه و مجمعی به نمایش درآید.
است  یافته  بسط  حاکم  قشر  سیاسی  خرده فرهنگ  در  حد  آن  تا  امنیتی  نگاه  این 
می کند.  برگزار  غیرعلنی  جلسه   سینما  به  مربوط  موضوعات  بررسی  برای  مجلس  که 
)تابناک، 1 آبان 1390( این دیدگاه فقط به مقامات محدود نمی شود. کارگردانانی مثل 
ابراهیم حاتمی کیا نیز با عینکی امنیتی به فیلم سازی مستند نگاه می کنند: »همه شما موضع 
من را نسبت به مستند می دانید و حتی موضع من نسبت به شبکه های خارجی، بی بی سی، 
الان گرفتارند یک  به کسانی که  امیدوارم  است.  ... مشخص  حضورهای جشنواره ای 
نگاه مهربانانه ای داشته باشید ... یک اتفاقی افتاده است، حتی اگر آن ها به عمد به کار 
ضد امنیت ملی تصمیم گرفته باشند، باید تنبیه شوند. ما خیلی ضربه پذیر هستیم. امیدوارم 
بچه ها با رأفتی برگردند و این حرف های امشب من به گوش دوستان امنیتی برسد تا حد 

انصاف را داشته باشند.« )خبرگزاری مهر، 6 مهر 1390(

مواجهه  دولت با مستندسازان
از احساس ضعف و ضربه پذیری(،  به فرهنگ و هنر )ناشی  امنیتی  به دلیل همین نگاه 
در  مشارکتی  هیچ گونه  نهادهای صنفی خود  در چارچوب  ایرانی  مستقل  مستند سازان 
سطوح مختلف سیاست گذاری و تصمیم گیری كلان سینمای مستند ندارند. نمایندگان 
مركز  امنای  هیئت   كشور،  سینمای  توسعه   عالی  شورای  در  مستند  صنفی  انجمن های 
و  حقیقت  سینما  جشنواره  سیاست گذاری  شواری  تجربی،  و  مستند  سینمای  گسترش 
شورای صدور پروانه ساخت و نمایش آثار مستند حضور ندارند. بودجه  تخصیصی به 
سینمای مستند از كل بودجه  سالانه سینما تفکیک نشده و میزان آن به طور شفاف اعلام 
تبلیغاتی این سینما برای نظام جمهوری اسلامی، حتی  به دلیل عدم کارکرد  نمی شود. 
یك سالن سینمای مناسب در تهران برای نمایش مستمر آثار مستند وجود ندارد. دولت 
ایران و  فیلم خانه ملی  فیلم خانه ای توسط  برای خرید حقوق  همچنین سیاستی تشویقی 
خرید حق نمایش خانگی آثار مستند توسط مؤسسات ذیربط و حمایت از دفاتر پخش 

آثار مستند در داخل و خارج از كشور ندارد.
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مستند  شبکه   یک  راه اندازی  وعده   دولتی  تلویزیون  مقامات  که  است  سالی  چند 
اما   )13۸9 تیر   26 تابناک،  صداوسیما،  سازمان  رئیس  توسط  بار  )آخرین  داده اند  را 
»شبکه  بازار« را با سرعت بیش تری تاسیس کردند. )الف، 2 مهر 1390( تاسیس شبکه  
و  قیف های گزینشی و سخت ترین  تنگ ترین  با  و می تواند - حتی  مستند می توانست 
سلیقه ای ترین سانسورها - حداقل گشایشی در کار بخشی از مستند سازان با خرید حق 
تلویزیونی پخش آثار آنان باشد. بازار کار برای آثار مستند سازان آنچنان بسته و محدود 

است که تعداد تهیه کنندگان فعال این گونه آثار به انگشتان یک دست نیز نمی رسد. 

تقلیل گرایی فرهنگی
هنرمند و مولد فرهنگی به رویدادهای پیرامون خود حساس است و از آن ها ایده و الهام 
می گیرد؛ اما حکومت اسلام گرا هنرمند و مولدی می خواهد که از رویدادهای خاصی به 
نحو خاصی ایده بگیرد و به شیوه ای خاص آن ها را بیان کند. او در شرایط محدودکننده 
با ارائه  اثر خویش احساس زندگی  پس از مشقتی که برای تولید می کشد، می خواهد 
کند. بستن همه  مجراهای تولید و نشر و پخش آثار فرهنگی و هنری برای مولدان مستقل 
این پیام را به آن ها منتقل می کند که »بروید بمیرید.« در این شرایط آن ها نه می توانند از 
این طریق معیشت خویش را بگذرانند )نابودی اقتصاد غیردولتی فرهنگ( و نه با دیگران 

ارتباط برقرار کنند )از هم گسستن جامعه  فرهنگی(. 

رهایی سینمای مستند
در دو دهه  شصت و هفتاد فیلم سازان مستند ایرانی از حیث تجهیزات تولید و مابعد تولید 
)تدوین و صداگذاری( و نیز سازمان دهی نیروها به موسسات دولتی مثل مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای جوانان ایران وابسته بودند و مجبور بودند آثار 
تبلیغاتی حکومت/دولت  گفتمان  و  ایدئولوژی  و محدود  تنگ  در چارچوب  را  خود 
بسازند و در کنار آن با برخی تولیدات در حاشیه  فرهنگ رسمی، فضایی کوچک برای 

تنفس پیدا کنند؛ اما در دهه  هشتاد، دو رخداد به رهایی آن ها کمک کرد:

انجمن  جمله  از  سینما  حیطه   در  مدنی  نهادهای  قوت یافتن  و  شکل گیری   .1
مستند سازان سینمای ایران و انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران 
آن که  بدون  است  می داده  قرار  هم  کنار  در  را  مستند  سینماگران  که 

نهادی دولتی نوع گردهمایی آن ها را شکل و جهت داده باشد.
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نرم افزارهای  و  برنامه ها  و  دیجیتال  دوربین های  قرارگرفتن  دسترس  در   .2
کامپیوتری که تولید را از چنگ نظارت ناگزیر دولتی در استودیوهای 
وزارت ارشاد یا سینمای جوان رها می کرد و به فیلم ساز آزادی بیش تری 

در فرآیند تولید و مابعد تولید می بخشید.

موج نو
همین رهایی موجب ساخته شدن موجی از آثار مستند اجتماعی و فرهنگی شده است 
در  قضاوت  یا  پیش داوری  بدون  را  ایران  جامعه   چالش های  و  شکاف ها  تضادها،  که 
محذوف  بخش  زیرزمینی،  دنیای  غیررسمی،  فرهنگ  می گذارد.  همگان  دید  معرض 
تصفیه شده(  هنرمندان  و  سیاست مداران  ورزش کاران،  روزنامه نگاران،  )روشن فکران، 
همانند بخش رسمی در این آثار خود را می نمایانند و در عین حال سیاست های فرهنگی 

رژیم و نتایج آن ها به تصویر کشیده می شوند.
همین آثار هستند که در جشنواره های جهانی خوش می درخشند و در شبکه های 
تلویزیونی غیرفارسی زبان به نمایش در می آیند. این آثار، ایرانی بسیار متفاوت از ایرانِ 
معرفی شده توسط شبکه های رسمی دولتی به زبان فارسی و غیرفارسی )پرس تی وی یا 
العالم( عرضه می کنند. همین موضوع است که مقامات سیاسی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی 
را خوش نیامده است و راهی به جز بازداشت و زندانی کردن/ممنوع الخروج ساختن برای 

متوقف کردن این موج نیافته اند. 
در این بازداشت ها بالاخص فعالان حوزه  نهادهای مدنی مورد هدف قرار گرفته اند. 
ناصر صفاریان، نائب رئیس انجمن مستند سازان سینمای ایران، با هدف خنثی سازی نقش 
نهادهای مدنی در به راه انداختن این موج و ارعاب دیگر اعضای نهادهای مدنی بازداشت 
شده است. از این جهت، بازداشت های اخیر سینماگران مستند نه  تنها نقض حقوق بشر و 

حمله  دولت به سینما و سینمای مستند، بلکه تجاوز به حریم نهادهای مدنی است.
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تصویر 4.1 بنرهای بزرگ در سطح تهران مبنی بر دعوت به دیدن مجموعه بازی تاج و تخت در یک 
وب سایت عرضه فیلم و سریال

۴ـ۴ جان اسنو در تهران
ظاهرشدن تصویر جان اسنو )کیت هرینگتون( یکی از شخصیت های محبوب مجموعه  
بر روی  اچ .بی. او پخش می شود(  کابلی  از شبکه   )که  و تخت«  تاج  »بازی  تلویزیونی 
بیلبوردهایی در تهران مایه شگفتی بسیاری شده است. در پی این رخداد برخی سایت های 
حکومتی با حرام زاده خواندن جان اسنو و وجود زنا با محارم در این مجموعه، بهره گیری 
از تصاویر آن را ناشی از کوتاهی و غفلت مسئولان فرهنگی خواندند. نکته  جالب اینجا 

ست که هیچ خبری در باب برداشته شدن این پرده ها منتشر نشده است. 
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ابعاد  بگذریم، موضوع  فوق  نظر  اظهار  در  نقش،  و  بازیگر  از خلط  غفلت  از  اگر 
که  است  این  محبوب  بازیگر  این  عکس  از  استفاده  علت  دارد.  ایران  در  نیز  دیگری 
میلیون ها نفر در ایران این مجموعه  تلویزیونی را دنبال می کنند که باورش برای بسیاری 
دشوار است. این مجموعه  تلویزیونی آنچنان در ایران محبوبیت یافته است که ساعاتی 
پس از نمایش هر قسمت، چندین نسخه از آن با زیرنویس فارسی در فضای وب پخش 

می شود.
بنا گزارش سایت مشرق آمارهای یک نهاد امنیتی نشان می دهند: »تعداد بازدید از 
سریال بازی تاج و تخت از مرز 27 میلیون بار تماشا و دانلود عبور کرده است ... در 
از  اول  قسمت  انتشار  زمان  دارد،  وجود  محدودیت های حجمی  همچنان  که  شرایطی 
فصل ششم سریال »بازی تاج و تخت« که تعارض عمیق با فرهنگ ایرانی دارد، توسط 
کاربران ایرانی با رایانه های  خانگی بیش از یک میلیون و دویست پنجاه هزار بار و توسط 
دستگاه های تلفن همراه بیش از 900 هزار بار دانلود شده است.« با معیارهایی که دستگاه 
با  بریتانیایی  یا  آمریکایی  تلویزیونی  مجموعه   کدام  دارد،  اسلامی  جمهوری  تبلیغاتی 

»فرهنگ ایرانی« مورد نظر اسلام گرایان تعارض ندارد؟ 

چرا بازی تاج و تخت محبوب شده؟
بنگ  »بیگ  ابی«،  »دانتون  مثل  غربی  تلویزیونی  درخشان  مجموعه های  بوده اند  بسیار 
برای  دوبله  با  فارسی زبان  شبکه های  را  آن ها  از  برخی  حتی  که  »هوملند«  یا  تئوری« 
ایرانیان پخش کرده اند؛ اما هیچ یک به سطح محبوبیت بازی تاج و تخت برای ایرانیان 
آن  علت  است؟  کرده  پیدا  طرفدار  ایران  در  حد  این  تا  مجموعه  این  چرا  نرسیده اند. 
است که این مجموعه با وضعیت سیاسی ایران و موقعیتی که ایرانیان خود را از لحاظ 
سیاسی در آن می بینند هم خوانی دارد. بازی تاج و تخت داستان مجموعه ای از مراکز 
این  در  گروهی  و  می کنند  له  را  یکدیگر  بیش تر  قدرت  برای  دارند  که  است  قدرت 
میان به ثروت خود می افزایند. همچنین این مجموعه نشان می دهد که هر یک از این 
مراکز قدرت تا چه حد شکننده اند، وضعیتی که بیننده  ایرانی در کشور به خوبی احساس 
می کند. امور خارق عادت این مجموعه )سحر و جادو و اژدها( نیز برای بیننده  ایرانی 

جذابیت دارد. 
می کند.  برقرار  ارتباط  ایرانی  بیننده  با  به خوبی  این مجموعه  در  دیگر  موضوع  دو 
موضوع اول قدرت گرفتن »گنجشگ ها« )گروه افراطی مذهبی( در شرایط ضعف قدرت 
دربار در مرکز حکومت و روش های آن ها در ارعاب و کنترل مردم )عینا روش های 
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جمهوری اسلامی مثل شکنجه و اعتراف گیری( است. موضوع دوم فساد دیوان سالاران 
حکومتی است که همه از وفاداران به نظام هستند و نظام هم در مقابل به آن ها فرصت 

کسب ثروت می دهد. 

ورشکستگی دستگاه تبلیغاتی
آن ها که از وضعیت دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی آگاه هستند، به خوبی می دانند 
که دستگاه رسمی تبلیغاتی با سالانه میلیاردها دلار بودجه و هزینه، ورشکسته است و 
امتیازات  از  تا 10 درصدی از جمعیت، که  تنها برای آبروداری نظام و همراه کردن 5 
در  حتی  می دهد.  کار  ادامه  هستند،  برخوردار  مختلف  سطوح  در  نظام  رانت های  و 
روستاهای کشور کمتر کسی حوصله دارد پای برنامه های تلویزیون دولتی بنشیند. پیش 
را  اسلامی  جمهوری  تلویزیون  ماهواره ای  شبکه های  هوشمند  تلفن های  گسترش  از 
بلاموضوع کرده بودند. امروز دسترسی بیش از چهل میلیون گوشی هوشمند به اینترنت 
و شبکه های اجتماعی برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی را عملا بی مخاطب کرده 
صورت  به  را  دولتی  تلویزیون  طنز  برنامه های  نظر  مورد  بخش های  مردم  حتی  است. 

ویدئوهای تکه پاره در شبکه های اجتماعی و روی گوشی هوشمند تماشا می کنند.

شکست سیاست های محدودیت
و  سینما  در  غربی  فیلم های  نمایش  اسلامی،  قدرت جمهوری  تحکیم  از  بعد  بلافاصله 
فیلم های غربی  مانند آن ها جای  لهستانی و  فیلم های روسی و  تلویزیون محدود شد و 
و  هفتاد  دهه   در  وی. اچ. اس،  و  بتامکس  ویدئوکاست های  شصت  دهه   در  گرفتند.  را 
تبدیل  غربی  فیلم های  پخش  مجرای  به  اینترنت  اکنون  و  ماهواره ای  کانال های  هشتاد 
شده اند. حکومت عملا از تکنولوژی شکست خورده؛ اما به روی خودش نمی آورد و 

ممنوعیت ها همچنان برقرار است. 

محدودیت برای غیرخودی ها، سودآوری برای خودی ها
قاعده  مهندسی فرهنگ در ایران این است که برای عموم افراد جامعه محدودیت هایی 
ایجاد می شود تا خودی ها از این محدودیت ها بهره بگیرند. همه  فیلم سازان و نویسندگان 
اما  می شود؛  سخت گیری  آن ها  بر  و  کنند  دنبال  را  رسمی  ادبیات  باید  سینمایی  آثار 
فیلم های شان هرزگی و مسخرگی کنند.  بخواهند در  گروهی خاص می توانند هر چه 

طبعا فیلم های این دسته دوم بیش تر می فروشد. 



96 ماشینتبلیغاتجمهوریاسلامیچگونهکارمیکند؟

)مثل گرفتن  همه محدودیت هایی  برای  نیز  تصویری خارجی  آثار  توزیع  باب  در 
مجوز قسمت به قسمت برای سریال ها( وجود دارد؛ اما آن ها که به نظام متصل هستند 
بدون هیچ مجوز کلی و جزئی به راحتی می توانند هر چه خواستند به بازار عرضه کنند. 
مجموعه   قسمت های  تک تک  برای  نمایش  پروانه  صدور  بدون  چگونه  نیست  معلوم 
»بازی تاج و تخت« یک عرضه کننده فیلم و سریال در ایران می تواند این مجموعه را 
برای فروش در اینترنت عرضه کند. چرا سایر وب سایت های عرضه کننده فیلم و سریال 
نمی توانند ده ها هزار اثر سینمایی و تلویزیونی خارجی را به مشتریان خود عرضه کنند؟ 
می شوند.  بازداشت  دست اندرکاران شان  و  شده  فیلتر  بلافاصله  کنند  چنین  اگر  آن ها 
توزیع آثار سینمایی و تلویزیونی غربی از سوی غیرخودی ها جنگ نرم فرهنگی و از 

سوی خودی ها کسب وکار مشروع است.
فراتر از آن نمایش چهره  بازیگران غربی در خیابان های تهران عملا ممنوع است؛ 
تبلیغات  مجوز  حتما  فیلیمو  وب سایت  نمی آید.  حساب  به  غربی  ظاهرا  هرینگتون  اما 
شهری در تهران با تصویر یک هرینگتون را در دورانی گرفته است که چهره بسیاری از 
بازیگران شناخته شده  ایران مجوز آمدن روی بنر و نصب در سطح شهر را ندارند. چرا 
دیگر تبلیغ کنندگان کالا نمی توانند از عکس برد پیت یا رابرت دونیرو یا تام هنکس در 

تبلیغ کالاهای خود استفاده کنند؟
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۵ـ رسانه یا دستگاه تبلیغاتی؟
۵ـ۱ در ایران رسانه نداریم؛ دستگاه تبلیغاتی داریم

»رسانه های  داخلی«،  فارسی زبان  »رسانه های  ایران«،  »رسانه های  مثل  تعبیرهایی 
و  اصول گرایان  »رسانه های  و  ایران«  الکترونیک  و  چاپی  »رسانه های  کشور«،  داخل 
اصلاح طلبان« مدام شنیده، نوشته و گفته می شوند. اما آیا به کاربردن چنین عباراتی در 
مورد نهادهای مربوطه در ایران حقیقتی را منعکس می کند؟ آیا در ایران رسانه به معنای 
به معنای نهاد و  ایران رسانه  دقیق کلمه وجود دارد؟ پاسخ به صراحت منفی است. در 
مجرایی که وظیفه  اصلی آن اطلاع رسانی و گزارش دهی باشد، وجود خارجی ندارد. 
آنچه در ایران وجود دارد دستگاه ها یا بوق های تبلیغاتی است که برخی از آن ها صد در 
صد تبلیغاتی اند و برخی با درصدهای پایین تر؛ اما در هیچ کدام وجه رسانه بودن بر وجه 
تبلیغاتی بودن غلبه ندارد. حتی در مورد نشریات تخصصی نیز نمی توان این تعبیر را به 
کار برد؛ چون نشریه  تخصصی در ایران وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. هم 
با اعمال  مدیران مسئول هم منابع مالی و هم محتوای رسانه های مدعی تخصصی بودن 
نظر یا ورودی حکومت دستکاری و مهندسی می شوند. این ادعا را با تبیین شش وجه 

این نهادها و مجراها می توان توضیح داد:

کارکرد
به  تفریح و سرگرمی، آموزش. آنچه  اطلاع رسانی،  دارند:  رسانه ها سه کارکرد عمده 
عنوان رسانه در ایران می شناسیم هیچ یک از این کارکردها را به درستی انجام نمی دهند 
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و تنها چهره هایی از آن ها را به نمایش می گذارند، تا بتوانند در یک نظام تمامیت خواه 
به حیات خود ادامه دهند. نشریات، رادیو و تلویزیون و سایت های اینترنتی اصولا برای 

مردم کار نمی کنند و با پرداخت مردم امورات آن ها نمی گذرد. 
سه کارکرد فوق آن قدر ضعیف و کم رنگ هستند که دیگر نمی توان نام رسانه بر 
آن ها گذاشت. توجه داشته باشید که رسانه های داخل کشور بعضا اطلاعاتی می دهند، 
بعضا ممکن است چند ساعتی افراد را سرگرم کنند و در مواردی نیز آموزش دهند؛ اما 
این کارکردها آنچنان با دستکاری مواجه هستند که وجه اصلی خود را از دست می دهند. 
به عنوان مثال تلویزیون دولتی فیلم داستانی پخش می کند؛ اما آنچنان در فیلم دستکاری 
می کند که آن دیگر فیلم اصلی نیست؛ آن ها مسابقه  فوتبال پخش می کنند؛ اما مدام بر 
روی آن تفاسیر مهمل می گذارند؛ وسط آن اذان پخش می کنند و تصاویر تماشاگران را 
سانسور می کنند تا این که معنی پخش مسابقه از دست می رود. آموزش در این مجراها 
اسلام گرایان  است.  در آمیخته  ایدئولوژی  با  به شدت  یا  است  ایدئولوژیک  آموزش  یا 
به دست آموزش گران  بدون هیچ طمعی  از آن خود می دانند و  را  این رسانه ها  دقایق 
نمی دهند. آن ها حتی مدارس و دانشگاه های کشور را باز نگه داشته اند تا بتوانند قرآن، 
تعلیمات دینی و علوم اجتماعی به روایت خود را درس دهند و اسلام گرایان را در مقام 
معلم بنشانند. کمتر مقام امنیتی-سیاسی-نظامی در ایران وجود دارد که عنوان استادی 

دانشگاه را یدک نکشد. 

بودجه
در جمهوری اسلامی رسانه ای وجود ندارد که به نحوی مستقیم و غیر مستقیم از منابع 
سطحی  در  نیستند  دولتی  که  رسانه هایی  از  دسته  آن  نباشد.  برخوردار  دولتی  مالی 
رانت خوار حکومت هستند: از روزنامه  وطن امروز که ساختمانش متعلق بود به اوقاف و 
چاپ و توزیع آن نیز توسط روزنامه  دولتی ایران انجام می شد و هفته نامه پنجره که 500 
تا نشریات و سایت های دیگر  تبلیغات اسلامی دریافت کرد،  از سازمان  میلیون تومان 
می کنند.  دریافت  تحقیق(  ظاهرا  یا  دولتی  )آگهی  رانت  یا  کاغذ(  )روی  سوبسید  که 
این برخورداری به ازای کارکرد تبلیغاتی به مدیران این رسانه ها واگذار می شود و اگر 
به آن کارکرد وفادار نباشند و خط قرمزها را رعایت نکنند، بسته می شوند. هر کتاب، 
از  می شود  تولید  که  پوستری  و  فیلم، کاست  هر  و  می شود  منتشر  که  بولتنی  و  نشریه 
سوبسید های دولتی در تولید و توزیع و نمایش برخوردار می شود همه  منابع آن دولتی 
و حکومتی است. این سوبسیدها و بودجه ها بدون چشم داشت و برای کمک به بخش 

فرهنگ پرداخت نمی شوند. 
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موسسه   ده ها  و  دولتی  تلویزیون  و  رادیو  از  را  خود  پروژه های  فیلم سازی  موسسات   
سینمایی و تبلیغاتی دولتی و حکومتی )تقریبا تمام نهادها( دریافت می کنند. بزرگ ترین 
و  هستند  شبه دولتی  یا  حکومتی  و  دولتی  نیز  ایران  در  شرکت ها  و  تجاری  موسسات 
بخش خصوصی به معنای واقعی آن وجود خارجی ندارد. بدین ترتیب گرفتن پروژه از 
بانک ها، بیمه ها، یا شرکت های تولیدی نیز نوعی کار برای بخش دولتی است. گرفتن 
و  مبانی  اساس  بر  و  درون حکومتی  فعالیت  نوعی  نیز  موسسات  این  تجاری  تبلیغات 

سیاست های تبلیغاتی حکومت است.
 

محتوا
چهار عامل محتوای رسانه ها در ایران را به تبلیغات صرف مبدل می کند:

1. غرب ستیزی، که در این قلمرو به معنای سیاه نمایی هر آن چیزی است که در 
مورد کشورهای غربی گزارش می شود، به همین دلیل هر آنچه از نگاه 

مدیران تبلیغاتی جمهوری اسلامی مثبت تلقی شود گزارش نمی شود؛
2. سفیدنمایی هر آنچه در داخل می گذرد؛ بنابراین است که جمهوری اسلامی 
بهشت برین است و همه در آن راضی اند حتی کسانی که در زندان ها 
شکنجه  انتظامی  و  سپاهی  و  امنیتی  مأموران  توسط  بازداشتگاه ها  و 

می شوند؛
3. پشتیبانی از برنامه های بسط نفوذ نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در 
تبلیغاتی  منطقه. به عنوان نمونه از آغاز تنش ها در سوریه دستگاه های 
جمهوری اسلامی همه  مخالفان اسد را تروریست نامیده اند. در سال های 
درگیری جمهوری اسلامی در سوریه این دستگاه ها مدام از کشته شدن 
صدها و هزاران »تروریست« در سوریه خبر داده اند. چگونه ممکن است 
در یک کشور میلیون ها نفر تروریست بوده و صدها هزار نفر از آن ها 

کشته شده باشند؟؛
4. پرهیز از ارائه  هرگونه اخبار و اطلاعات با این توجیه که مورد سوء استفاده  
مخالفان قرار می گیرد. عزت الله ضرغامی در نامه ای که به علی لاریجانی 
جهت شکایت از انتقادات وی به رادیو و تلویزیون دولتی و بودجه  کم 
سازمان می نویسد، در پایان برخی از نکات را ناگفته می گذارد و تصریح 
می کند که »به دلیل امکان سوء استفاده مخالفین« آن ها را به طور مستقیم 
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به وی خواهد گفت )الف، 20 خرداد 1395(. عزت الله ضرغامی و پیش 
از وی علی لاریجانی و محمد هاشمی با همین توجیه از اطلاع رسانی 
به مخاطبان خود استنکاف می کرده اند. به همین دلیل دستگاه تبلیغاتی 
و  اسلامی  جمهوری  رهبر  شخصی  عمومی  روابط  اسلامی  جمهوری 

نزدیکان و منصوبان وی است. 

سانسور و خودسانسوری، ممنوع القلم بودن، ممنوع التصویربودن، قرارداشتن در فهرست 
این ساخته و  برای  کسانی که سخنرانی آن ها ممنوع است و ده ها فهرست سیاه دیگر 
پرداخته شده تا محتوای رسانه ها و تجمعات کنترل شود. اگر هنوز برخی از مردم ایران 
نه  این  استفاده می کنند،  اطلاعات  و  عنوان خبر  به  دولتی  تبلیغاتی  محتوای دستگاه  از 
به دلیل مهارت یافتن مخاطب در  بلکه  به دلیل هدف اطلاع رسانی و خبررسانی آن ها؛ 

خواندن میان سطور برای خبر گیری است. 
 

سازمان
مجوز  به کسب  مجبور  یا  و حکومتی اند  عمومی  دولتی،  یا  ایران  در  ارتباطی  مجاری 
نیز بخش  نشریات  تلویزیون کاملا دولتی است. در حوزه  کتاب و  و  رادیو  حکومتی. 
با  نمی توانند  را  خود  همکاران  حتی  و  ندارند  چندانی  عمل  آزادی  حیطه   خصوصی 
به  را  خود  همکاران  فهرست  باید  انتشار  شروع  از  قبل  نشریات  کنند.  انتخاب  آزادی 
وزارت اطلاعات بدهند و اگر فردی در فهرست سیاه باشد، حذف می شود. نهادهای 
انتظامی، نظامی و امنیتی و قضایی مدام افرادی که در رسانه ها کار می کنند را  احضار 
می کنند. گه گاه پیام های اخطاردهنده و تهدیدکننده برای تک تک روزنامه نگارانی که 

خودی تلقی نمی شوند، ارسال می شود.

مدیریت 
مدیران موسساتی که در کار نشر و پخش هستند، عموما منصوبان مستقیم مقامات دولتی 
سازمان های  فشار  تحت  باشند،  داشته  خودمختاری  اندکی  اگر  یا  هستند  حکومتی  و 
اطلاعاتی و نظامی قرار می گیرند؛ تا فرد مورد نظر آن ها در مقام مدیریت قرار گیرد. 
مجوزهای انتشار یا به مقامات امنیتی و نظامی سابق یا به خویشاوندان و نزدیکان مقامات 
عالی رتبه اعطا می شود. اصل در اعطای امتیاز، وفاداری است و نه حرفه ای بودند. این امر 

در مورد همه  نشریات از جمله نشریات تخصصی و اختصاصی جاری است. 
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راهبرد ها: بسته بندی زیبای کالای فاسد 
همان طور که مخالفان جامعه  بسته و نظام اقتدارگرا در داخل و خارج ایران با استفاده از 
ابزارهای فنی، ارتباطات با دولت ها و نهادهای مدنی در جوامع دموکراتیک و فعالیت در 
چارچوب نهادهای مدنی تلاش داشته اند سد سانسور، فیلترینگ، پارازیت، صدور مجوز 
برای خودی ها و مهندسی فرهنگ را بشکنند، حکومت نیز انفعال پیشه نکرده و راه هایی 
را برای تحکیم بسته بودن مجراهای مختلف نفس کشیدن و نمایش آن به صورت جامعه  
باز، پیدا و اعمال کرده است. تاسیس شبکه های رادیویی و تلویزیونی متعدد به زبان های 
نهادهای  اینترنتی بدون هویت و ظاهرا مستقل، تاسیس  مختلف، راه اندازی سایت های 
تمامیت خواه  مقامات  نام های  با  جوایز  و  نشان ها  انواع  اعطای  دولتی،  و  قلابی  مدنی 
و  دانشجویان(  برای  داوری  و جایزه  رضا  احمد جنتی  برای  فاطمی  )نشان  فاشیست  و 
سرمایه گذاری بر روی مراسم مذهبی و اجزای مورد توجه آن برای عموم )مداحی( از 

این جمله اند.
به محتوای تولیدشده  اداره نمی شود. وقتی  اله بختکی  به طور  این مجموعه فعالیت 
در دستگاه تبلیغاتی حکومتی و عمل نسبتا هماهنگ شبکه های رادیویی و تلویزیونی، 
دولتی،  و  حکومتی  دستگاه های  نظر سنجی های  خبرگزاری ها،  اینترنتی،  سایت های 
خطبه های نماز جمعه، برنامه های مساجد و فعالیت های سازمان هایی مثل سازمان تبلیغات 
از سیاست های  نگاه می کنیم، دسته ای  ارتباطات اسلامی  اسلامی و سازمان فرهنگ و 
خارج کشور  در  اسلامی  هواداران جمهوری  می کنیم.  مشاهده  آن ها  در  را  دنبال شده 
دقیقا از نسخه هایی پیروی می کنند که در داخل تنظیم می شوند. این سیاست ها عبارت 

بوده اند از:

از زبان سلبریتی. جمهوری اسلامی در دو دهه اول عمر خود با سلبریتی شدن 
افراد از طریق ورزش، هنر، دانش و مانند آن ها مبارزه می کرد، )رادیو و تلویزیون 
دولتی هیچ گاه به سراغ آن ها نمی رفت( و از این جهت دستگاه تبلیغاتی دولتی 
نمی گذاشت کسی از طریق پیداکردن هوادار قدرت اجتماعی پیدا کند. کارهای 
تبلیغاتی انحصارا توسط روحانیون و حزب اللهی ها انجام می شد. اما در دهه های 
سوم و چهارم هنگامی که ورزش کاران و هنرمندان دیگر »بازمانده  رژیم سابق« 
نبودند و دست پرورده  نظام به حساب می آمدند، این معادله تغییر یافت. امروز 
مورد  محتوای  انتقال  و  حکومت  تبلیغاتی  دستگاه  کار  از  توجهی  قابل  بخش 
نظر آن را ورزش کاران و هنرمندانی انجام می دهند که رانت خوار رژیم بوده و 
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برای دستگاه های تبلیغاتی رژیم )رادیو و تلویزوین دولتی و سینمایی که دولتی 
یا  توئیتر  شبکه   در  دنبال کننده  میلیون ها  تا  هزار  صدها  و  می کنند  کار  است( 
تلگرام دارند. )مثل بهنوش بختیاری، پرویز پرستویی یا علی دایی(. ببینید علی 
دایی در واکنش به سخنان ترامپ در سازمان ملل چگونه مواضع رسمی دستگاه 
تبلیغاتی حکومت را تکرار می کند: »من هم می گویم او یک دیوانه واقعی است 
که نمی دانم او را از کجا پیدا کرده اند، یکی را پیدا کرده اند که بیاید و برخی 
سابقه  با  کشوری  ما  بزنند.  نمی توانستند  به صراحت  که  بگوید  را  حرف ها  از 
از  این حال  با  افتاده ایم؛  از فرهنگ اصیل مان دور  البته  فرهنگی اصیل هستیم، 
نظر فرهنگی و تمدنی از آمریکایی ها خیلی جلوتر هستیم. هیچ احدی نمی تواند 
کارها  این  بدون  آن ها  از  یک  هر  بزند.«  ایرانی ها  ما  به  تروریست بودن  انگ 
نمی توانند سالانه میلیاردها تومان از بودجه  دولتی را به خود اختصاص دهند. در 

ایران بخش خصوصی نیست که بودجه  ورزش و هنر را تأمین می کند.

رژیم همیشه انقلابی. پس از گذشت چهار دهه از انقلاب 57 و سرنگونی 
و  اقتدارگرایانه  نحو  به  را  قدرت  منافذ  همه  که  رژیمی  پهلوی،  رژیم 
تمامیت خواهانه در اختیار دارد و هیچ رویداد و فرآیندی را بدون نتیجه  مطمئن 
این  انقلابی معرفی می کند.  به نحوی کمیک،  برای خود نمی خواهد، خود را 
جاری  و  ساری  حکومتی  تبلیغات  همه   در  انقلابی  عنوان  به  حکومت  فروش 

است به سه دلیل: 

1. فرار از پاسخ گویی: حکومت مستقر مورد پرسش مردم قرار می گیرد؛ اما فرد 
یا گروه انقلابی همه  اقداماتش را با انقلابی بودن توجیه می کند. معرفی 
حکومت به حکومت انقلابی و رهبر آن به عنوان رهبر انقلاب راه را 
مستقر(  نظام  )همان  »انقلاب«  می کند؛  باز  اقدام  هرگونه  توجیه  برای 
اقتضائات خودش را دارد و برای آن هر چیزی را می توان قربانی کرد؛

2. جلب توجه ناراضیان شیعه: بسیارند گروه ها و جریان هایی در منطقه  خاورمیانه 
با جمهوری اسلامی هماهنگی و  ایدئولوژیک  فرقه ای و  از لحاظ  که 
دستگاه  ناراضی اند.  خود  موجود  وضعیت  از  و  دارند  هم اعتقادی 
تبلیغاتی رژیم در پی آن است که با معرفی خود به عنوان ضد وضعیت 
موجود منطقه ای و جهانی، رژیم را به عنوان نماینده  آن ها معرفی کند؛ 
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امروز با همین نگاه است که برخی از شیعیان پاکستانی، افغانی و عراقی 
به استخدام سپاه قدس در آمده اند؛

فیدل  مثل  جنایت کارانی  عکس های  وقتی  انقلابی:  غربی  چپ  با  اتحاد   .3
کاسترو و چه گوارا در دیوار خوابگاه های دانشجویی در برکلی و ییل 
دیده می شود و برنی سندرز با شعار انقلاب به صحنه  انتخابات آمریکا 
که  است  کالایی  هنوز  انقلاب  که  معنا ست  بدین  این  می شود،  وارد 
می توان به دسته ای از خیال پروران و افراد خواهان خدمات و کالاهای 
مجانی فروخت. این ها می توانند شعار انقلابی بودن خامنه ای، مادورو و 

کیم جونگ اون را هم بخرند. 

نظام  هنجاری،  )آنارشیسم  انقلابی گری  ادعای  این  رژیم  تبلیغاتی  دستگاه 
سرکوب و سوءاستفاده حاکمان از قدرت( را عین عقلانیت و خرد ورزی معرفی 
می کند: »امروز باید برای جامعه تبیین شود که انقلابی گری به معنای حرکتی 
مبتنی بر عقلانیت، برنامه ریزی و توجه به مصالح کوتاه مدت و بلند مدت کشور 
است، قدرت تبیین عقلانیت، اندیشه و عمل انقلابی باید در جامعه ارتقا یابد.« 

)ابراهیم رئیسی، تابناک، 23 تیر 1396(

به  تبلیغاتی حکومت شبانه روز  دستگاه  تسلیم شوید.  امنیت می خواهید، 
مردم می گوید اگر امنیت می خواهند باید مثل برده دستورات شریعت بر حسب 
دختران  از  دسته ای  اصفهان  در  وقتی  باشند.  پذیرا  را  حاکم  روحانیت  قرائت 
در یک باغ مورد تجاوز واقع شدند، امام جمعه قربانیان را به دلیل عدم رعایت 
شریعت سرزنش کرد. اصولا حجاب و جداسازی ها با همین دیدگاه، که زنان 
وظیفه ای  هیچ  گویی حکومت  می شود؛  توجیه  بمانند،  مصون  هرزه  مردان  از 
برای امنیت زنان و دختران جامعه ندارد. کسانی که بخواهند به حکومت تقرب 
به  قرابت  برای  تتلو  ببینید  می شوند.  متمسک  نگاه  نوع  همین  به  دقیقا  بجویند 
نظام در مورد قتل آتنا چه می گوید: »صد دفعه گفتم حجاب مهمه حتى واسه 
دختربچه كوچیك. والله به خدا این بچه اگه حجاب داشت، شهوت و چشم بد 
دنبال اش نمیفتاد. مردم!! چشماتونو باز كنید. جورى كه بچه هاى امروز حرف 
داشته  باید حجاب  و  تكامل ذهنى رسیدن  به  یعنى  برخورد می كنن  و  می زنن 
باشن تا در خطر نباشن.« اگر امنیتی هم نقض شد، راه مقابله با آن در جمهوری 

اسلامی فقط اعدام است.
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از زبان افکار عمومی. در ایران هیچ موسسه  نظرسنجی مستقلی وجود ندارد 
و موسساتی که هستند معمولا توسط سپاهیان و نیروهای امنیتی تاسیس شده و 
به سفارش نهادهای امنیتی و نظامی کار می کنند. کار این نهادها آن است که 
وضعیت را همیشه به طریقی که حاکمان می خواهند، دستکاری کنند. حکومت 
دقیقا  این  و  می کند  معرفی  »نظر سازی«  را  خود  نظر  مخالف  نظر سنجی های 
کاری است که موسسات نظرسنجی و سفارش دهندگان کار به آن ها در ایران 
انجام می دهند. البته آن ها این قدر خام نیستند که در نظرسنجی خود محبوبیت 
خامنه ای را 99 درصد اعلام کنند؛ اما در این گونه محدوده ها نتایج نظرسنجی 
خود را منتشر نمی کنند و اگر چنین کنند به ارقامی مثل 75 تا ۸5 درصد رضایت 

می دهند.

شیعه  حرم  از  دفاع  اسلامی  جمهوری  گسترش طلبی  نفوذ.  حوزه  بسط 
گسترش طلب(  ملی گرایان  )برای  نفوذ  حوزه   بسط  و  شیعی گرایان(  )برای 
با  اسلامی حکومت  نظامی جمهوری  مداخله های  معرفی می شود. در موضوع 
نمایاندن این مداخله ها به عنوان تجدید عظمت طلبی بسیاری از نیروهای ملی را 
تبلیغات  با خود همراه کرده است.  ایران دارند،  امپراطوری  که سودای احیای 
میان  از  این زمینه آن قدر شدید و گسترده است که کمتر کسی  حکومتی در 
منتقدان جرئت مخالفت با گسترش طلبی حکومت را دارد. اصلاح طلبان در این 
زمینه زبان بسته اند )غیر از رفسنجانی که انتقادش را از رژیم اسد پس گرفت و 

کرباسچی که برای وی پرونده سازی کردند(.

می کند  تلاش  اسلامی  جمهوری  تبلیغاتی  دستگاه  چپ.  با  هماهنگی 
با نگرش های چپ اروپایی و آمریکایی را حفظ کند  حتی المقدور هماهنگی 
اپوزیسیون چپ و اسلام گرا، که  نیروهای  نیز در میان  تا در عرصه  خارجی و 
بر  کند.  پیدا  همراهانی  دارند،  ضدامپریالیستی  و  ضدآمریکایی  گرایش های 
عکس ادعاهای مقابله  یک تنه در برابر امپریالیسم، جمهوری اسلامی نمی خواهد 
در تبلیغ تنفر از غرب )بخوانید دموکراسی، حقوق بشر، مدارا، جدایی دین از 
دولت( تنها باشد. به سخنان مقامات وزارت خارجه مثل ظریف نگاه کنید. او 
همانند چپ های طرفدار سندرز از دولت آمریکا انتقاد می کند. به عنوان نمونه 
استراتژیست های تبلیغاتی جمهوری اسلامی چون می دانند جریان چپ غربی از 
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ترامپ متنفر است، ترامپ را »بی تجربه« و »تازه کار« می نامند؛ تا هم به ترامپ 
خوشحال  را  اروپایی  و  آمریکایی  چپ های  )و  بدهند  ناکارآمدی  برچسب 
پیدا  بازتاب  با خود هماهنگ کنند و سخنان شان در رسانه های چپ  و  سازند 
کند( و هم از این طریق دموکراسی را نامشروع سازند؛ چون دموکراسی امکان 
انتخاب افراد کم تجربه یا بی تجربه را به عنوان رهبر سیاسی فراهم می کند. برای 
گرفته  نام  »مقاومت«  سوریه  در  دخالت  که  است  چپ  همراهی  به  دست یابی 
سوسیالیسم(  نفع  به  )مگر  خارجی  دخالت  هرگونه  با  غربی  چپ  چون  است؛ 

مخالف است، حتی اگر صدها هزار نفر در رواندا و سوریه قربانی شوند.
جریان چپ و اسلام گرا، که با برخی سیاست های خامنه ای )و نه رژیم( مخالف 
است و هنوز آن را به نظام آزاد سرمایه داری ترجیح می دهد، با صدای بلندی 
تهدید  و  تحریم  هرگونه  با  دارد  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  در  که 
جمهوری اسلامی توسط دول غربی مخالف است. همین امر آن ها را به همراهان 
اصولا  ضدآمریکایی  چپ  جریان  است.  کرده  تبدیل  رژیم  تبلیغاتی  دستگاه 
معتقد به خطر امنیتی جمهوری اسلامی برای منطقه و دنیا نیست و هیچ مشکلی 
با مداخلات خارجی آن ندارد؛ در حالی که با حضور یک سرباز آمریکایی در 
جریان های  کنار  در  اسلام گرایان  قرارگرفتن  است.  کرده  مخالفت  خاورمیانه 
چپ ضدآمریکایی در اروپا و آمریکا )با غالب شدن سیاست هویت گرا در میان 
چپ و به حاشیه رفتن موضوعاتی مثل حقوق زنان و حقوق بشر در مواضع چپ( 
پیگیری این سیاست را تسهیل کرده است. لیندا سرسور، عضو کمیته  برگزاری 
راهپیمایی زنان در روز بعد از سوگند ترامپ و یکی از اعضای عالی رتبه  حزب 
دموکرات، به همان طریقی از حجاب دفاع می کند که محمدعلی الهی نماینده  
خمینی در ارتش و رئیس موسسه  دارالحکمه در میشیگان )این دو دیداری هم 

داشته اند(.

جنگ طلب بودن قائلان به براندازی. از شاه بیت های سیاست های تبلیغاتی 
رژیم آن است که هر گروه و فردی را که خواهان فشار قدرت های خارجی بر 
نظام و محدودکردن حیطه  قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی آن جهت تسهیل 
سقوط رژیم یا مهار قدرت آن باشند، جنگ طلب معرفی می کنند. از این نگاه 
با مقامات  کسانی که خواهان تحریم سپاه و بیت رهبری هستند تا کسانی که 
جنگ طلب  می کنند،  دیدار  اسلامی  جمهوری  مخالف  اروپایی  و  آمریکایی 
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معرفی می شوند. اسرائیل از پدیده هایی است که اگر کسی از آن در برخورد 
جنگ طلب  حتما  کند  سفر  اسرائیل  به  یا  نکند،  انتقاد  فلسطینی ها  تروریسم  با 
با کشتار 500  اسد  بشار  با  هم پیمانی  تبلیغاتی حکومت  نگاه دستگاه  از  است. 
هزار سوری همراهی با مقاومت و لذا اقدامی ارزشی است؛ اما اسرائیل را متحد 
راهبردی ایران در منطقه دانستن عین خیانت و تقاضای نابودی کشور است. این 

موضوع نیز از مواردی است که با نگرش جریان چپ هماهنگ است.

از  انتقاد  گونه  هر  کنید.  مقایسه  سومالی  و  سوریه  و  سعودی  با  را  ما 
جمهوری اسلامی با این گزاره مواجه می شود که باید حکومت را با عربستان 
)یک دیکتاتوری فاسد مثل جمهوری اسلامی( سوریه و عراق )جنگ داخلی( 
و سومالی )وضعیت بدون دولت مستقر( مقایسه کرد و مردم ایران باید درگاه 
الهی را برای شکرگزاری نعمت جمهوری اسلامی از پای در بیاورند. پرسش 
این است که چرا نباید جمهوری اسلامی را با مالزی، ترکیه و کره جنوبی، که 
امنیت دارند و مردمان اش در سختی معیشتی کمتری قرار  ایران  از  حتی فراتر 

دارند، مقایسه کرد؟

سیاست های فوق هم در داخل کشور در میان بخشی از مردم و هم در خارج از کشور 
را  حکومت  از  انتقاد  حجم  و  بوده  موفق  مذهبی  اصلاح طلبان  و  چپ  گرو های  میان 
کاهش داده است؛ اما مشکل اصلی آنجا ست که این سیاست ها برای تبلیغ کالایی بوده 
که از اساس فاسد است، مردم هزینه  بالایی برای آن می پردازند و عرضه کننده  کالا نه 
 تنها هیچ مسئولیتی برای آن نمی پذیرد؛ بلکه فساد را به بخشی از فرآیند عرضه و تقاضا 

تبدیل کرده است.
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۵ـ۲ تاکتیک همیشگی دستگاه تبلیغاتی و قوای قهریه: اتهام اعتیاد به 
معترضان و منتقدان

بیان کنم: جامعه  سالم و قدرت مند و اخلاق مدار جامعه ای  را  نخست یک اصل کلی 
نیست که تنها صاحبان قدرت و ثروت و منزلت دارای حقوق باشند؛ جامعه ای است که 
اقشار آن مثل معتادان، کارگران  جنسی، بی خانمان ها،  آسیب پذیر ترین و ضعیف ترین 
ناتوانان جسمی و ذهنی و کودکان بی سرپرست نیز از حقوق مساوی با دیگران برخوردار 
بوده و بتوانند صدایی در جامعه داشته باشند. جمهوری اسلامی افرادی را که حتی در قشر 
آسیب پذیر قرار ندارند با اتهاماتی از این دست )که در واقع اتهام نیستند؛ برچسب اند( 

می خواهد از حقوق شان محروم سازد یا نقض حقوق آن ها را توجیه کند. 

برچسب های غیراخلاقی
در دهه  های شصت و هفتاد، برای بی اعتبارکردن مخالفان و ناهم رنگ ها در منظر عموم، 
به الکل و تریاک ساخته و پرداخته می شد و پس از  اتهامات جنسی و اعتیاد  به آن ها 
می کردند«.  »پیدا  تریاک  و  الکل  وی  خانه   در  سیاسی  فعال  و  نویسنده  هر  دستگیری 
یا  همسر  به  خیانت  مثل  دیگر،  اشکالی  به  موضوعات  همین  سراغ  به  هشتاد  دهه   در 
روابط جنسی آزاد و اعتیاد به ماری جوانا و هروئین مورد توجه دستگاه های امنیت قرار 
گرفتند؛ اما در دهه  نود با اوج گیری اعتیاد واختلالات روانی، مقامات امنیتی از همان 
نوع اتهامات، اما با عناوینی تازه؛ مثل شیشه، کراک یا قرص استفاده می کنند که تصور 
به دست  تازه، توجیهِ کشته شدن زندانی  این نسخه   نظر می آید.  به  باورپذیر تر  می کنند 
بازجوها را نیز آسان تر می سازد؛ چون می توانند کشته شدن را به مصرف بیش از اندازه یا 

خودکشی تحت شرایط عدم دسترسی به مواد معرفی کنند. 
نمونه  اخیر اشاره می کنم. غلام حسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه  به چند  نخست 
قضائیه در مورد زنان و دخترانی که در عرصه  عمومی حجابشان را برداشته اند، می گوید: 
»برخی از آن ها احساساتی شده اند و به  خاطر مسائل کودکانه دست به این کار زده اند. 
برخی هم با استعمال مواد مخدر صنعتی، این قبیل اعمال را مرتکب می شوند و گروهی 
هم به  صورت سازمان دهی شده، یا خودشان سازمان دهی می کنند یا تحت سازمان دهی 
دیگر، این کارها را می کنند.« )خبر آنلاین، 15 بهمن 1396( زنان و دخترانی که حجاب 
خود را برداشته اند به تشویق به فساد و بی حیایی و تلاش برای شوهر یابی نیز متهم شده اند؛ 

در حالی که روحانیون همیشه مشوق ازدواج بوده اند. 
هنگام  به  قنبری  سینا  خودکشی  درباره  کشور،  کل  دادستان  منتظری،  محمدجواد 
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بوده است و  اوین گفت: »فردی که خودکشی کرده است، معتاد  بازداشت در زندان 
فیلمش هم موجود است.« )خبر آنلاین، 21 دی 1396( سخنگوی قوه قضائیه در مورد 
کلانتری  در  نفر  »یک  گفت:  اراک،  اعتراضات  در  بازداشت شدگان  از  یکی  فوت 
اراک خودکشی کرد. او فردی معتاد بود که همراه خود مواد مخدر داشت و سابقه دار 
اللهیار  بود.« )ایلنا، 24 دی 1396( پس از بازدید برخی از اعضای مجلس از اوین هم 
در  که  فردی  آن  خصوص  »در  گفت:  مجلس،  قضایی  کمیسیون  رئیس  ملک شاهی، 
اغتشاشات دستگیر شده بود و صحبت آن بود که خودکشی کرده، هم فیلم مربوط به 
آن دیده شد و هم از محلی که جسد وی پیدا شده و احیانا در آنجا خودکشی کرده، 

بازدید شد.« )ایسنا، 10 بهمن 1396(

کارکردها
اتهام اعتیاد یا دیگر اتهامات اخلاقی و آسیب شناسانه به معترضان و ناهم رنگ ها، چهار 

کارکرد برای حکومت و ماشین های امنیتی و تبلیغاتی آن دارد:

نقض حقوق و کشتن و عادی جلوه دادن مرگ  برای حذف؛  توجیه سازی   .1
آن ها در شرایطی که در بازداشت یا حمله  بازجوها و زندان بانان یا در 
این که  به  توجه  با  شوند.  لباس شخصی ها کشته  و  بسیج  توسط  خیابان 
اکثر افراد در ایران از مرگ معتادان زانوی غم به بغل نمی گیرند، این 

نوع معرفی، حکومت را از خشم عمومی مصون نگاه می دارد؛
می کنند  تلاش  یا  دارند  شرکت  مبارزات  در  که  افرادی  شخصیت؛  ترور   .2
این گونه  با  بگذارند،  سر  پشت  دیگران  و  خود  برای  را  سدهایی 
برچسب ها مورد بی توجهی، کم توجهی و حداقل تردید دیگران قرار 
می گیرند و آن احترامی را که باید و شاید از عموم دریافت نمی کنند؛ 
از نظر مقامات جمهوری اسلامی معترضان به نظام یا ناهم رنگ ها همه 
»باید« مشکل اخلاقی داشته باشند وگرنه چرا باید با »نور و پاکی مطلق« 
که روحانیون شیعه و پاسداران آن ها باشند، مخالفت کنند؛ هر مخالف 

و منتقدی به نحو پیشینی باید »گیری« داشته باشد؛
3. تغییر اتهام و فرافکنی؛ اتهام اعتیاد اتهامی است که از منظر قوای قهریه موجب 
انحراف افکار عمومی از اتهامات دیگر )مخالفت با استبداد یا فساد و 
اساس  و  بی پایه  منظر عمومی کاملا  از  اتهاماتی که  تبعیض( می شود، 
هستند. این موضوع فرآیند حقوقی رسیدگی را نیز مخدوش می سازد و 
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اذهان را از اصل موضوع که اتهام دیکتاتوری و فساد به حکومت است، 
منحرف می کند. اتهام زننده تصور می کند که با اتهام زدن همه  توجهات 
از اعمال خلاف وی منحرف و به سوی اتهام گیرنده متمرکز می شود. 

این اتهام زدن ها نوعی فرافکنی است؛
4. نشستن در مقام مددکار، آسیب شناس اجتماعی، روان پزشک و معلم اخلاق 
در حالی که اتهام زنندگان بازجو و شکنجه گر و اجزای ماشین سرکوب 

نام دارند.

فراموش کردن توازن
فراتر از نیات و اغراض مقامات در طرح اعتیاد و دیگر مسائل شخصی در میان اتهامات 
)که هدف آن گریز از قانون است( یا کارکردهای این نوع اتهامات بی پایه و اساس، 
در میان معترضان به عنوان نمونه ای از جمعیت کشور همه نوع افراد با همه نوع سابقه و 
شرایط وجود دارند. به همین دلیل برای پرهیز از این گونه اتهامات، مخالفان حکومت از 
قهرمان سازی یا شهید سازی پرهیز می کنند؛ تا قهرمانان آن ها با یک اتهام زمین نخورند. 
همه مردم از جمله معترضان شجاع، آدم های عادی هستند. اما آنچه به این شرایط تعادل 
و توازن می بخشد ذکر گرفتاری خود مقامات، اعضای خانواده  آن ها و »شهدای نظام« 
با همین گونه مشکلات است. در میان مقامات و فرزندان آن ها و مقدسان نظام هم افراد 
معتاد وجود دارد. در کشوری که حدود 4 میلیون معتاد و 3 میلیون استفاده کننده  تفریحی 
مواد مخدر و حدود یک میلیون معتاد به الکل وجود دارد، در هر جمع چند صد نفره 
می توان تعدادی از آن ها را مشاهده کرد، چه در راهپیمایی به نفع و چه در تظاهرات 

علیه نظام. 
من کسانی را می شناسم که در جنگ ایران و عراق کشته شدند؛ اما به بیان خودشان 
با کارگران  جنسی هم می خوابیدند، به همسرشان خیانت می کردند و دست شان می رسید 
دزدی هم می کردند. )نویسنده  این مطلب، سه دوره در هشت سال جنگ ایران و عراق 
با صدها بسیجی در آن دوره آشنایی داشته و گفتگو کرده است( در  به جبهه رفته و 
مقابل کسانی را می شناسم که حتی به یکی از چارچوب ها و مبانی اسلام و انقلاب باور 
ندارند؛ اما عقلا کار خلاف اخلاق و جرمی انجام نمی دهند. در یکی از شب هایی که 
مشغول پاسداری از یک سنگر در منطقه  طلایه )سال 1361( بودم یک بسیجی ضامن 
نارنجک اش را کشید و هم خود و هم یکی از دانشجویان دانشگاه را کشت، بسیج هر 
دو را شهید اعلام کرد؛ در حالی که بسیجی جوان مرتکب عمل جنایت کارانه ای شده 
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بود. حکومت می خواهد هر آنچه را که در سمت آن است مقدس و پاک و هر آنچه را 
که در طرف مقابل است شیطانی و زشت معرفی کند. دنیا این طوری تنظیم نشده است. 
هیچ گروه و دسته ای دارای انحصار زشتی ها و پلیدی ها نیست و همه  خوبی ها هم در 

گروهی خاص متمرکز نشده است. 

معتاد: شهروند صاحب حق
برای کسانی که دوست دارشان  اینجا حقوق آدم ها ست، هم  داستان اصلی و مهم در 
هستیم و هم برای کسانی که خوش نمی داریم. حقوق شهروندی و حقوق بشر به افراد 
حجاب  کشف  و  معترضان  از  برخی  کنیم  فرض  نیست.  منحصر  خردمند  و  محبوب 
کنندگان و خیلی های دیگر معتاد باشند، یا هزار مشکل دیگر داشته باشند، مگر آن ها 
حقوق ندارند؟ فرد معتاد هم حق دارد به فساد، اتلاف، تبعیض و سرکوب اعتراض کند 
و اگر بازداشت شد نباید او را »کُشاند« یا زنان کارگر جنسی هم حق دارند به تحقیر زنان 
و نقض حقوق آن ها معترض باشند و در صورت بازداشت نباید توسط پلیس یا نیروهای 
بسیجی به آن ها تجاوزی صورت گیرد. زنان معتاد هم حق دارند پوشش خود را انتخاب 
کنند. صحنه های پوشاندن چادر به زندانیان در زندان های ایران )هر جرمی را که مرتکب 
شده باشند( یا بردن آن ها )و سربازان( برای نماز به نمازخانه از مشمئزکننده ترین صحنه ها 
در یک نظام اجتماعی است؛ چون زندان بان یا مقامات پادگان با اتکا بر قدرت خود، 

دارند باور خود را بر فرد بی قدرت اعمال می کنند. 
حق اعتراض فقط به گروه هایی خاص در جامعه اختصاص ندارد. افرادی که دارای 
اختلال روانی یا سابقه  جرم هستند، نیز مثل همه  افراد جامعه حق دارند معترض شرایط 
انجام  کاری  قانون،  خلاف  اگر  معتادان  باشند.  جامعه  در  تمامیت خواهی  و  استبدادی 
همه   به  این جهت  از  و  می زنند  به خودشان ضرر  نرسانند،  دیگران آسیبی  به  و  ندهند 
دیگران  به  مدام  آن ها  چون  دارند؛  شرف  اسلامی  جمهوری  در  قهریه  قوای  مقامات 

آسیب می رسانند و حقوق دیگران را نقض می کنند.



بخش دوم: درک وارونه - رسانه یا دستگاه تبلیغاتی؟ 111

۵ـ۳ کارگردان عزیزکرده و جامعه  افسرده و سرخورده: لودگی، لات بازی 
و هویت کور می فروشد 

اخراجی های دو دنباله  اخراجی های یک است که در ادامه  حضور کسانی که در ادبیات 
در  عراقی  نیروهای  اسارت  به  جبهه  در  می شوند،  خوانده  اوباش«  و  »اراذل  حکومتی 
جنگی  اسرای  اردوگاه  یک  به  همراهان شان  و  داستان  اصلی  شخصیت  سه  می آیند. 
با دشمن  تروریستی  منتقل می شوند، در حالی که خانواده های آن ها در یک عملیات 
در جبهه ای دیگر درگیر می شوند. تبلیغات محور اساسی کار نیروهای دشمن است و 
با تطمیع و تهدید به پیش می رود. تک تک خطوط روایی و گفتگوهای فیلم، ادبیات 

رسانه های اقتدارگرا در چهار دهه  اخیر را باز می نمایاند. 
فروش پنج میلیارد تومانی فیلم اخراجی های دو )تا آخر فروردین 13۸۸( و فروش 
برابر اهل سیاست، فرهنگ و رسانه ها در  این پرسش را در  خوب اخراجی های یک، 
ایران قرار می دهد که این فیلم ها از چه ویژگی هایی برخوردار است و در کدام بافت 
بی سابقه  فروش  این  به  که  آمده اند  در  نمایش  به  و  تولید  سیاسی،  و  فرهنگی  سیاق  و 
اهل  میان  در  پذیرفته شده  فردی  کارگردان  نه  که  است  حالی  در  این  یافته اند؛  دست 
فرهنگ و سینمای ایران بوده است، )او یکی از اعضای سابق و مشهور انصار حزب الله 
در ایران است( نه روند ساختن فیلم پاک و پاکیزه بوده است )سرقت ادبی داستان فیلم 
اخراجی های دو از یک نویسنده  ادبیات جنگ در ایران( و نه منتقدان فیلم در ایران به 
این فیلم نمره  قبولی داده اند. )در این مورد نگاه کنید به یادداشت عباس منظرپور نویسنده  
کتاب »در کوچه و خیابان« در مورد استخراج شخصیت های کتابش و معرفی و نمایش 
دور از واقعیت این شخصیت ها در فیلم »اخراجی ها« بدون ذکر نام نویسنده در فیلم. او 
ادعا می کند: »دریافتم سناریو، محیط  سازی و حتی کلماتی که در زبان  بازیگران به کار 
این حقیر است.« سایت  نوشته  »در کوچه و خیابان«،  از کتاب  رفته، همگی رونویسی 
اتفاق در حالی رخ می دهد که کل فروش  تابناک، 20 فروردین 13۸۸( همچنین این 

بلیط سینما در یک دهه  اخیر در ایران علی رغم رشد جمعیت نصف شده است.

عوامل عمده  جذب تماشاگر
و  دیگراندیش  هنرمندان  دست  بسته بودن  و  ایران  در  عمومی  فرهنگ  بسته   فضای  در 
دیگرباش در تولید آثار هنری، جذابیت خبری ده نمکی عامل اول فروش این فیلم، همانند 
قسمت اول آن بود. مردم ایران که هر روز و به  طور نهادینه حقوقشان توسط حکومت 
دینی و نیروهای شبه نظامی آن )مثل انصار حزب الله( نقض می شود، می خواستند ببینند 
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کسانی که در خیابان ها آن ها را برای تار مو یا رژ لبی کتک می زنند یا شب ها داشبورد 
اتومبیل آن ها را برای یک کاست یا سی دی می گردند یا کتاب فروشی و سینما آتش 
می زنند، چه می گویند. بخشی دیگر از مردم برای شوخی های عامه پسند و لودگی ها که 
بدون انسجام روایی بر سر و روی تماشاگر ریخته می شود، به تماشای آن رفتند. ژانر 
جالب  و  است  بوده  پرمخاطب  کیمیایی  مسعود  ساخته   قیصر  فیلم  دوران  از  لات بازی 
نامه نگاری های  و  سیاسی-سینمایی  مجلات  در  فیلم  نقد  و  بررسی ها  در  که  است  این 
مربوط به این فیلم دوباره سروکله  ادبیات مربوط به فرهنگ لات بازی در ایران پیدا شده 
است. )برای نمونه نگاه کنید به دفاع دوست ده نمکی، حمید داودآبادی، که کاملا در 
چارچوب ادبیات و ژانر لات بازی از این فیلم حمایت می کند. او البته از تعبیر »لوتی« به 
جای لات استفاده می کند، ولی جابه جا به این فرهنگ اشاره می نماید. سایت تابناک، 
20 فروردین 13۸۸( در این ژانر غیرت، نقش اول را بازی می کند؛ اما غیرت ناموسی 
در قیصر به غیرت دینی و تا حدی ملی در اخراجی ها تحول می یابد و تیغ کشی برای 
ناموس به تیغ کشی برای مذهب تبدیل می شود. اخراجی ها می خواهد شعبان  بی مخ ها را 

به طیب ها و ده نمکی ها تبدیل کند.
و  غنی  شکاف  روز  هر  که  جامعه ای  در  ملی گرایانه  و  عدالت خواهانه  شعارهای 
فقیر در آن بیش تر می شود و نمادهای ملی مورد غفلت یا انکار قرار می گیرد، نمایش 
بر  باید نقش بسیجی های حافظ حکومت را  اوباش مورد توجه حکومت، که  اراذل و 
عهده بگیرند و تناقضات فرهنگ رسمی در این باب، کمدی جنگی و ادبیاتی که فقط 
نیروهای خودی می توانند به این محدوده وارد شوند، آزادی عمل کارگردان در طراحی 
دیالوگ ها که مخصوص به وفاداران رهبری است، تبلیغات تمام عیار تلویزیون در ایام 
عید، که تنها شامل فیلم های کاملا خودی می شود، اکران نوروزی و استفاده از نمادهای 

ملی مثل سرود »ای ایران« در فیلم، از عوامل دیگر فروش بالای فیلم هستند.

نماد خرده فرهنگ روحانیت شیعه
اخراجی های 2، نگرش همیشگی روحانیت و ایدئولوژی حاکم به فیلم، انسان و فرهنگ 
تولید  حکومت  خودی  نیروهای  که  است  فرهنگی  محصولی  فیلم  می نماید:  باز  را 
می کنند؛ از همه  فرآیندهای سانسور دولتی سربلند بیرون آمده و داستانی را که رهبران 
سیاسی دوست دارند بر پرده ببینند، روایت می کند؛ انسان موجودی است اساسا شر )بر 
خلاف تبلیغ این ایده که انسان فطرتا خیر است( که با هدایت روحانیت و ایدئولوژی 
مذهبی در مسیر هدایت قرار می گیرد و فرهنگ بستری است برای تبلیغات سیاسی که بر 
مشروعیت سیاسی و عمر حکومت مطلقه  مذهبی می افزاید. از این جهت اخراجی های 2 
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یک »فیلم« است، انسان طراز مکتب ج.ا.ا. و مسیر ضروری تحول دیگران به سمت وی 
را نشان می دهد و سازنده  فرهنگ مورد علاقه  و نگرش کاست حکومتی است. 

این فیلم سینمای طراز مکتب دوران احمدی نژاد را نمایندگی می کند و از همین جهت 
مرکز  تبلیغی  و  تدارکاتی  مالی،  )حمایت  برخاست  آن  از  پشتیبانی  به  حکومت  همه  
گسترش سینمای مستند و تجربی، سپاه پاسداران، ارتش، انجمن سینمای دفاع مقدس 
و بیناد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد(. 
همین  حاتمی کیا  فیلم های  یا  تبریزی  کمال  مارمولک  و  است  من  با  لیلی  فیلم  با  اگر 
برخورد حمایتی تمام عیار صورت می گرفت، فروش آن ها بسیار بیش از فروش واقعی 
اوج  پرده در  از  مارمولک  برداشتن  و  تبلیغات  اما علی رغم محدودشدن  آن ها می بود. 
فروش، به علت رویکرد انتقادی آن، باز فروش این فیلم قابل توجه بود. »برادر بزرگ« یا 
همان حکومت مطلقه  فقیه در همین بزنگاه ها برای بالابردن یا به زمین زدن یک محصول 
فرهنگی نقش بازی می کند. در دوران خامنه ای افرادی مثل تبریزی یا حاتمی کیا، که 
روایتی دیگر از خرده فرهنگ جنگ یا بسیجی دارند، به حاشیه رانده شده و افرادی مثل 

ده نمکی در متن هنر و فرهنگ حکومتی قرار گرفته اند.

جامعه شناسی اقتدارگرایان دینی
مردم ایران در اخراجی های 1 و 2 و نیز دیگر فیلم های طراز مکتب در ج.ا.ا. به دو گروه 
حزب اللهی های حکومتی و لات ها تقسیم می شوند و این دو گروه به تعاملی سازنده با 
یکدیگر می پردازند، همان رابطه ای که روحانیت با توده  بی شکل و لشکر فقرا و بیکاران 
در دوران حکومت خامنه ای داشته و حکومت را تداوم بخشیده است. حاکمان مطلق 
ایران عاشق فیلم هایی مثل اخراجی ها هستند؛ چون این فیلم ها جامعه را به همان صورتی 
نشان می دهند که حکومت می خواهد و پاسخی است به روشن فکران که جامعه  ایران 
را متنوع، چند فرهنگی، چند دینی و چند صدایی می بینند. )مسعود ده نمکی: »اخراجی ها 
پاسخی محکم به متحجرها و روشن فکرها ست.« سایت سینت مگ، 9 اردیبهشت 13۸۸( 
در این گونه فیلم ها هیچ صدا و مشروعیت و کرامتی غیر از صدا و مشروعیت و کرامت 
حاکمان به چشم نمی خورد. فیلم به زبان گویای لات ها )معتادان، دزدها و بیکاره ها که 
هریک، یک شخصیت کلیدی در فیلم دارند( تبدیل شده است، کسانی که صدایشان 
در چهار دهه  اخیر توسط حکومت )از نگاه فرهنگ سازان حکومت مطلقه( کمتر شنیده 
شده است. بقیه  مردم ایران نیز یا پزشکان هالو هستند یا منافقان هواپیماربا. این نگاه کاملا 
غیر خودی  و  به خودی  را  مردم  که  است  جامعه شناسی کاست حاکم حکومتی  موید 

)متشکل از معاند، منافق، فریب خورده و جاهل( تقسیم می کنند. 
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اخراجی های جامعه  ایران از منظر کاست حاکم و هنرمندان حکومت ساخته  آن، نه 
اکثریت خاموش و سرکوب شده، نه اقلیت های دینی، قومی یا زبانی و نه اقشار دگرباش 
و دیگراندیش؛ بلکه لات ها و اراذل و اوباشی هستند که طرح امنیت اجتماعی رژیم، 
آن ها را در محاکمات چند ساعته بر بالای چوبه  دار می فرستد یا قرار است به اردوگاه های 
اجباری کار فرستاده شوند. )احمدی نژاد در همایش فرماندهان نیروی انتظامی پیشنهاد 
کرد: »باید با ابتکار عمل اراذل و اوباش را از کل جامعه جدا کنیم و با سپردن کارهایی 
مثل کارکردن در معادن و کویر تلاش کنیم تا این افراد آدم شوند.« سایت آفتاب، 30 
فروردین 13۸۸( اما در این فیلم به نمادهای هویت و تحول تبدیل شده اند. به بیان فیلم، 
تبعیت  و  روحانیت  نظارت  تحت  نهادهای  به  پیوستن  مستلزم  اینان  صدای  شنیده شدن 

محض آن ها از روحانیت حاکم و وفاداران به آن ها ست. 

سیاست های هدایتی-حمایتی-نظارتی و لشکر فقرا و بیکاران
چه بر سر جامعه  ایران آمده که در دهه  هفتاد از فیلم های باارزش از نظر فرهنگی و هنری 
نیز در کنار فیلم های بازاری استقبال می شد و اکنون فیلم ده نمکی پرفروش می شود؟ آیا 
این مخاطبان همان مخاطبان سابق اند یا ده نمکی مخاطبی متفاوت با مخاطبان مخملباف یا 
مهرجویی یا بیضایی دارد؟ اول آن که توجه به این گونه فیلم ها پدیده ای تازه در سینمای 
اوباش(  و  اراذل  )زندگی  ژانر  همین  با  کیمیایی  مسعود  فیلم های  فروش  نیست.  ایران 
یک پدیده  تاریخی در رسانه  سینما در ایران است. دوم آن که اکنون دستگاه رهبری با 
یک دست کردن حکومت به دنبال خلق فرهنگ مورد نظر خود در جامعه است و همه  
ابزارها برای ترویج و تبلیغ این فرهنگ رسمی بهره می گیرد. ده نمکی ها عوامل مورد 
اعتماد حکومت در این فرهنگ سازی هستند. از همین جهت همه جور امکانات برای 
اختیار آن ها گذاشته می شود. سوم آن که سیاست های هدایتی- این فرهنگ سازی در 

حمایتی-نظارتی وزارت ارشاد در حوزه  هنر و فرهنگ در دولت احمدی نژاد )با تایید 
همه   به  حکومت  یافته اند.  تمرکز  امنیتی  دغدغه های  بر  عمدتا  رهبری(  دستگاه  کامل 
امنیتی می نگرد. به  به عنوان تهدید  نیروهای دگرباش و دگراندیش در بخش فرهنگ 
همین دلیل تولید محصولات فرهنگی توسط عوامل خودی )از منظر دستگاه رهبری( و 
با هدایت میرانی، که همه پس زمینه  امنیتی و نظامی دارند، سرلوحه  کار قرار گرفته است. 
عموم مردم از قشرهای متفاوت در شرایط فقدان رقابت و بسته شدن زبان دگراندیشان 
پنجاه  حدود  هنوز  آن که  چهارم  ندارند.  محصولات  این  مصرف  جز  به  چاره ای  نیز 
به  درصد  شصت  از  بیش  و  ماهواره ای  تلویزیونی  شبکه های  به  ایران  مردم  از  درصد 
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اینترنت دسترسی ندارند و مواد فرهنگی مورد نیاز خود را از دستگاه تبلیغاتی دولتی اخذ 
می کنند. این افراد، که از اقشار کم سواد، حاشیه شهری و نسبتا فقیر هستند، بدیلی برای 
فرهنگ رسمی نمی شناسند تا بدان ها رو کنند. امثال ده نمکی و صفار هرندی مسئولیت 
دارند تا برای لشکر بیکاران و فقرایی که دولت احمدی نژاد در دوران انتخابات به آن ها 
سیب زمینی مجانی یا بلیط تخفیفی استخر یا دو هزار تومانی می دهد خوراک فرهنگی 

تولید کنند. 
نمادهای  که  است  آن  دینی  حکومت  سایه   زیر  در  ایران  فرهنگ  و  هنر  طنز 
عوام پرستی، دین فروشی، ظاهر بینی و تبعیض خود علیه این موضوعات فیلم می سازند و 
مردم نیز برخی حرف های ناگفته و نشنیده  خود را باید از زبان حاکمان مطلقه و مستبد 

خود یا وفاداران به آن ها بشنوند.
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۵ـ۴ دختر لاته؛ تیپ ایده آل زنان جمهوری اسلامی

فیلم های مسعود ده نمکی ارزش سینمایی ندارند؛ چون:

1. محصول کار جمعی هستند و فیلم بردار، تدوین گر، بازیگران و دیگر اعضای 
و  کارگردانی  در  محوری  نقش  خود،  نقش های  از  غیر  فنی  کادر 
جمع کردن فیلم دارند. بالاخره در وانفسای مشکلات اقتصادی هنرمندان، 
برای فیلمی بودجه ای گرفته شده و عوامل سینمایی می خواهند پروژه ای 
نام  آخر  در  و  بسازند  را  فیلم  که  نمی دهند  اهمیتی  دیگر  و  بیفتد  راه 
کارگردان، کس دیگری باشد. فیلم هایی که محصول کار جمعی باشند 

معمولا بی هویت اند و به هم ریخته؛ 
دلیل  به  صرفا  و  نازل ترند  ایرانی  فیلم های  پایین ترین  سطح  از  فیلم ها  این   .2
برنامه   ذکر  )مثل  اسلامی  جمهوری  قرمزهای  خط  از  فراتررفتن 
)مثل  به سخره گرفتن آن ها  یا  پارتی رفتن(  و  »بفرمایید شام«  ماهواره ای 
به  که  مسخره بازی  و  لودگی  و  ارشاد(  گشت  مکرر  مسخره کردن 

کارگردانان عزیزدردانه اختصاص دارد، می فروشد؛ 
و  فرهنگی  نظر  از  صنعت(  عنوان  )به  سینما  برای  افزوده ای  ارزش  هیچ   .3
اقتصادی ندارند و درآمدهای حاصله از آن ها به سینما باز نمی گردد؛ 

بلکه در حوزه های دیگر سرمایه گذاری و خرج می شوند. 

اما این فیلم ها به دلیل نمایانگرساختن چند موضوع، جالب توجه هستند:

1. انعکاس سیاست های سینمایی در یک دوره  خاص، چون این فیلم ها - همانند 
دیگر کارگردانانِ مورد توجه در دهه های شصت و هفتاد، برای معاونان 
دولت  سینمای  ویترین   - مربوطه  دولت  و  ارشاد  وزرات  سینمایی 

احمدی نژاد هستند؛
2. معرفی جامعه از چشم اسلام گرایان تمامیت خواه و روش اصلاح آن به سمت 
اسلامی شدن در این فیلم ها. از این جهت این فیلم ها دریچه  مناسبی به 
دنیای درونی این بخش از اسلام گرایان هستند؛ چون از رهبر جمهوری 
اسلامی تا مدیران امنیتی و نظامی و قضایی نظام باید این فیلم ها را برای 

اکران تایید کنند یا مشکلی با آن ها نداشته باشند؛
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فاصله  آن ها  از  یا  می کنند  همکاری  فیلم ها  این  با  که  سینماگرانی  واکنش   .3
می گیرند نیز به کار شناخت سینمای ایران در دوران جمهوری اسلامی 

می آید. 

فرمول سینمای اسلامی
سینمای اسلامی در چهار دهه  گذشته، به عنوان یکی از شاخه های هنر مکتبی به شدت 
مد نظر اسلام گرایان قرار گرفته و صدها میلیارد تومان صرف آن شده است. این توجه 
ناشی از تاثیری است که اسلام گرایان در سینمای غرب و به ویژه ایالات متحده مشاهده 
می کنند. آن ها در پی آن هستند که با زبان سینما ایدئولوژی خود را ترویج کرده و بسط 
دهند. سینماگرانی که خواسته اند این سینما را منعکس کنند )قبل از تحول به سینماگران 

عادی و بدون ادعای اسلامیزه کردن دنیا( مولفه های زیر را در آثار خود جای داده اند:

1. تزریق روحانیت و مسجد و امام زاده به فیلم های خود؛ در این آثار بالاخره 
اثری از نهادها، شعائر و مراسم دینی دیده می شود؛ 

2. بسته به نوع اسلام گرایی مولفه های دیگری نیز در آثار آن ها دیده می شود 
تا  مخملباف(  اولیه   آثار  )در  عدالت گرا  اسلام گرایی  فاضله   مدینه   از 
فرهنگ کوچه بازاری محلات قدیمی، که قرار است داستان در متن آن 
مجرای هدایت گری لات ها در جهت اسلام گرایی فقه گرا و نظامی گرا 

باشد )در آثار ده نمکی(؛ 
3. پخش قرآن، اذان و روضه خوانی به مناسبت و بی مناسبت در طول فیلم؛

برای  که  شخصیت هایی  و  روحانیون  دیگر  و  خمینی  از  جملاتی  آوردن   .4
روحانیون و مذهبی ها الگو به حساب می آیند؛

5. در نهایت برترنشاندن ارزش ها و هنجارهای روحانیون و دیگر اسلام گرایان 
نسبت به دیگر شهروندان جامعه.

برای  شکی  تا  است  شده  استفاده  به وفور  عناصر  این  همه   از  ده نمکی  »رسوایی«  در 
تأمین کنندگان مالی جهت حمایت از فیلم بعدی وی باقی نماند. سینما در همه جای دنیا 
و از جمله ایران هنری گران است و وقتی بخش خصوصی سرمایه اش را به این حوزه 

نمی آورد، باید دولتی ها را کاملا راضی نگاه داشت. 
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دختر لاته
از ابداعات ده نمکی و دوستان در »رسوایی« قبلی شان معرفی یک شخصیت لات دختر- 
و  می شود  سرش  جوانمردی  می اندازد،  را  لات ها  تیکه های  همان  که  است   - افسانه 
کله خر است؛ اما معرفت دارد. او در عین آن که به شرع و عفاف معمول تقیدی ندارد؛ 
افسانه است،  با خدا سخن می گوید. لات مذکری که عاشق  خانواده دار است و مدام 
تنزل رتبه یافته و به یکی از عوامل حاجی  بازاری شرور، تبدیل شده است تا دختر لاته 
جلوه گری بیش تری داشته باشد. اما این دختر لاته قرار است از همه دلبری کند؛ تا هم 
عامل جذابیت فیلم برای فروش بیش تر باشد و هم این نکته  اسلام گرایان را انتقال دهد که 
بهتر است درّ و گهر )زنان زیبایی که نباید نشان شان داد( به معرض دید عمومی درنیایند. 

 
جامعه  مابه ازای سینمای اسلامی

جامعه ای که سینمای اسلامی دولت احمدی نژاد/خامنه ای آن را در هشت سال دولت 
آن ها، منعکس می کرد، دارای چهار تیپ  ایده آل بود: بازاری که حریص و طماع است 
و بدون تبعیت از روحانیت، فاسد و خبیث می شود؛ لات که در خدمت بازاری پولدار و 
برای هدایت و آدم شدن )در قالب مکتب( آماده تر است، روحانی که نباید مورد وسوسه  
بازاری و زن جماعت قرار گیرد و عارف که ترک دنیا کرده و در برابر حوادث سکوت 
می کند. لات ها  در زمان جنگ برای ارضای کنجکاوی و سر و صدا به جنگ می روند؛ 
)نگاه کنید به اخراجی های ده نمکی( اما بعد از جنگ تنها به دنبال دختر خوشگل محل اند 
و جاسوسی بازاری را می کنند؛ چون آس و پاس هستند. شخصیت های فیلم آن قدر تخت 
و بی هویت و بدون ریشه هستند که بیننده نمی تواند با هیچ یک از آن ها هم ذات پنداری 
کند و تیپ سازی آن از همان ابتدا شکست خورده است. دو شخصیت روحانی و عارف 
هم درهم فرورفتگی دارند؛ چون روحانی به جای عارف در پشت سرش چشم دارد و 

آینده را می خواند. 
البته دولت اسلامی که هزینه  تولید این گونه فیلم ها را به طور مستقیم )قبل از تولید( 
یا غیرمستقیم )در مرحله  توزیع و پخش( بر عهده دارد، در این میان نقشی بازی نمی کند؛ 
چون اگر دولت را به این مجموعه اضافه کنیم روحانی می شود کارمند دیوان سالاری 
مذهبی دولتی یا حکومتی ، لات می شود عضو بسیج یا سپاه یا وزارت اطلاعات و بازاری 
نیز نه با اجاره  خانه، بلکه با روابط گرم خویش با دولت و امتیازات و رانت های ناشی از 
آن سرمایه هایش را افزون می کند. عارف اما به نقش خود یعنی سکوت وفادار می ماند؛ 
این جامعه نقش هایی  بر نمی آید. زنان در  از دستش  بازار مکاره، کاری  این  چون در 
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مثل رخت شو، خانه دار، لیچارگو و وسوسه گر را بازی می کنند. آن ها برای مردها آتش 
تلقی  بدکاره  بدنام و  اندکی آرایش کنند،  بیایند و  بیرون  پستو  از  اگر  و شیطانی  اند و 
می شوند. ما فقط عکس زن حاجی بازاری را می بینیم و روحانی و عارف هم بی همسرند. 

همه  این ها برای جلوه گری هر چه بیش تر دختر لاته  فیلم است.

از حکومتی تا صنفی
سینماگران اسلامی هیچ گاه در دوره ای که دارند سینمای اسلامی خود را تجربه می کنند. 
عزیزکرده های  عنوان  به  آن ها  به  چون  نمی یابند؛  پذیرش  سینماگران  دیگر  میان  در 
حکومت و دستگاه ولایت نگاه می شود و از امکاناتی برخوردار می شوند که دیگران 
تلویزیونی  تبلیغات  دولتی،  امکانات  کم بهره،  وام های  مثل  می مانند؛  محروم  آن ها  از 
بی دردسر یا تبلیغات شهری ارزان تر یا تبلیغات درون حکومت. البته بیش تر سینماگران 
در برابر آن ها سکوت می کنند؛ چون می دانند عصر آن ها زود سپری می شود. اما هنگامی 
که تحول یافتند )که سریع اتفاق می افتد( هر چه بیش تر از حکومت فاصله بگیرند، به 

همکاران سابق خود نزدیک تر می شوند.
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۵ـ۵ یهودستیزی در تبلیغات جمهوری اسلامی 
یهودستیزی از مبانی حکومت ولایت فقیه است. نه  تنها رهبران جمهوری اسلامی، بلکه 
نظر  اشتراک  با حکومت  یهودستیزی  در  یا خود  مذهبی حکومت  مخالفان  و  منتقدان 
داشته اند یا به این موضوع حساسیت ندارند. رسانه های جمهوری اسلامی نیز، که تحت 
را  آن  گاه  و  می کشند  یدک  را  ضدیهودی  گرایش  این  می شوند،  اداره  مقامات  نظر 
پنهان  را  این گرایش  تا  یا ضدصهیونیست بودن در هم می آمیزند،  با ضداسرائیلی بودن 

سازند. 

ابن ملجم هم یهودی بود
در مطلبی که در چندین سایت اینترنتی )مثل الف( و روزنامه در دوران جنگ اسرائیل و 
حماس و سالگرد قتل امام اول شیعیان منتشر شد، قاتل وی یک یهودی زاده معرفی شد: 
»بررسی تاریخ نشان می دهد که ابن ملجم مرادی در سرپرستی زنی یهودی قرار داشت. 
نام پدر کفایت  به ذکر  او در جواب  تبار وی پرسید؛ ولی  از اصل و  امام علی  روزی 
کرد و امام فرمود: رسول خدا به من خبر داده که قاتل من فردی یهودی است.« )2۸ 
تیر 1393( برای افزایش تنفر میان شیعیان نسبت به یهودیان چه روشی موثر تر از این که 

بگوییم یک یهودی زاده امام اول آن ها را کشته است؟

کودک کشی و آدم سوزی توسط یهودیان
یهودستیزی  تحقیقات  تلویزیون  برنامه های  در  که  اسلامی،  جمهوری  رسمی  مورخان 
خود را عرضه می کنند، با سوراخ کردن منابع و کتاب هایی که نه اسم آن ها را می آورند 
یکی  در  می کنند.  درست  تاریخ  یهودیان  برای  دارد،  وجود  آن ها  برای  اعتباری  نه  و 
لباس  که  سپاه  نیروهای  از  تن  دو  دسامبر 2005(   20( تلویزیون  برنامه های کنکاش  از 
مدعی  هانی زاده(  )حسن  آن ها  از  یکی  کردند؛  شرکت  کرده اند،  تن  بر  غیرنظامی 
شد که یهودیان 150 کودک را در حومه  پاریس در سال 1۸۸3 در آستانه عید پسخ 
یهودیان سوزاندند. او مدعی می شود که این واقعه در لندن هم رخ داده است. فرد دیگر 
)علی رضا اکبری( از مسیحی سوزی یهودیان در یمن در 400 سال قبل از ادعای پیامبری 
محمد سخن می گوید. این مدعیات بی اساس همه برای تلقین تنفر از یهودیان در میان 

طرفداران نظام است. 
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یهودیان مخفی
برخی از مقامات و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی، هنگامی که بخواهند به کسی 
توهین کنند یا وی را خوار بشمارند او را یهودی مخفی می نامند. محمد باقر خرازی، دبیر 
کل حزب الله ایران و برادر عروس خامنه ای، در صحبت هایش می گوید برادران لاریجانی 
به اسم مسلمان اند؛ اما در واقع یهودی های مخفی هستند: »آیا قتل های زنجیره ای زیر سر 
یهودی ها نبود؟ به نظر من این مسئله کاملا جدی است و سازمان های اطلاعاتی آمریکا و 
انگلیس و موساد دقیقا دارند روی این قضیه کار می کنند. دنبال کودتا در کشور نیستند. 
ما  از سران  از یک روستای لاریجان بعضی  از درون اند. چطور می شود  دنبال تصرف 
از آنجا سر درآورده باشند؟ چطور شده به آن ها اعتماد کرده ایم؟ سوابق این ها را باید 
ببینیم که از کجا این مسائل آب می خورد. من این ها را در بسیاری از مراکز قدرت نظام 
دنبال کرده ام.« )خبرنگاران سبز، 4 شهریور 13۸9( او این سخنان را برای بزرگ داشت 
لاریجانی ها بیان نمی کند؛ بلکه می خواهد آن ها را عوامل دشمن معرفی کند. او قتل های 
صهیونیسم  یا  اسرائیل  دولت  گردن  بر  نیز  را  سیاسی  فعالان  و  نویسندگان  زنجیره ای 

نمی اندازد؛ مستقیما یهودیان را مسئول این قتل ها می شمرد بدون هیچ دلیل و شاهدی. 

عدم حساسیت
رسانه های جمهوری اسلامی نسبت به توهین به یهودیان هیچ حساسیتی ندارند. هنگامی 
که اکبر عبدی در مراسمی در تالار وحدت، از یهودیان با عنوان تحقیر آمیز »جهود« یاد 
انعکاس سخنان وی، هیچ تلاشی  داخلی در عین  )31 خرداد 1392( رسانه های  کرد، 
انعکاس  انجام ندادند. صدای منتقد این گونه توهین ها قابل  با این توهین  برای مواجهه 
اکبر عبدی در آن مراسم که احمدی نژاد هم  نیست.  در رسانه های جمهوری اسلامی 
حضور داشت، در مورد احمدی نژاد و یهودیان گفت: »یک خورده جیگرم خنک شده 
بود )آقای دکتر( به این جهودها چیز کرده بود، آدم جیگرداریه، این که برود توی خونه 
جهودها؛ یعنی توی سازمان ملل )آن حرف ها را علیه صهیونیست ها بزند( حالا همشون 
رفتند زمین خریدند در  این زبل هایی که  را می گیم؛  بعضی های شان  ما  نیستند؛  بد  هم 
فلسطین؛ مثلا طرف می خواسته ویلایش را بفروشه و این ها رفته اند آشپزخانه و مسترابش 
را خریده اند. می خواهند از توی هال هم رد شوند و می گند پولش را داده ایم. می گند 
بیچاره بابا های ما را بردید آب شنگولی دادید و یک امضا گرفتید، نگید )این حرف ها 
را(، بعد اون وقت شما که می خواستید بخرید، نفهمیدید آشپزخانه و مستراح جزو خونه 
 ست، خود خونه را باید خرید ... این جوریه ماجرا.« )فارس، 23 تیر 1392( حتی نامه  
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یک دختر یهودی )الهام یعقوبیان( به وی در این رسانه ها منتشر نشد. برخی از رسانه  های 
جمهوری اسلامی اعتراض وی را تحت عنوان »جیغ فاحشه  صهیونیست« منعکس کردند. 
به خوبی  را  مقامات  ضدیهودی  اقدامات  و  سخنان  اسلامی  جمهوری  رسانه های 
دهند.  اختصاص  سخنان  این  به  واکنش  برای  جایی  آن که  بدون  می دهند؛  پوشش 
وقتی امام جمعه طبس می گوید: »بر اساس قرآن، پس از شیطان بدترین دشمن بشریت 
شهریور   5 )فارس،  هستند.«  و صهیونیست ها  یهودیان  بنی اسرائیل،  مسلمانان،  به  ویژه  و 
1390( سخنان ضدیهود وی بدون هیچ عکس العملی در رسانه ها منعکس می شود. از این 
رسانه ها انتظار نمی رود به سخنان و رفتارهای یهودستیزانه  رهبر کشور عکس العمل نشان 
دهند؛ چون رسانه های داخلی یا با آن سخنان موافق  اند، یا اگر به نقد سخنان خامنه ای 
بپردازند، بسته می شوند. اما از آن ها انتظار می رود به نقد سخنان امام جمعه بوشهر یا اکبر 

عبدی بپردازند. 

یهود، منشأ همه  شرور عالم
معرفی  عالم  شرور  همه   منشأ  را  یهودیان  شیعه،  موثر  و  قدرت مند  روحانیون  از  برخی 
البته بدین معنا ست  می کنند. آن ها یهودیان را فاسد ترین قوم معرفی می کنند، که این 
که بیش از همه به آن ها دشمنی می ورزند. این گونه سخنان نه از سوی روحانیون عادی، 
بلکه از سوی کسی گفته می شود که به نظر رهبر کشور نظریه پرداز نظام است و چند 
نسل از سپاهیان و بسیجیان تحت آموزش ایده های وی هستند: »یهود ... فاسدترین طایفه 
]است[. در هیچ قوم، کشور و منطقه ای چنین طایفه ای وجود ندارد. یهود خود را ملت 
برگزیده، نازپرورده و پسرخوانده خدا می داند که باید سایر انسان ها؛ مانند حیوان فدای 
آن ها شوند. یهودی ها ... حیله گرترین افراد بشر در سیاست ]هستند[. آن ها گروهی از 
مسیحی ها را با خود هم دست کرده و مسیحیِ یهودی درست کرده و سیاست آمریکا را 
قبضه کرد ه اند ... گروهی که در مغرب زمین رسما حاکم اند یا پشت پرده در حکومت ها 
نقش آفرینی می کنند، یهودی ها هستند ... این گروه، فتنه انگیزترین افراد در عالم بشریت 
هستند و تا اسلام را از بین نبرند، دست از سر مسلمان ها بر نخواهند داشت.« )مصباح 
به  )علاقه مندبودن  ذهنی  زنای  فراهم کردن  عباسی  حسن   )13۸۸ دی   15 ایلنا،  یزدی، 

بازیگران سینمای غرب( را به یهودیان نسبت می دهد.  
به دلیل همین شراندیشی است که هر چه را خوش نیابند، به یهودیان نسبت می دهند. 
به عنوان نمونه بسیاری از روحانیون شیعه علوم انسانی غربی را دوست ندارند و معتقدند 
که این علوم افراد را نسبت به دین بافاصله بار می آورند یا آن ها را بی دین می سازند، به 
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همین دلیل این علوم را به یهودیان نسبت می دهند: »امروز یهود از راه علوم انسانی وارد 
از این راه نفوذ پیدا می کند.« )حائری شیرازی،  شده است، مسائل را علمی می کند و 

مهر، 1 مرداد 13۸9(

اصلاح طلبان ضدیهودی
قوی  آنچنان  حکومت،  مذهبی  مخالفان  از  بخشی  میان  در  حتی  ضدیهودی  تمایلات 
است که وقتی می خواستند احمدی نژاد را بدنام کنند، او را فردی یهودی تبار خواندند 
)هم ابراهیم یزدی و هم مهدی خزعلی به این موضوع اشاره کردند( یا وقتی می خواهند 
اشاره  یهودی تباربودن عسگراولادی  ها  به  سازند،  بدنام  مردم  میان  در  را  موتلفه  حزب 
می کنند. یهودی تباربودن دارای کدام خصوصیت منفی است که مخالفان برخی دولت ها 

یا گروه ها از آن برای بدنام کردن طرف مقابل استفاده می کنند؟ 

انکار هولوکاست
انکار قتل عام یهودیان، دیگر به یک سکه  رایج در رسانه های جمهوری اسلامی تبدیل 
شده است. دستگاه تبلیغاتی هولوکاست را مثل احمدی نژاد و خامنه ای یک افسانه و یک 
دروغ خنده دار می نامند. در مقابل به کشتن یک یا چند مسلمان به شدت واکنش نشان 
می دهند. اگر آن ها واقعا به کشتار انسان ها بی تفاوت بودند باید به نحو سازگار به کشتار 

همه  انسان ها بی تفاوت می بودند.
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۵ـ۶ جهت گیری های تبلیغات ضدآمریکایی
رسانه  عنوان  به  )آنچه  اسلامی  جمهوری  تبلیغاتی  دستگاه های  ماموریت های  از  یکی 
تاکتیک ها و راهبردهایی  با چه  این کار  تبلیغات ضدآمریکایی است.  معرفی شده اند( 

انجام می شود؟ 

اشتیاق اشغال گری
شیعه،  امپریالیستی  و  اشغال گری  خوی  بیان  واقع  در  ضدآمریکایی  تبلیغات  از  بخشی 
تحت عنوان حرکت به سوی حکومت جهانی امام  زمان است: »وظیفه ما این است که 
زمینه سازی برای ظهور انجام دهیم و به دنبال تغییر جهان و تسخیر کاخ سفید هستیم.« 
در  نه  آن ها  پاسداران  و  شیعه  روحانیت   )1395 آذر   1۸ تهران،  امام جمعه  )صدیقی، 
دانشجویان  ایدئولوژیک  آموزش  و  منطقه  در  نظامی  مداخله   با  عمل  در  بلکه  حرف، 

دینی در حوزه ها مشغول پیگیری این ایده هستند. 

بمب اتمی
از  از سوی عناصر ضدآمریکایی  دنیا  تاریخ  برای آدم کش معرفی کردن آمریکایی ها، 
آخرین صفحه خوانده می شود. در باب حمله  اتمی آمریکا به ژاپن، چپ ها و اسلام گرایان 
تنها به آخرین رخداد، یعنی پرتاب بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی اشاره می کنند؛ 
در حالی که این ژاپن بود که به پرل هاربر حمله کرد و در یک روز هزاران آمریکایی را 
کشت. ژاپنی ها در فیلیپین شصت هزار آمریکایی و فیلیپینی را مجبور به راهپیمایی هزار 
کیلومتری کردند که طی آن اکثر افراد از گرسنگی و بیماری جان دادند. جنایات جنگی 
ژاپنی در دوران جنگ دست کمی از جنایات جنگی نازی ها نداشت. ایالات متحده تنها 

راه پایان دادن به جنگ را حمله  اتمی می دانست، که این امر البته جواب داد. 

حمله به کره و ویتنام
و  به جنگ کره  اسلام گرایان  و  توسط چپ ها  تبلیغات ضدآمریکایی  از  دیگر  بخشی 
کمونیسم  جهان گستری  از خوی  ناشی  واقع  در  دو جنگ  این  می شود.  مربوط  ویتنام 
بیستم بود و آمریکایی ها برای شکست کمونیسم مستوجب تقدیر هستند و نه  در قرن 
سرزنش. حضور آمریکایی ها در کره و ویتنام به دعوت دول کره  جنوبی و ویتنام جنوبی، 
برای مقابله با گروه ها و جنبش های کمونیستی بود. دولت کمونیستی ویتنام پس از ترک 
از این کشور، نشان داد تا چه حد می تواند به کشتار عمومی و سرکوب  آمریکایی ها 
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از رفتن  بزند. حدود دویست هزار ویتنامی توسط دولت کمونیستی ویتنام پس  دست 
آمریکایی ها کشته شدند. 

حمله به عراق و افغانستان
شدند.  منتفع  آن  از  شیعه  اسلام گرایان  اما  بود؛  راه بردی  اشتباه  یک  عراق  به  حمله  
دوران  در  و  می دهند  نشان  هم  طلب کار  را  خود  موضوع  این  نادیده گرفتن  با  آن ها 
شیعیان  اختیار  در  را  جاده ای  کشتار  به  مربوط  مهمات  عراق،  در  آمریکایی ها  حضور 

ضدآمریکایی قرار می دادند. 

»جنگ شکر در کوبا«
امپریالیسم  استثمارگری  تبیین  برای  افسانه هایی که کمونیست ها و چپ های مذهبی  از 
ساخته بودند، یکی هم تک محصولی نگاه داشتن کشورها برای »گرسنه و تحت سلطه 
نگاه داشتن« آن ها در شرایط شبحی به اسم »استعمار نو« )استقلال یافتن در دوران مابعد 
جنگ جهانی دوم( بود. این نظریه  بی پایه و اساس به موضوع نفت در ایران و نی شکر در 
کوبا برای درست کردن نمونه های واقعی می پرداخت. در کتابی که تحت عنوان »جنگ 
شکر در کوبا« )نوشته  ژان پل سارتر حاصل مشاهدات وی از این کشور( در ایران منتشر 

شد، همین نکته مورد بحث قرار می گرفت. 
نوامبر سال 2014 در سفری  از خواندن آن کتاب، در  بعد  پنج سال  حدود سی و 
دریاچه   حول وحوش  در  رانندگی  به  هم  را  روزی  چند  آمریکا،  فلوریدای  ایالت  به 
پرداختم.  ایالت  این  نی شکر در  اراضی  از صدها هزار جریب  اوکیچوبی و لذت بردن 
این مزارع البته تنها مزارع نی شکر در ایالات متحده نیستند؛ نی شکر در ایالات هاوایی، 
لوییزیانا و تگزاس نیز کشت می شود و ایالات متحده پنجمین تولیدکننده  شکر دنیا ست. 
این امر پدیده  تازه ای در این کشور نیست؛ از سال 17۸9 تعرفه هایی برای محافظت تولید 
به  ایالات متحده  نیاز  برابر شکر وارداتی وضع شده است.  ایالات متحده در  شکر در 
شکر کوبا، داستانی بود که فقط در کارخانه  حقیقت سازی کمونیست هایی که توجهی 

به دنیای واقع نداشتند، صادر می شد.
نکته  دیگری که ابلهانه بودن برنهاده  فوق را نشان می دهد کشت نی شکر در برزیل، 
هند، مکزیک، چین و استرالیا ست، که صنعت تولید شکر در کوبا را به بخشی بسیار 
کوچک از این صنعت تبدیل می کند. نی شکر حتی چند دهه بعد از انقلاب هم در صدر 
محصولات صادراتی این کشور قرار داشت و این امر ربطی به سیاست های دولت آمریکا 
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نداشت. اصولا کوبا سهم بسیار کوچکی در اقتصاد جهانی دارد و ایده  تک محصولی 
از ذهنیت توطئه اندیش، تخیلی و غیرتحلیلی کمونیست ها  تنها  برای کوبا،  امپریالیستی 

برای برانگیختن تنفر از نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار تراوش پیدا کرده است. 
انبوهی از آثار چپ اروپایی را  ایرانی در دهه  1350  مترجمان و نویسندگان چپ 
برای دشمنی با ایالات متحده، به خورد مردم ایران دادند، که آثار سوء آن تا امروز باقی 

است و روحانیون هنوز دارند محصولات آن را درو می کنند.

عادی سازی استبداد در تبلیغات ضدآمریکایی
هر گروهی  بلکه  ندارد؛  اختصاص  به حکومت  ایران صرفا  در  تبلیغات ضدآمریکایی 
می گوید.  سخن  متحده  ایالات  علیه  بگیرد،  خود  به  مبارز  و  چپ  ژست  بخواهد  که 
بلکه  نیست؛  متحده  ایالات  در  اجتماعی  فرآیندهای  و  روندها  نقد  اغلب  سخنان  این 
نهادهای دموکراتیک و مدنی و لیبرالیسم را مورد حمله قرار می دهند. گریز از آزادی 
و دموکراسی در جامعه  ایران که دکانی برای جذب حمایت مردم فقیر و بیکار است، 
امنیتی های اسلام گرا و  نظامیان و  بدبختی و حکومت  را عامل  لیبرالیسم  و  دموکراسی 
علوم سیاسی  در  که  »مباحثی  می گوید  کسی  وقتی  می کند.  معرفی  نجات  راه  را  چپ 
ملت های  نه  و  است  مطرح  مللی  سازمان  نه  این ها  رفتار  در  است.  کشک  می خوانید، 
مستقلی و نه چیز دیگری؛ بلکه یک گروهی در سازمان های جاسوسی وجود دارد که از 
پشت، در حال مدیریت صحنه است.« )حسن عباسی، تابناک، 16 آبان 1395( در واقع 
دارد حکومت های امنیتی و نظامی را توجیه و نهادهای دموکراتیک و مدنی را بی حاصل 

و بیهوده معرفی می کند.
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۵ـ۷ قاسم سلیمانی؛ »الهه مهربانی«، »سردار عارف« یا فرمانده ترور؟ 
از سال 1393 به بعد و با اوج گرفتن مداخلات نظامی خارجی دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
به دنبال طرح فرمانده  سپاه  نه ضرورتا هماهنگ شده(  اقدامی هماهنگ )و  اسلامی در 
قدس به عنوان یک قهرمان ملی و اسطوره ای مذهبی و »الهه  مهربانی« )پنجره، ش 220( 
بوده است. این رسانه ها در پی آن بوده و هستند که قاسم سلیمانی را به عنوان فرماندهی 
مورد  و  به هم زده  را  معادلات  کرده  پیدا  هرجا حضور  که  کنند  معرفی  شکست ناپذیر 
نیز احتمالا تحت احساسات  تحسین جهان است. برخی از روزنامه نگاران اصلاح طلب 
ملی گرایی شوونیستی، کشورگشایانه یا ضدعربی سلیمانی را »سردار عارف« خوانده اند. 
در این میان بی بی سی فارسی با تصور محبوبیت سلیمانی در ایران و نوعی عامه گرایی، 

همین جهت گیری را دنبال کرد. 
نیز بوده و هستند که به نقش مستقیم سپاه قدس در کشتار  البته در مقابل، کسانی 
200 هزار سوری اشاره کرده و معتقدند بدون مداخله  این سپاه، تا این حد جنایت در 
رژیم  جنایات  موثر  عوامل  از  یکی  را  سلیمانی  قاسم  آن ها  است.  نبوده  ممکن  سوریه 
بشار در سوریه و یکی از قصابان سوریه در کنار بشار اسد و برادرش می دانند. همچنین 
اشاره کرده و  قاچاق مواد مخدر سلیمانی  از مجرای  تأمین سپاه قدس  به  منتقدان وی 
در  ترور  فرماندهی  و  خاورمیانه  منطقه   در  مخدر  مواد  مافیای  رهبران  از  یکی  را  وی 
منطقه معرفی می کنند. علت این اسطوره سازی از یک فرمانده  نظامی با چنین پرونده ای 
نکاتی را می توان آموخت؟ و چرا  برای وی می شود چه  از مداحی هایی که  چیست؟ 
برای درست کردن قهرمان ملی فردی مثل وی را که دیدگاه های متضادی در موردش 

وجود دارد، انتخاب کرده اند؟

ساختن ابر-انسان
غیر از انتشار عکس های قاسم سلیمانی در کنار نظامیان عراقی و کرد در جنگ با داعش 
به عنوان »جاودانه جهان اسلام و هدیه بی نظیر خداوند  از وی  تبلیغاتی دولتی  دستگاه 
مداحی  واقع  در  که  او،  مداحی  در  می کنند.  یاد  جهان«  محرومان  و  ایرانیان  همه  به 
نظامی گری است، گفته اند که وی »قوی و قدر است. او آقا است. او سردار و سپه سالار 
و در عین حال سیاست مدار است. او مخلص و مردمی است ... موجودی عزیز و درّ یگانه 
)باشگاه  ایران«  »مغز متفکر  او را  ایران، 16 آبان 1393(  است.« )صادق خرازی، عصر 
آبان 1393(،  بزرگ« )مشرق، 17  برای شیطان  »کابوسی  خبرنگاران، 26 مهر 1393(، 
»قدرت مندترین فرد در عراق« )کیهان، 1۸ آبان 1393(، و »تبلور عملی رابطه  خوب با 

خدا« )محمدرضا باهنر، الف، 23 آذر 1393( نیز خواند ه اند.
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حد  در  حتی  سلیمانی  قاسم  از  قهرمان سازی  روی  ویژه ای  تمرکز  کیهان  روزنامه 
یک ابر-انسان دارد. روزی تیتر می زند که »فاتح جرف  الصخر جلیقه ضدگلوله به تن 
تیتر بزرگ می آورد »سردار  با  نداشت.« )17 آبان 1393( و روز دیگر در صفحه  اول 
را  او   )1393 آبان   5( کرد.«  تحقیر  را  ضدداعش  ائتلاف  عاشورا  عملیات  با  سلیمانی 
قوی تر از قهرمانان خیالی آمریکایی معرفی می کنند: »باید بتمن و سوپرمن و اسپایدرمن 
به جنگش بروند.« )مشرق، 17 آبان 1393( دستگاه تبلیغاتی دولتی یک صدا این خبر را 
منتشر کردند که »سردار سلیمانی با هفتاد نفر جلوی ورود داعش به اربیل را گرفت.« 
اظهار  هم  آخر،  مبالغه آمیز  خبر  در   )1393 مهر   2 تسنیم،  سپاه،  هوا-فضای  )فرمانده 

نظرکننده و هم خبرگزاری نقل کننده  اظهار نظر، سپاهی و نظامی هستند. 
فردی  را  وی  مخاطب  تا  می کنند  اشاره  روستا زادگی اش  به  وی  از  توصیفات  در 
عناصر  لباس شخصی،  اوباش  و  اراذل  با  وی  همدمی  به  اما  کند؛  ملاحظه  خودساخته 
خشن بسیجی و سپاهی و نیروهایی که ماشین سرکوب را در ایران اداره می کنند و نقش 
وی در اداره  ماشین سرکوب اشاره ای نمی شود. توصیفات از قاسم سلیمانی نیز با »به نقل 
از« و »گفته می شود« از قول مقامات و رسانه های خارجی نقل می شود تا مخاطب تحت 
بنا به این مطالب وزیر دفاع و امور خارجه  آمریکا می خواهند وی را  تاثیر قرار گیرد. 
ملاقات کنند و نیویورک تایمز و اشپیگل و فاکس نیوز همه وی را تحسین می کنند. این 
درست مثل صحنه ای از کمدی ساینفلد است که مادر جرج صرفا به خاطر توصیه   زنی 
تا  از همسرش منصرف می شود و  از جدایی  نامش چینی می نماید و چینی نیست،  که 
متوجه می شود که وی چینی نیست از انصراف خود منصرف می شود. تبلیغات چی های 
جمهوری اسلامی می دانند که اگر موضوعی را از قول »خارجی ها« بیان کنند )مثل چهره  
قرار می گیرد. آن ها در  پذیرش عوام  مورد  امر  این  پوتین(  قول  از  مسیحایی خامنه ای 
عین حال مدام به رسانه های خارجی به عنوان بوق های تبلیغاتی امپریالیسم و صهیونیزم 
حمله می کنند. البته در میان گروه های چپ و متنفر از کشور خود، کسانی همیشه یافت 

می شوند که به تقدیس دشمنان خود می پردازند. 

محدوده  مداخله
صادق خرازی در توصیفی از وی، محدوده  دخالت نظامی و آتش افروزی های جمهوری 
اسلامی را روشن کرده است: »امروزه او بسیاری از مرزهای عالم اسلام یعنی از یمن 
گرفته تا دشت قبچاق، سرزمین اویغورها، از مدیترانه و دجله و فرات، هلال خصیب تا 
رود سند و کشمیر، با عشق به ایران و ایرانیت، اسلام و ائمه اطهار سلیمان وار بر قالیچه 
باور و شهادت و جهاد سوار و هفت اقلیم را در می نوردد.« )عصر ایران، 16 آبان 1393( 
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صادق خرازی فردی نزدیک به بیت خامنه ای و دولت روحانی است و ادعایش در این 
قابل توجه است. کسانی که منکر دخالت های جمهوری اسلامی در کشورهای  مورد 
دیگر هستند در مواردی که می خواهند قهرمان بسازند، آن انکارها را فراموش می کنند. 

بحران محبوبیت
انجام می گیرد  برای خود آن ها  با نظر سنجی هایی که صرفا  مقامات جمهوری اسلامی 
ایران  مردم  میان  در  محبوبیت  از  که  می دانند  به خوبی  نمی شود،  منتشر  نتایج اش  و 
برادران  )مثل  هستند.  چهره ها  منفورترین  از  مقامات  این  از  بسیاری  نیستند.  برخوردار 
لاریجانی یا فرمانده بسیج یا اعضای بیت خامنه ای که حتی در میان طرفداران نظام نیز 
محبوبیت ندارند.( در این شرایط با توجه به هزینه ای که مقامات جمهوری اسلامی برای 
آتش افروزی در منطقه و ارضای حس جاه طلبی خود می کنند، می خواهند فردی را که 
این جاه طلبی ها را به نمایش می گذارد، به عنوان قهرمان نظامی و ملی عرضه کنند. کسی 
که حتی یک قدم در جهت منافع و خیر عمومی در ایران یا غیرایران و برداشتن باری 
مخاطبان  به  باید  ترتیب همان طور که  بدین  است.  برنداشته  ایران  مردم  از روی دوش 
حقنه شود که حکومت قساوت مند و فاسد آن ها الهی است، مخاطب باید باور کند که 

»قصاب سوریه« نیز اسطوره  مذهبی و ملی آن ها ست. 
 

چرا قاسم سلیمانی؟
برای این قهرمان سازی یک چهره  سپاهی انتخاب شده است، به پنج دلیل:

نظامی- به یک رژیم  از رویدادهای سال ۸۸  1. رژیم جمهوری اسلامی پس 
امنیتی تبدیل شد. حوادث منطقه از جمله بهار عرب و بحران عراق نیز 
که  است  طبیعی  است.  زده  دامن  اسلامی  نظامی جمهوری  مداخله   به 
قهرمان یک رژیم نظامی-امنیتی باید چهره  نظامی باشد و نه چهره ای 
علمی یا فرهنگی یا یک فرد انسان دوست که در حوزه  خیریه و کمک 

به مردم فعال باشد؛
2. مقامات جمهوری اسلامی تصور می کنند که مردم ایران از گسترش و بسط 
حوزه  نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خوشحال می شوند و این  را به 
معنای قدرت ملی می گیرند. البته این تصور نادرست است؛ چون اکثر 
بیش تر  از آن  ناشی  فقر و فلاکت  این مداخله ها و  به هزینه های  مردم 
نگاه می کنند؛ تا به باد در غبغب انداختن و ادعای کشورگشایی ناشی از 
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آن ها. وقتی گروهی از جیب شما برای جاه طلبی های شان هزینه می کنند 
افتخار به آنان کاری دشوار است؛

3. مقامات جمهوری اسلامی نمی توانند از سپاهیانی که در کشتار و سرکوب و 
شکنجه مردم ایران شرکت داشته اند؛ حتی برای وفاداران به نظام قهرمان 
بسازند و به همین دلیل به سراغ کسی رفته اند که دستش در خون مردم 
سوریه، یمن، افغانستان و عراق آغشته است. آن ها به خوبی می دانند که 
مردم ایران نه اطلاع دقیقی از این جنایت ها دارند و نه آن ها را ملموس 
کشته شدن  از  ضدعرب  ملی گرای  ایرانیان  از  بسیاری  حتی  می دانند. 
را  اعراب  کشتار  در  ایرانی  یک  حضور  و  نمی شوند  ناراحت  اعراب 
نکته ای مثبت در کارنامه  قاسم سلیمانی می بینند. آن ها توجه نمی کنند 
سوری ها  کشتار  برای  لبنانی ها  و  عراقی ها  افغان ها،  از  سلیمانی  که 

استفاده می کند؛
از  قهرمان سازی  امکان  قشر دیگری در حکومت، که  تنها  از سپاهیان،  غیر   .4
است.  روحانیت  دارد،  وجود  اسلامی  جمهوری  رسانه های  در  آن ها 
و  فساد  جنایت،  در  آنچنان  گذشته  دهه   چهار  در  شیعه  روحانیت  اما 
از آن ها وجود  امکان قهرمان سازی ملی  سرکوب درآمیخته است که 
قالب های  و  چارچوب ها  در  را  خود  شیعه  روحانیون  اصولا  ندارد. 
ملی عرضه نمی کنند در حالی که نظامیان با این عنصر بیش تر خود را 

می شناسانند؛
سلیمانی  قاسم  مداحی  به  که  افرادی  و  تبلیغاتی  دستگاه های  از  بخشی   .5
می پردازند از جمله رسانه ها و کسانی هستند که خامنه ای و بیت وی به 
آن ها اعتماد ندارند. سایت تابناک )که به محسن رضایی نزدیک است( 
و صادق خرازی سابقه  خوبی در ذوب شدن در ولایت ندارند و از همین 
بپردازند  نظامیان  به مداحی  دارند  نیاز  به قدرت  بازگشت  برای  جهت 
اعتماد آن ها و بیت را جلب کنند. قاسم سلیمانی موردی است که  تا 
نظامی  عوامل  منظر  در  را  خود  پرونده   مجرای اش  از  می توانند  آن ها 
نزدیکان  مداحان وی،  از  اما بخش دیگری  پاک کنند.  بیت  امنیتی  و 
خاص خامنه ای هستند که می خواهند یکی از عناصر وفادار به وی را 
به مقام ابر-انسان ارتقا دهند. برخی از روزنامه نگاران خارج کشور نیز 

ممکن است برای تقرب به نظام به مداحی وی پرداخته باشند.
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۵ـ۸ مهران مدیری؛ کمدین سرگرم کننده یا تبلیغات چی نظام سرکوب؟
مهران مدیری این روزها به یک چهره  ملی تبدیل شده است: کمتر کسی است که در 
ایران وی را نشناسد، وزیر خارجه و معاون رئیس دولت سر صحنه  فیلم  هایش یا رونمایی 
از آن ها حاضر می شوند، مقامات دولتی )مورد انتقاد ولی فقیه( را در برنامه هایش بدون 
تلویزیون دولتی چند شب  انتقاد قرار می دهد و  هیچ گونه سانسور و محدویدت مورد 
در هفته یک ساعت از وقت خود را به وی اختصاص می دهد )برنامه دورهمی(. آثار 
تلویزیونی و ویدئویی وی )مثل مرد هزارچهره، شب های برره، قهوه تلخ و در حاشیه( 
میلیون ها بیننده داشته است. او از کار در تلویزیون به کارگردانی یک اثر سینمایی نیز ارتقا 
یافته و فیلمش در بهترین سالن های سینمای حکومتی به نمایش درآمده است. مدیری به 
یکی از پردرآمد ترین تهیه کنندگان، کارگردان ها، بازیگران و مجریان تلویزیون تبدیل 
شده است. این شهرت ده ها میلیونی و ثروت ده ها میلیاردی - در کشوری که یک کتاب 
ترجمه یا تألیف شده با تیراژ چند هزار تایی یک دهه پشت میز سانسور می ماند و بعد با 
برداشته شدن قسمت هایی منتشر می شود - چگونه کسب شده و تداوم یافته است؟ آیا 
او صرفا یک کمدین، بازیگر و مجری موفق است؟ آیا هر بازیگر و کمدین کوشا و 

بااستعدادی می تواند به موفقیت وی دست یابد؟

پدیده ای قابل مطالعه
مدیری با مجموعه  »ساعت خوش« که طنزی متفاوت در اوایل دهه  هفتاد بود، پرآوازه 
کرد  خطر  احساس  وی  موفقیت  از  اسلامی  جمهوری  تبلیغاتی  دستگاه  ابتدا  در  شد. 
قلم فرسایی  او  علیه  کیهان  می داد  انجام  را  نقطه چین  و  پاورچین  مثل  کارهایی  )وقتی 
می کرد( اما مدیری نه  تنها سرعت یادگیری زیادی برای درک انتظارات مقامات امنیتی 
حاکم بر دستگاه های تبلیغاتی را داشت؛ بلکه دارای این ظرفیت نیز بود که به کیهان و 
مدیران امنیتی رادیو و تلویزیون نشان دهد که کارهای وی نه  تنها خطری برای گفتمان 
اسلام گرا، ترویج سبک زندگی روحانیت و سیاست مهندسی فرهنگی رژیم نیست؛ بلکه 
می تواند بخشی موفق از این جریان باشد. سال ها ست که جریان »آتش به اختیار« کاری 
به مدیری ندارد و او مورد حمایت دستگاه تبلیغاتی رژیم، بالاخص نهادهای نظامی و 

امنیتی )مثل روزنامه جوان و خبرگزاری های فارس و تسنیم( است.
مدیری نمونه  جالب توجه از کسانی است که می دانند در جمهوری اسلامی چگونه 
می توان کار هنری و فرهنگی کرد؛ موفق بود و با سد سانسور مواجه نشد یا آن را دور 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  پدیده   یک  مدیری  گرفت.  قرار  هم  عموم  توجه  مورد  و  زد 
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جمهوری اسلامی است که هم برای فهم فرهنگ عمومی مدیریت شده توسط حکومت 
دینی، هم روش های مهندسی فرهنگ و هم سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی به 

ما کمک می کند. 

مهران مدیری و مهندسی فرهنگی
برنامه های مدیری برنامه هایی سرگرم کننده و خنثی )مثل پخش مسابقات فوتبال اروپایی( 
نیست که حکومت صرفا برای کشاندن افراد به پای صفحه  تلویزیون آن ها را تحمل کند. 
حکومت دینی حساسیت خاصی به برنامه های طنز و سرگرم کننده دارد و خود را ملزم به 
تحمل کسی در این زمینه نمی داند. مدیری و تیم وی به گونه ای در چارچوب برنامه های 
مهندسی فرهنگی نظام و پروپاگاندای آن عمل می کنند که نه تنها با محدودیت چندانی 
مواجه نمی شوند؛ بلکه مورد حمایت نیز هستند. این مدعا را از چند جهت می توان تبیین کرد:

1. مدیری با نقد اجتماعی خود که در سطح جامعه )بدون دیدن نهادهای دینی 
وی(  زعم  )به  فقط  و  می کند  حرکت  آن ها(  میان  روابط  و  قدرت  و 
مشکلات و زشتی های عقیدتی و رفتاری مردم عادی )و نه قدرت مندان( 
را نشان می دهد به مخاطبان خود می قبولاند که ریشه  همه  مشکلات در 
معنا ست که سیاست ها،  بدان  نحو ضمنی  به  این  خود آن ها ست که 
برنامه ها و تصمیم گیری های حکومت نقشی در بروز و تداوم مشکلات 
ندارند و گویی حکومت دینی و سرکوب ها و تبعیض های روزمره اش 
نقد  در  نیست.  سیاسی  هم  و  است  سیاسی  هم  مدیری  ندارند.  وجود 
بی رحمانه  مردم کوچه وبازار )قربانیان نظام سرکوب و تبعیض به استثنای 
قشر مذهبی -سنتی و اراذل و اوباش حزب پادگانی( دارد کار سیاسی 
بالاخص  حکومت،  و  حاکمان  نادیده گرفتن  در  اما  می دهد؛  انجام 
روحانیون و سپاهیان چنین می نماید که سیاسی نیست. رفتار وی در برابر 
مخاطبان و مردم عادی به گونه ای است که آن ها گزینه ای دیگر ندارند 
و حتی قدرت این را ندارند که چشم اندازی بدیل را تصور کنند. در 
طنزهای وی اصولا چنین چشم انداز بدیلی غائب است. نقد وی از مردم 
کوچه وبازار هم همیشه متمرکز بر موضوعاتی است که در چارچوب 
رهنمودهای مقامات سیاسی و ایدئولوژیک نظام است. )غرب بد است، 
مردم نمی فهمند.( به همین دلیل طنز وی به تبلیغات سیاسی در خدمت 

نظام سرکوب تبدیل می شود؛
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در  آن ها(،  جهت گیری  و  کیفیت  از  )فارغ  ماهواره ای  برنامه های  استهزای   .2
وجود  ایران  در  آن ها  برنامه سازان  برای  آزادی  هیچ گونه  که  حالی 
مدیری  ندارند،  را  داخلی  پاسخ گویی در فضای  امکان  و آن ها  ندارد 
امنیتی آن  را به بوق آشکار تبلیغاتی جمهوری اسلامی و دستگاه های 
تبدیل کرد. پس از آن درهای همه  مراکز تبلیغاتی جمهوری اسلامی 
معدود ترین  از  یکی  او  شد.  باز  وی  برای  محدودیت  هیچ گونه  بدون 
چهره های هنری است که در هر دولتی به کار خویش بدون محدودیت 

و با بودجه های دولتی و حکومتی مشغول بوده است؛
3. مدیری مبلغ گفتمان اسلام گرای حاکم با حاکمیت مردسالاری، شیعه سالاری، 
به  که  را  مردانی  صراحت  به  او  است.  فقه سالاری  و  ربانی سالاری 
می نامد،  »مظلوم«  و  »جو گیر«  می دهند  طلاق  حق  آینده شان  همسران 
موضوعی که روحانیون و سپاهیان را بسیار خشنود می سازد. او می داند 

چگونه دل حاکمان روحانی را به دست بیاورد؛
4. نظام تولید، توزیع و حتی مصرف محصولات فرهنگی و هنری در ایران دولتی 
است. بخش دولتی و حکومتی خود تولید و توزیع و خود هم مصرف 
می کند. در چنین نظامی بازار آزاد تولید و عرضه شکل نمی گیرد تا از 
تمام  ببریم.  پی  اثر  محبوبیت یک  به  بتوانیم  فروش محصولات  میزان 
چهره های هنری و فرهنگی ای که در چهار دهه  اخیر در ایران به کار 
سوسن  یا  بیضایی  بهرام  پناهی،  جعفر  خلاف  )بر  داده اند  ادامه  خود 
این دستگاه  با  بده بستان  فرهنگی و  با دستگاه مهندسی  بازی  تسلیمی( 
ادامه  کار و حیات دهند؛ نمی توانستند در آن  را می دانسته اند، وگرنه 

و  سیاسی  موضوعات  همه   به  کمدین  یک  که  کرد  تصور  می توان  چطور   .5
استثنا  را  رهبری  دستگاه  و  روحانیت  سپاه،  اما  بپردازد؛  اجتماعی 
اما وی  بپردازد.  این موضوعات  به  نمی تواند  البته هیچ کمدینی  کند؟ 
می توانست حداقل انصاف را رعایت کند و سیاست مداران جمهوری 
مقام  او در  است.  نکرده  اما چنین  بگیرد.  نادیده  تساوی  به  را  اسلامی 
وکیل ملت مقامات دولتی روحانی و خاتمی را مورد استهزا و خطاب 
نزدیکان  دیگر  و  جمنا  یا  ایثارگران  یا  موتلفه  به  کاری  اما  داده؛  قرار 
بیت و خامنه ای نداشته است. او روابط قدرت را در جمهوری اسلامی 
می داند و صرفا سیاست مدارانی را مورد استهزا قرار می دهد که خامنه ای 

و نیروهای امنیتی حساسیتی بدان ها ندارند. 
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برنامه  همیشگی  اقتدارگرا ست که  و  تمامیت خواه  نظام  مدیری کمدین محبوب یک 
آن مهندسی فرهنگی و شستشوی اذهان بوده است. طنز مدیری دقیقا هم جهت با چنین 
چند  با  را  بهشتی  ستار  و  صیافی  امیدرضا  انتقادی  پست  چند  که  نظامی  است.  نظامی 
می رساند،  قتل  به  زندان  در  را  آن ها  و  کند  تحمل  نمی تواند  مخاطب  صد  چند  یا  ده 
طبعا نمی تواند نسبت به طنز انتقادی مهران مدیری با میلیون ها مخاطب بی تفاوت باشد. 
انتقادات وی از گونه ای است که حکومت آن ها را دوست دارد. مدیری خواننده  گروه 
ارکستری است که تهیه کننده و رهبرش مقامات امنیتی و نظامی و دستگاه تبلیغاتیِ ذیل 
فاصله  نظام  با  تا زمانی که سلبریتی ها )هنرمندان، ورزشکاران(  آن ها هستند. حکومت 
داشتند )دهه  شصت( آن ها را از حوزه  عمومی حذف می کرد؛ اما وقتی این گونه افراد 
مخلوق نظام شدند و متوجه شدند که چگونه باید در نظام کار کنند )همراهی با گفتمان 

حاکم( با نظام تشویق و تنبیه حکومتی به بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام تبدیل شدند. 

چرا محبوب نظام؟
طنز مدیری و خود شخص مدیری چرا محبوب چنین نظامی است؟

قشر  امتیازات  و  تبعیضات  نادیده گرفتن  با  مدیری  نظام.  منتقدان  به  حمله   .1
حاکم، اندیشه و سبک زندگی قشر تحصیل کرده و سکولاری را که 
عدم  یا  موفقیت  عدم  توجیه  با  به شدت  است،  موجود  وضعیت  منتقد 
کارآیی مسخره می کند؛ در حالی که خود وی از رانت خواران این نظام 

است و موفقیت وی مدیون نظامی تبعیض آمیز بوده است؛
می پردازد،  بدان ها  مدیری  مهران  که  موضوعاتی  ریشه ها.  نه  و  نتایج  نقد   .2
بالاخص در موضوع عدالت اجتماعی عینا از جنس موضوعات مورد 
که  کسی  چپ گرایی  است.  بسیجیان  و  حزب اللهی  نشریات  انتقاد 
و  سوسیالیسم  قالب  در  تنها  است  برخوردار  حکومتی  رانت های  از 
انحصارات دولتی قابل فهم است؛ او در پاسخ به رفتار جناحی اش خود 
را »مصلح« معرفی می کند، اما همیشه در آغوش بخش امنیتی نظام جای 

گرفته است؛
3. توهین و زشت گویی. مطالب تمسخر آمیزی را که مقامات امنیتی و اطلاعاتی 
زبان  از  می آورند،  زبان  به  مردم  توده   و  مخالفان  مورد  در  بسیجی  و 
یا  هیپ هاپ  و  رپ  موسیقی  تمسخر  مثل  شنید؛  می توان  هم  مدیری 
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تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر با مهاجرت. بددهنی ها و توهین های 
مدیری مثل »بتمرگ بر سر جایت« را از زبان مقامات امنیتی و نظامی 
به همان روش می توان شنید. مدیری در طنز خود همه   بسیجی هم  و 
ساده لوحی  به  و  نادیده گرفته  را  اتلاف حکومت  و  فسادها  امتیازات، 
برنامه هایش  در  او  می دهد.«  »گیر  عادی  مردم  کوچک  غفلت های  و 
کسانی را از میان حاضران برای تمسخر بر می گزیند که توان پاسخ دادن 
اسامی  مدیری  داستانی  برنامه های  منفی  شخصیت های  همه   ندارند. 

ایرانی )و نه عرب( دارند؛
دعوت  برنامه ای  به  »دورهمی«  در  را  میهمانانش  مدیری  سرکوب.  کمدی   .4
می کند که مورد چالش قرار می گیرند؛ اما نمی توانند پاسخ دهند )اگر 
چنین کنند نه می توانند میهمان باشند و نه برنامه پخش می شود( و همین 
می شود موقعیت کمیک. مدیری و مدیران دستگاه تبلیغاتی القا می کنند 
که مردم عادی پاسخی برای تمسخر آن ها ندارند؛ اما ویراستاری برنامه 
بسته. جمهوری اسلامی مبدع  در دست خود آن ها ست و زبان مردم 

چنین طنزی نیست؛ اما از آن به خوبی استفاده می کند؛
برای  معنوی  حق  هیچ  نظام  همانند  مدیری  دیگران.  حقوق  رعایت  عدم   .5
مولدان فرهنگی نمی شناسد )نگاه کنید به مصاحبه مهراب قاسم خانی(. 
با مشی  او شخصیت سرکوب گری در حوزه  فرهنگ است که کاملا 
سرکوب نظامی و امنیتی و مذهبی هم خوانی دارد و گده های مقامات 

امنیتی و سیاسی رژیم به خوبی جای می گیرد؛ 
نه  می شود  مشاهده  مدیری  آثار  در  آنچه  پیشِ  پا افتاده.  و  ارزان  ضربات   .6
خاطر  به  حاکمیت  سوی  از  مردم  عمومی  تحقیر  بلکه  اجتماعی،  نقد 
مشکلاتی است که حاکمیت در ایجاد و بروز آن ها نقش محوری دارد 
به  است  ممکن  مخاطبان  نمی کند.  تلاشی  هیچ  نیز  آن ها  رفع  برای  و 
برخی بروز و نمودهای رفتارهای مردم )مثلا در مترو در فیلم ساعت 5 
عصر( بخندند؛ اما علل و زمینه های بروز این رفتارها در طنز وی غائب 

است. طنز وی همیشه »ضربات ارزان« به افراد مورد انتقاد است.

مهران مدیری کارش را در تلویزیون جمهوری اسلامی، که همیشه یک دستگاه تبلیغاتی 
فرآیندها، گفتمان ها و روال های یک  به تدریج  اما  به عنوان کمدین آغاز کرد؛  بوده، 
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دستگاه تبلیغاتی، که تحت نظر نیروهای امنیتی اداره می شود، او را به یک مهره  تبلیغاتی 
برای نظام تبدیل کرد. بسیاری از اهل فرهنگ و هنر در ایران امروز کاملا بر اساس مدل 

مهران مدیری فعالیت می کنند. 

تحول دستگاه تبلیغاتی حکومت
حکومت علاوه بر بسیجیان و لباس شخصی ها و مداحانی که چهره  حزب اللهی دارند، به 
دسته ای از تبلیغات چی های بدون ریش و فکلی نیاز دراد تا بخش هایی از جامعه را که با 
تبلیغات ایدئولوژیک سر راست )درس های قرائتی و جوادی آملی( سر همراهی ندارد، 
جذب کند. امروز افسران جنگ نرم رژیم اکثرا همین چهره ها هستند. مهران مدیری، 
سلبریتی  ده ها  و  چرخنده  الهام  بختیاری،  بهنوش  شریفی نیا،  پرستویی،  پرویز  بنیامین، 
عرضه  را  رژیم  گفتمان  تبلیغاتی  فضای  در  امروز  که  دیگر،  )دولتی(  هنر  و  ورزشی 
مدیری  مهران  می نوازند.  نظام  تبلیغاتی-امنیتی  ارکستر  چارچوب  در  کاملا  می کنند، 
کلام  بدون  است  جوادی آملی  همان  وی،  روستایی  سادگی  بدون  است  قرائتی  همان 
خستگی آور وی، همان حسینی اخلاق در خانواده است بدون لباس روحانیت و همان 
دل زننده  عوامل  بدون  این چهره ها  بسیجی وی. جمع  سابقه   بدون  است  عباسی  حسن 
است که وی را به محبوب دستگاه تبلیغاتی/امنیتی نظام تبدیل کرده است. در آینده باید 

منتظر برآمدن چهره هایی دیگر از این قبیل بود.
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۵ـ۹ سناریوسازی های دستگاه های امنیتی/تبلیغاتی برای ترورها
گلوله،  با شلیک 27  ترکیه  در  و همکار کویتی اش  از کشته شدن سعید کریمیان  پس 
مهندسی  می شود  اداره  امنیتی  نیروهای  توسط  که  اسلامی  جمهوری  تبلیغاتی  دستگاه 
افکار عمومی را آغاز کردند. اولین داستان پردازی را سایت تابناک انجام داد که تحت 

نظر محسن رضایی اداره می شود:
 

... کریمیان  بوده اند  نشان می دهد، ضاربان ترک  »آن گونه که شواهد 
که شبکه جم را با حمایت مالی غیرمداوم راه اندازی کرد، عمده منابع 
مالی که برای راه اندازی این شبکه در اختیارش قرار گرفته بود را در 
منابع  این  نه  تنها  ظاهرا  که  بود،  کرده  شخصی  سرمایه گذاری  ترکیه 
است  مواجه شده  نیز  با طلب کاران خطرناکی  او  بلکه  رفته،  از دست 
از   شبکه جم در یک سال اخیر جدا شده اند،  بازیگرانی که  ... برخی 
تسویه حساب  و  اخیر  در طول یک سال  این شبکه  مالی  بحران  از  نیز 
طرح،  قابل  احتمال های  از  یکی  بودند.  داده  خبر  ایشان  به  سخت 
منتهی شدن درگیری های اقتصادی به تسویه حساب مسلحانه با کریمی 
است؛ سناریویی که با توجه به برنامه ریزی برای قتل هم زمان کریمیان 
روابط  به  توجه  با  همچنین  است.  گرفته  قوت  کویتی اش  شریک  و 
عوامل  سوی  از  او  با  درون سازمانی  تسویه حساب  احتمال  کریمیان، 
ارتباط  نیست. کریمیان قبلا هرگونه  انتظار  از  نیز دور  سازمان منافقین 
خود را با سازمان منافقین تکذیب کرده بود؛ اما در ادامه تصاویری از 
او در کنار سرکرده این سازمان منتشر شده بود.« )10 اردیبهشت 1396 

ساعت 2 و 31 دقیقه  صبح(

سناریوسازی  و  و گمان  از حدس  موارد  این  در  است که  این  روال شبکه های خبری 
بپرهیزند، تا پلیس و خانواده  مقتول اطلاعات دقیق به دست آمده در روند تحقیقات را 
بازگو کنند؛ اما تابناک چنین رویه ای را در پیش نگرفته است. تابناک با اشاره به سه 
موضوع تلاش می کند اصولا ترور وی را از روی دوش دستگاه ترور جمهوری اسلامی 
بردارد: با ترک خواندن ضاربان نقاب پوش )بدون هیچ گزارشی در این مورد از سوی 
پلیس ترکیه تا زمان گزارش(، با طرح اختلافات مالی که اگر صحت داشته باشد، معلوم 
با  و  تسویه شوند  به همراه اش  و سه گلوله  به وی  با شلیک 27 گلوله  باید  نیست چرا 
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ربط دادن موضوع به ارتباط سازمان مجاهدین خلق و مقتول )بالاخره کدام یک از این 
دو؟( موضوع سوم همیشه مخاطب را به یاد »خودزنی« و تسویه حساب درونی می اندازد 

که دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ترورهایشان را بدان ها نسبت می داده اند.
این دو را  تا  منتشر کرده است  با حضور مریم رجوی  از کریمیان  تابناک عکسی 
به صرف حضور در یک عکس با هم مرتبط سازد و قتل وی را برای مخالفان داخلی 
سازمان موجه کند. پس از همه  داستان پردازی ها نیز همه  آنچه گفته  شده را خودش نفی 
منتظر  باید  و  ندارد  قطعیت  سناریوها  این  از  هیچ کدام  »هنوز  این جمله که  با  می کند؛ 
انگیزه  درباره  دقیق تر  قضاوت  برای  حادثه  این  عامل  شناسایی  و  حادثه  ابعاد  بررسی 

ضاربان مدیر این شبکه ماهواره ای فارسی زبان بود.« 
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران )فارس( علت ترور وی را پس از مقدمه چینی در 

باب ارتباط وی با سازمان مجاهدین، چنین توضیح می دهد:

»بعد از چند سال پنهان کاری، در نهایت بعضی از افراد شبکه جم که از 
این شبکه جدا می شدند، جزئیاتی از فعالیت های مدیر این شبکه را بازگو 
می کردند. جزئیاتی که ابتدا حول فساد اخلاقی کریمیان می گشت؛ اما 
بعد، به بازگوکردن روابط مشکوک او با منافقین رسید ... در دو سال 
گذشته، شبکه جم نگاه سیاسی خود را کمرنگ تر کرده و سعی کرد 
با شعارهای  و  برنامه های جنگ مانند  و  فیلم  و  زندگی  مسیر سبک  از 
تشکیک  برای  تلاش  و  داخل  تولیدات  از  حمایت  ژست  و  عام پسند 
در اعتقادات و ارزش گذاری های مردم، در میدان جنگ مقابل کشور 
قرار گیرد. روش و شیوه ای که مورد اقبال منافقین نبود و در مواردی 
ابراز کرده بودند.  اعتراض شان را به این رویه کریمیان و شبکه »جم« 
منابع مالی آن  از  اعتقاد داشتند شبکه های جم که بخش زیادی  آن ها 
را منافقین تأمین کرده بودند، باید صریح تر و علنی تر به مقابله با نظام 
اسلامی و کشور اقدام کند. مبارزه صریح و علنی که کریمیان به آن 
امیدی نداشت. این اختلاف نگاه در شیوه دشمنی و نوع عملکرد باعث 
شد تا شکاف میان جم و منافقین بیش تر شود.« )چه کسی مدیر شبکه  

جِم را کشت؟ یک شنبه 10 اردیبهشت ساعت 6 و 40 دقیقه  صبح(

این سناریو نیز مملو است از عناصر داستان نویسی پرسش برانگیز: در کدام منبع، اعتراض 
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سازمان مجاهدین به کریمیان ثبت شده است؟ چه منبعی برای تأمین مالی جم توسط 
سازمان مجاهدین وجود دارد؟ اعتقادات کریمیان به نوع برخورد با جمهوری اسلامی، 
روابط  و  اخلاقی  فساد  پنهان کاری،  مثل  عباراتی  از  استفاده  است؟  ثبت شده  در کجا 
تا  است  اسلامی  امنیتی جمهوری  عوامل  ادبیات  بخش های جدایی ناپذیر  از  مشکوک 
ترور یک فرد را موجه جلوه دهند. گزارش فوق از تبیین این نکته عاجز است که چگونه 
اختلاف سلیقه در اداره  یک مجموعه شبکه  تلویزیونی در میان دست اندرکاران )با فرض 
به  می تواند  اثبات ناشده(  است  موضوعی  که  جم  اداره   در  مجاهدین  سازمان  حضور 

شلیک 27 گلوله و ترور دو نفر منجر شود.
روزنامه کیهان نیز با تکرار سناریوی فارس و تابناک از این دو سایت با صراحت 

بیش تری حکم قتل کریمیان را با دادن عنوان حمایت از تروریسم صادر می کند:

»ترور مدیر جم تی وی که به هر حال یک مهره دست چندم رسانه های 
جدل  ماجرای  که  است  این  گویای  می آمد،  شمار  به  ضدانقلاب 
درون گروهی در میان اصحاب به اصطلاح رسانه های معاند بر سر پول 
و قدرت و خط مشی، کاملا رنگ جدی به خود گرفته است ... پس از 
تاسیس شبکه مبتذل جم با بودجه سازمان منافقین و عربستان سعودی، 
سعید کریمیان به این تلویزیون نقل مکان کرد و در خدمت اهداف آنان 
قرار گرفت ... کریمیان، که خود حامی تروریست ها بود، توسط آنان به 

هلاکت رسیده است.« )11 اردیبهشت 1396(

جم  بودجه   تأمین  هم  و  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اصحاب  میان  جدال  هم 
توسط سازمان مجاهدین خلق و عربستان، هیچ منبعی غیر از حدس و گمان های نیروهای 
اطلاعاتی ندارد. چنان که می بینید سناریو نویسی های کیهان، فارس و تابناک از یک الگو 

تبعیت می کنند و به احتمال زیاد از یک منبع تأمین شده اند.
مطالب دو سایت تابناک و فارس ساعتی بعد از ترور در ساعات نیمه شب و بامداد 
منتشر شد، ساعاتی که معمولا این سایت ها فعال نیستند. سایت تابناک در ساعات بعد 
از 12 شب به وقت تهران معمولا مطلبی را نمی گذارد. انتشار گزارش مربوط به ترور 
سعید کریمیان )با عنوان »جزئیات کامل قتل مدیر شبکه ماهواره ای جم در استانبول«( 
آن هم در ساعت دو و نیم صبح به وقت تهران، تنها در صورتی معقول به نظر می آید که 
شهروندان ایرانی خارج از کشور را هدف قرار داده باشد. بسیار بعید است برای قتلی که 
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در ساعت هشت و ربع به وقت استانبول و نه و 45 به وقت تهران رخ داده، سه ساعت بعد 
آن در ساعات انتهایی شب، یک خبرنگار عادی کشیک شب در تابناک بوده باشد که 
موضوع را تبدیل به گزارش کرده باشد. به نظر می آید »برادر محسن« همچنان عملیات 

برادران اطلاعاتی و تیم ترور در خارج کشور را پشتیبانی می کند.
خبر همه  خبرگزاری ها و سایت هایی که خبر ترور را چند ساعت بعد منتشر کردند، 
در حد سه تا چهار جمله است )حتی خبرگزاری های دولتی و سایت های خبری داخلی(، 
در حالی که گزارش فارس حدود 1000 کلمه است. کسی که گزارش فارس را نوشته 
چون  است؛  بوده  سپاه  اطلاعات  سازمان  در  وی  پرونده   تهیه   مسئول  زیاد  احتمال  به 
گزارش تفصیلی است و اخبار مربوط به بازجویی افراد در آن وجود دارد. تهیه و انتشار 
این گزارش نیز تا ساعت شش و نیم صبح به وقت تهران، که جمعیت کشور یا در خواب 

هستند یا تازه بیدار شده اند، قدری غریب به نظر می آید.

جستجوی ترورکنندگان در بافت و سیاقی دیگر
انتساب  این گونه ترورها برویم رقبای مالی و  انگیزه، سازمان و پس زمینه   به دنبال  اگر 
سازمانی، جای خود را به ماشین ترور جمهوری اسلامی می دهند. نه اختلاف حدس و 
گمانی کریمیان با سازمان مجاهدین و نه اختلاف حدس و گمانی دیگر با سرمایه گذاران، 
نمی تواند ترور کریمیان )با 27 گلوله برای اطمینان یابی از قتل وی( را توضیح دهد. این ها 
فرافکنی های سازمان های امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. ما هنوز نمی دانیم چه 
کسانی مرتکب این ترور شده اند و چه کسانی دستور آن را داده  و امکانات آن را مهیا 

کرده اند. اما به نحو تحلیلی می دانیم که چه کسانی خواهان حذف کریمیان بوده اند. 
آنچه این ترور را بهتر از سناریوهای بالا توضیح می دهد جنگ دو دهه ای جمهوری 
و  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  عنوان  تحت  فارسی زبان  ماهواره ای  شبکه های  با  اسلامی 
»مقابله  عبارت  از  فارس  است. در همین گزارش  اسلامی  به جمهوری  رسانه ای غرب 
توسط  ماهواره ای  امواج  است. خامنه ای پخش  استفاده شده  اسلامی و کشور«  نظام  با 
سازمان هایی بیرون از کشور را در دهه  اخیر جنگ نرم معرفی کرده است. مقامات نظامی 
می دانند.  ملی  امنیت  در  اخلال  عامل  را  مخالف  و  منتقد  رسانه های  فعالیت  قضایی  و 
مراجع تقلید شیعه بارها از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مستقر در خارج از کشور 
با عنوان عامل فساد و بی بندوباری یاد کرده اند. این مقامات شبکه  جم را شبکه  معاند 
زمره   از  هیچ گاه  شیعه  مراجع  و  اسلامی  جمهوری  مقامات  این  کنار  در  می دانسته اند. 
تلاش  بلکه  کنند؛  اکتفا  بیان  صرف  به  و  کنند  بیان  را  دیدگاهی  که  نبوده اند  کسانی 
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داشته اند به سخنان خود عمل کنند )تفاوت اسلام و اسلام گرایی(. 
باب  در  اسلامی  جمهوری  مقامات  و  روحانیون  تهدید آمیز  کلی  احکام  از  غیر 
به  اخیر سعید کریمیان و شبکه های جِم  ماه های  فارسی زبان، در  ماهواره ای  شبکه های 
بودند. سایت های  تهدید واقع شده  تعقیب و  پرونده سازی و  طور خاص، مورد هدف 
داخلی مدام از شبکه  ماهواره ای جم تی وی تحت عنوان وابسته به سران صهیونیستی یاد 
با نیروهای نظامی مشغول خبرسازی برای تمهید توجیه  می کرده اند. سایت های مرتبط 
حذف وی بوده اند: »پس از انتقادهای بسیار زیاد به عملکرد شبکه جم تی وی و ترویج 
فساد اخلاقی و بی  بندوباری توسط این شبکه حتی از سوی عناصر ضدانقلاب و مخالف 
جمهوری  اسلامی، این  بار اسنادی درباره فساد اخلاقی و تجاوز جنسی سعید کریمیان 
به زنان منتشر شده است.« )سایت امپراطوری دروغ از سایت های افسران جنگ نرم، 14 

اردیبهشت 1395(. 
مهم ترین ضربه ای که شبکه  جم به فضای بسته  تولید هنری در کشور می زده این بود 
که با استخدام بازیگران، کارگردانان و دیگر هنرمندان داخل کشور )با توجه به رکود 
فعالیت های هنری در داخل( و بعد بازگشت آن ها بعد از مدتی به داخل و تداوم کار 
آن ها در کشور، مرز میان کار هنری در داخل و خارج را سست می کرد. این موضوع 
یک  که  نداریم  سراغ  را  موردی  است.  بوده  کشور  امنیتی  نهادهای  قرمزهای  از خط 
کارمند بی بی سی فارسی یا رادیو فردا توانسته باشد به کشور بازگشته و بدون زندان رفتن 
به زندگی خود ادامه داده باشد؛ )در حوزه  رسانه ها با جدیت این مرز حفاظت امنیتی 
)ده ها  بیکار  بازیگر  و  کارگردان  و  فیلمبردار  عده ای  نمی تواند  حکومت  اما  می شود( 
بازداشت یک  در  قرار دهد. حکومت  فشار  و تحت  بازداشت کند  مدام  را  و صدها( 
پخش  خبرنگار.  یک  بازداشت  تا  می دهد  عمومی  افکار  در  بیش تری  هزینه   بازیگر 
میان داخل و خارج  برهم زدن مرزهای  نیز موضوعی دیگر در  ایرانی  فیلم های  آگهی 
تهیه کنندگان  توسط  ماهواره ای  شبکه های  به  آگهی  دادن  انکارِ  با  که  موضوعی  بود؛ 

قابلیت پیگیری قضایی نداشت. 
»فعالیت  اتهام  دو  با  کریمیان  سعید  برای  سال حبس   6 غیابی  زندان  صدور حکم 
این  قراردادن  هدف  بر  دیگری  شاهد  کشور«،  امنیت  علیه  »جرم  و  نظام«  علیه  تبلیغی 
خبرنگار  گل  ژیار  به  او  خانواده  است.  اسلامی  جمهوری  در  قهریه  قوای  توسط  فرد 
بی بی سی در استانبول گفته اند که او »در سه ماه اخیر از طرف رژیم ایران تهدید شده 
بود و قصد داشت به لندن برگردد.« سایت باشگاه خبرنگاران یکی دیگر از سایت های 
امنیتی جمهوری اسلامی از کریمیان بعد از ترور با عنوان »مدیر عامل معدوم جم تی وی« 
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یاد می کند، عنوانی که معمولا بر اعدام شدگان در جمهوری اسلامی گذاشته می شود. 
اگر جمهوری اسلامی نقشی در ترور سعید کریمیان ندارد، چرا سایت های تبلیغاتی 
نزدیک به محافل امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی در باب این ترور بلافاصله بعد از 
وقوع به سناریونویسی با اطلاعات ساختگی و پرونده سازی ها مشغول شدند؟ آیا آن ها 
نمی توانستند در این مورد سکوت کنند تا جزئیات ترور آشکارتر شود؟ آیا ضعیف شدن 
دستگاه های امنیتی و پلیسی دولت ترکیه پس از کودتا، می توانسته این امکان را برای 
امنیتی کانال های ماهواره ای فراهم آورده باشد تا کارکنان و مدیران آن ها را  دشمنان 
و  رادیو  به  مخاطب  در جذب  اسلامی  موفقیت جمهوری  عدم  آیا  دهند؟  قرار  هدف 
تلویزیون حکومتی و توفیق اندک پارازیت در منصرف کردن مردم از تماشای کانال های 

ماهواره ای، می تواند توضیح دهنده  ترور مدیر شبکه های جم باشد؟
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۵ـ۱۰ برادر محسن و برادر احمد در شستن رخت های چرک نظام به 
کمک برادر حسین می آیند

احمد مولانیسی،  و  تلویزیونی جم  ترور سعید کریمیان مدیر شبکه های  در جریان دو 
از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، سایت تابناک تحت نظر محسن رضایی، 
ترور  تفصیلی  گزارش  کرد.  ایفا  رویداد  دو  این  پیرامون  داستان سازی  در  ویژه  نقشی 
متن  منتشر شد و دیگر سایت  ها  تابناک  تنها توسط  احمد مولانیسی در فضای داخلی 
تابناک را منتشر کردند. در ادامه لحن و پیام های آن را مورد بررسی قرار می دهم. در 
جریان ترور سعید کریمیان نیز سایت تابناک یکی از مفصل ترین گزارش ها را در رفع 
است که  نوشته آن  این  برنهاده   منتشر کرد.  اسلامی  امنیتی جمهوری  از دستگاه  شبهه 
در جریان ترورهای اخیر که سپاه قدس و عوامل آن یا سربازان گم نام نقش اصلی را 
بر عهده دارند »برادر محسن« از حیث تبلیغاتی مسئولیت هایی را که قبلا کیهان )تحت 
نظر حسین شریعت مداری( و خبرگزاری های فارس و تسنیم )نزدیک به سپاه قدس و 
قاسم سلیمانی( بر عهده داشتند بر گردن گرفته است. در جریان بازداشت عباس عدالت، 
سایت الف ماموریت توجیه را بر عهده گرفت و احمد توکلی کار شستشوی عملیات 
حفاظت اطلاعات سپاه را بر عهده داشت. تابناک و الف به علت پربیننده بودن به کمک 

کیهان و خبرگزاری های نظامی و روزنامه  جوان )وابسته به سپاه( آمده اند. 

بازتاب ترور احمد مولانیسی در سایت تابناک
سایت تابناک بخش اعظم صفحات خود را با مطالب سایت های دیگر پر می کند؛ اما در 
موضوع ترور نیسی تولیدکننده و منتشرکننده  این ظاهرا گزارش خبری در ایران بود؛ در 
حالی که دو سایت سپاه یعنی فارس و تسنیم و روزنامه کیهان به  طور کلی در این مورد 
سکوت پیشه کردند. خبر تابناک موضوع ترور را به تحولات منطقه نسبت می دهد، تا 
شکی باقی نگذارد که ترور در واکنش به تحرکات اخیر عربستان سعودی انجام شده 
مولانیسی، سرکرده یک گروهک  احمد  منطقه،  در  تنش ها  تشدید  با  »هم زمان  است: 
تروریستی مورد حمایت عربستان، که هدف خود را جدایی خوزستان از ایران از طریق 
اقدام نظامی اعلام کرده است، در آستانه راه اندازی یک شبکه تلویزیونی، در لاهه هلند 

به هلاکت رسیده است.« )21 آبان 1396( 
عباراتی مثل گروهک و هلاکت در ادبیات تریبون های امنیتی جمهوری اسلامی به 
معنای ابراز رضایت از این ترور است. مطلب تابناک در ادامه تلاش می کند ترور وی را، 
با توجه به اقداماتی که به نیسی و گروه وی نسبت می دهد، موجه جلوه دهد: »مولانیسی 
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که سرکرده گروهک موسوم به جنبش آزادی بخش الاحواز را بر عهده داشت، از سال 
نظامی گروهک مذکور که گردان های محی الدین و  به هلند رفته است. شاخه   ٢٠٠5
الناصر در سال های گذشته چندین بار در استان خوزستان دست به اقدامات تروریستی 
زده است و از جمله در سال های ٢٠٠5، ٢٠٠6، ٢٠١٣، ٢٠١5 و ٢٠١٧ به اهدافی از جمله 

خطوط انتقال نفت و مراکز پلیس حمله کرده است.« 
انجام ترور از نگاه تابناک در روزهای اخیر نیز مرتبط با تلاش نیسی برای راه اندازی 
یک فعالیت رسانه ای بوده است: »هم زمان با انتشار ویدئوهای مربوط به حملات اخیر، 
منابع  جمع آوری  همچنین  و  رسانه  راه اندازی  برای  را  جدیدی  برنامه های  گروه  این 
مالی در دستور کار قرار داده است ... وی در حال آماده شدن برای راه اندازی شبکه ای 
تلویزیونی بوده، که کارکنان آن توسط عربستان سعودی آموزش دیده و هزینه های آن 
نیز از طرف همین کشور پرداخت شده است.« سایت تابناک نمی گوید این اطلاعات را 

که معمولا با شنود و تعقیب و مراقبت به دست می آیند، از کجا آورده است.  
ایران  با  برخورد  در  عربستان  ادعایی  فعالیت های  دیگر  به  ادامه  در  نیسی  فعالیت 
با وادارکردن  نسبت داده می شود: »در شرایطی که عربستان سعودی در هفته گذشته 
نخست  وزیر لبنان به استعفا، تلاش کرده بی ثباتی و احتمال جنگ در لبنان را به عنوان 
متغیر جدیدی وارد روابط با ایران بکند، این کشور با انتشار سندی به عنوان راهنمای 
ایجاد بی ثباتی در استان سیستان و بلوچستان و همچنین راه انداختن سیل کمک های مالی 
ایران را  به سوی گروه های ضدایرانی مستقر در خاک پاکستان، تلاش های خود علیه 
با  ماه می سال جاری میلادی،  تشدید کرده است. محمدبن سلمان ولیعهد سعودی در 
اعلام این که آتش بی ثباتی و درگیری را وارد خاک ایران خواهد کرد، تنش در روابط 
بین دو کشور را وارد مرحله جدی تری کرده است. شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس سابق 
دستگاه اطلاعاتی سعودی و سفیر این کشور در آمریکا و بریتانیا، نیز در سال های اخیر 
دو بار در مجامع مربوط به گروه مجاهدین خلق حاضر شده است و از اقدامات براندازانه 
تلاش  موضوع  سپس  است.«  کرده  حمایت  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  علیه  آن ها 
سعودی ها برای تجزیه  ایران مطرح می شود: »در بخشی از سند منتشرشده توسط مرکز 
سعودی موسوم به مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی، با اشاره به رقابت چین و هند برای 
بلوچ ها، هیچ گاه  ادعا شده است که  ایران،  بندر چابهار  پاکستان و  بندر گوادر  توسعه 
مرز تعیین شده میان ایران و پاکستان توسط ژنرال گلداشمیت انگلیسی و همچنین خط 
برای  نپذیرفته اند و کشورهای عربی  افغانستان را  بین پاکستان و  به عنوان مرز  دیوراند 
مقابله با ایران در حوزه خلیج فارس، اقیانوس هند و دریای عرب باید از جدایی طلبی در 
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بلوچستان حمایت و پشتیبانی کنند.« )21 آبان 1396( توجه داشته باشید که در اینجا نظر 
یک نویسنده یا محقق در سایت یک موسسه  خصوصی )که رابطه  آن با دولت سعودی 
روشن نیست( با سیاست دولت سعودی یکی دانسته شده است. این ادبیات نیز به ادبیات 

دستگاه های امنیتی بسیار نزدیک است. 
چنان که این متن نشان می دهد تابناک با ذکر سه اتهام 1( فعالیت تروریستی گروه 
در  عربستان  نقش   )3 و  سعودی  منابع  با  تلویزیونی  شبکه   یک  راه اندازی   )2 نیسی، 
ایجاد بی ثباتی و تجزیه  ایران با کمک عوامل مخالف، پرونده  نیسی را به محکمه  ترور 
می فرستد. هیچ یک از این اتهامات برای ناظران مستقل قابل تایید نیست؛ چون شواهدی 
برای آن ها عرضه نشده است. تنفر نسبت به سعودی ها که در میان بسیاری از ایرانیان به 

چشم می خورد، نمی تواند ترور افراد را توجیه کند.
را  احمدی  صلاح  و  قادری  قادر  امیراحمدی،  احمد  ترور  البته  الف،  و  تابناک 
پوشش ندادند. به گزارش کردستان مدیا، ارگان حزب دموکرات کردستان ایران، احمد 
امیراحمدی، از اعضای این حزب، صبح جمعه 30 مارس/10 فروردین در شهر »دیانا« 
کردستان عراق به ضرب گلوله کشته شد. به نظر می آید در این مورد نیازی به شستشوی 

رخت چرک های نظام ندیده اند. 

بازتاب ترور سعید کریمیان در تابناک
شلیک 27 گلوله،  با  ترکیه  در  کویتی اش  همکار  و  کریمیان  سعید  کشته شدن  از  پس 
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، که آن را نیروهای امنیتی سابق و لاحق اداره می کنند، 
داد  انجام  را  داستان پردازی  اولین  آغاز کرد. سایت تابناک  را  افکار عمومی  مهندسی 
نشان می دهد، ضاربان  شواهد  »آن گونه که  می شود:  اداره  محسن رضایی  نظر  زیر  که 
غیرمداوم راه اندازی کرد،  مالی  با حمایت  را  ... کریمیان که شبکه جم  بوده اند  ترک 
در  بود  گرفته  قرار  اختیارش  در  شبکه  این  راه اندازی  برای  مالی را که  منابع  عمده 
ترکیه سرمایه گذاری شخصی کرده بود که ظاهرا نه تنها این منابع از دست رفته، بلکه 
از   شبکه جم  بازیگرانی که  ... برخی  نیز مواجه شده است  با طلب کاران خطرناکی  او 
در یک سال اخیر جدا شده اند، نیز از بحران مالی این شبکه و تسویه حساب سخت به 
ایشان خبر داده بودند. یکی از احتمال های قابل طرح، منتهی شدن درگیری های اقتصادی 
به برنامه ریزی برای  توجه  با  که  سناریویی  است؛  کریمی  با  تسویه حساب مسلحانه  به 
قتل هم زمان کریمیان و شریک کویتی اش قوت گرفته است. همچنین با توجه به روابط 
نیز  او از سوی عوامل سازمان منافقین  کریمیان، احتمال تسویه  حساب درون سازمانی با 
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تکذیب  منافقین  با سازمان  را  ارتباط خود  قبلا هرگونه  نیست. کریمیان  انتظار  از  دور 
کرده بود؛ اما در ادامه تصاویری از او در کنار سرکرده این سازمان منتشر شده بود.« )10 

اردیبهشت 1396 ساعت 2 و 31 دقیقه  صبح(
روال شبکه های خبری این است که در این موارد از حدس و گمان و سناریوسازی 
پلیس و خانواده  مقتول اطلاعات دقیق به دست آمده در روند تحقیقات را  تا  بپرهیزند 
بازگو کنند؛ اما تابناک چنین رویه ای را در پیش نگرفت. تابناک با اشاره به سه موضوع 
بردارد:  اسلامی  ترور جمهوری  از روی دوش دستگاه  را  ترور وی  تلاش کرد اصولا 
پلیس  سوی  از  مورد  این  در  گزارشی  هیچ  ضاربان نقاب پوش )بدون  ترک خواندن  با 
با  باید  چرا  نیست  معلوم  باشد  داشته  صحت  اگر  که  مالی  اختلافات  طرح  با  ترکیه(؛ 
شلیک 27 گلوله به وی و سه گلوله به همراه اش تسویه شوند؛ و با ربط دادن موضوع 
موضوع  دو؟(  این  از  کدام  یک  )بالاخره  مقتول  و  خلق  مجاهدین  سازمان  ارتباط  به 
سوم همیشه مخاطب را به یاد »خودزنی« مخالفان و تسویه حساب درونی می اندازد که 

دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ترورهای شان را بدان ها نسبت می داده اند.
این  تا  با حضور مریم رجوی منتشر کرد  از کریمیان  تابناک عکسی فتوشاپ  شده 
دو را به صرف حضور در یک عکس با هم مرتبط سازد و قتل وی را برای مخالفان 
را  گفته شده  آنچه  همه   همه  داستان پردازی ها نیز  از  پس  کند.  موجه  سازمان  داخلی 
خودش نفی می کند؛ با این جمله که »هنوز هیچ  کدام از این سناریوها قطعیت ندارد و 
باید منتظر بررسی ابعاد حادثه و شناسایی عامل این حادثه برای قضاوت دقیق تر درباره 

انگیزه ضاربان مدیر این شبکه ماهواره ای فارسی زبان بود.«
کدام  عناصر داستان نویسی پرسش برانگیز: در  از  است  مملو  نیز  سناریو  این 
منبع، اعتراض سازمان مجاهدین به کریمیان ثبت شده است؟ چه منبعی برای تأمین مالی 
جم توسط سازمان مجاهدین وجود دارد؟ اعتقادات کریمیان به نوع برخورد با جمهوری 
از عباراتی مثل پنهان کاری، فساد  اخلاقی و  اسلامی در کجا ثبت شده است؟ استفاده 
اسلامی  جمهوری  امنیتی  عوامل  جدایی ناپذیر ادبیات  بخش های  مشکوک، از  روابط 
است تا ترور یک فرد را موجه جلوه دهند. گزارش فوق از تبیین این نکته عاجز است که 
چگونه اختلاف سلیقه در اداره  یک مجموعه شبکه  تلویزیونی در میان دست اندرکاران 
ناشده،  است اثبات   موضوعی  که  جم،  اداره   در  مجاهدین  سازمان  حضور  فرض  با 

می تواند به شلیک 27 گلوله و ترور دو نفر منجر شود.
و  نیمه شب  ساعات  در  کریمیان  ترور  از  بعد  ساعتی  تابناک  وب سایت  مطالب 
بامداد منتشر شد؛ ساعاتی که معمولا این وب سایت ها فعال نیستند. تابناک در ساعات 
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به  مربوط  گزارش  انتشار  نمی گذارد.  را  مطلبی  معمولا  تهران  وقت  به  از 12 شب  بعد 
در  جم  ماهواره ای  شبکه  قتل مدیر  کامل  عنوان »جزئیات  تحت  کریمیان  سعید  ترور 
استانبول« آن  هم در ساعت دو و نیم صبح به وقت تهران، تنها در صورتی معقول به نظر 
می آید که شهروندان ایرانی خارج از کشور را هدف قرار داده باشد. بسیار بعید است 
برای قتلی که در ساعت هشت و ربع به وقت استانبول و نه و 45 به وقت تهران رخ داده 
در  عادی کشیک شب  خبرنگار  انتهایی شب، یک  ساعات  در  آن  از  بعد  ساعت  سه 

تابناک بوده باشد که موضوع را تبدیل به گزارش کند.

داستان سازی برای چه؟
پلیس ترکیه و هلند اطلاعاتی در مورد هویت ضاربان، مباشران و دستوردهنگان منتشر 
و  اسلامی عجیب  امنیتی جمهوری  نهادهای  به  نزدیک  رفتار سایت های  اما  نکرده اند؛ 

غریب به نظر می آید، از چهار جهت:

1. نوع خبررسانی که طبعا ابتدا باید خبر مربوطه در چند جمله منتشر شود و بعد 
این  به اطلاعات موجود عرضه شود. در مورد  اتکا  با  مطالب تفصیلی 
دو ترور نه خبرهای اولیه به صورت کوتاه منتشر شد و نه گزارش ها به 

روال عادی عرضه شدند؛
2. مجموعه ای از اتهامات تحت عنوان خبر، منتشر شد؛ اخباری که منبع آن ها 
روشن نیست در توجیه ترورها ذکر شده است. البته ربط دادن قربانیان 
جمهوری  همیشگی  دستور العمل  متخاصم،  دولت های  و  گروه ها  به 

اسلامی برای توجیه سربه نیست کردن افراد بوده است؛
3. سایت های تبلیغاتی حکومت یک ترور را به طور هماهنگ پوشش می دهند 
و تا جایی که می توانند علیه قربانی داستان می سازند و در مورد ترور 

دوم اکثر آن ها به نظاره می نشینند؛
و  می کنند  منتشر  را  ترور  گزارش های  و  اخبار  که  سایت هایی  یا  سایت   .4
نزدیکی آن ها به نوع مراکز قدرت در این حوزه اهمیت دارد. این که 
ترورها  توجیه  برای  امنیتی  و  نظامی  نهادهای  به  نزدیک  از سایت های 
استفاده می شود، تردیدها نسبت به نقش جمهوری اسلامی را افزایش 

می دهند و نه کاهش. 
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برای حدود دو دهه بعد از ترور میکونوس، ترور مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا 
متوقف شده بود. ترورهای اخیر نشان دهنده  عدم هراس ترور کنندگان از پیامدها در کنار 
ایجاد رعب و وحشت )ترور( در شرایط اخیر کشورهای اروپایی )حملات داعش( است. 
همچنین نوع گزارش ها و سایت گزارش دهنده نشان می دهند که »برادر محسن« همچنان 

بخش تبلیغاتی سازمان سرکوب و ترور را پشتیبانی می کند. 

توجیه بازداشت ها
الف  تابناک،  نیز سایت های  سپاه  اطلاعات  امنیتی، حفاظت  بازداشت های  ماجرای  در 
منتشر  افکار عمومی  توجیه  برای  را  بازداشت شده  افراد  پرونده   عینا  روزنامه  کیهان،  و 
می کنند. به عنوان نمونه پس از بازداشت عباس عدالت، روزنامه  کیهان و سایت الف 
عینا متن پرونده  این فرد در حفاظت اطلاعات سپاه را منتشر کردند. مطلبی که منتشر 
شد نه جنبه  خبری داشت و نه یادداشت روزنامه ای بود. مطلبی بود طولانی )خیلی شبیه 
با نظریه  توطئه   از عناصر اطلاعاتی  به یادداشت های موجود در یک پرونده( که یکی 
معمول در نهادهای اطلاعاتی رژیم پس از چند ماه وقت، مطالبی را از پرونده های دیگر، 
بولتن های محرمانه و مطالب رسانه ها برای پرونده سازی پشت سر هم ردیف کرده بود. 

تراژدی مضاعف
تبدیل سایت های ظاهرا خبری به رخت شوی خانه  نهادهای امنیتی و نظامی و ماله کشی 
شکست خوردن  مضاعف  تراژدی  اما  است.  تراژدی  آن ها  بازداشت های  و  ترورها 
دولت ها  بودجه   )با  آمریکا  و صدای  فارسی  بی بی سی  و  فردا  رادیو  سایت های خبری 
در جهان آزاد و دموکراتیک( از این سایت های تبلیغاتی و توجیه کننده  ترور، شکنجه 
و سرکوب است. سایت های فارسی زبان خارج کشور علی رغم برخورداری از آزادی و 
بودجه  کافی از سایت های تابناک و الف از هر جهت )تعداد دیدار روزانه، زمان ماندن 

افراد در سایت، تعداد صفحات بازدیدشده( شکست می خورند.





بخش سوم: مدیریت بوق  های تبلیغاتی
کاملا  بوق ها  این  اقتصاد  می شوند؟  اداره  چگونه  تبلیغاتی  بوق های 
خودش  و  می دهد  را  توزیع  و  تولید  هزینه های  دولت  است.  دولتی 
اداره کنندگان  این جهت  از  را مصرف می کند.  هم محصولات آن ها 
هر  آفریده اند.  خود  که  می کنند  زندگی  حبابی  همان  در  بوق ها  این 
آن ها  همه   دریغ شود  بوق ها  این  از  و عمومی  دولتی  منابع  که  روزی 
و پیمانکارانشان ورشکسته و تعطیل می شوند. بخش خصوصی قربانی 
این وضعیت است و اگر وجود داشته باشد به تدریج تضعیف و تعطیل 
می شود. آنچه در این بخش جواب می دهد پاچه خاری و مداحی برای 
رهبر و ایدئولوژی نظام است. سازمان این بوق ها نیز دولتی و حکومتی 
است. بوق های تبلیغاتی در پی مهندسی افکار عمومی از طریق محدود 
تعصب  و  یک سویه  گزارش دهی  خبرنگاران،  کار  آنکادره کردن  و 

منفی نسبت به یک طرف داستان است. 



بخشسوم:مدیریتبوقهایتبلیغاتی-اقتصاددولتیبوقها 151

6ـ اقتصاد دولتی بوق  ها
۶ـ۱ سینمای داستانی؛ سقوط کیفی و ورشکستگی اقتصادی

بر سینمای داستانی ایران در دوره  احمدی نژاد چه رفت و رو به کجا داشت؟ سیاست های 
از  ارزیابی ای  یافت؟ چه  بازتاب  ایران چگونه  داستانی  سینمای  در  احمدی نژاد  دولت 
چگونه  سینمایی  مدنی  نهادهای  وضعیت  کرد؟  عرضه  می توان  ایران  سینمای  اقتصاد 
چگونه  مستقل  سینماگران  داشتند؟  سینما  این  به  نسبت  تصوری  چه  ایران  مردم  بود؟ 
می اندیشیدند؟ تحولات موضوعی و محتوایی به کدام سمت بود؟ پاسخ به  طور خلاصه، 
آن است که در سال ۸9 و بعد از آن نیز همانند سال های ۸5-۸۸ سینمای ایران دوران 

سقوط کیفی و کمی خود را ادامه داد.

اقتصاد ورشکسته
توانست  سلیمان(  )ملک  فیلم  یک  تنها  شد،  اکران   ۸9 سال  در  که  فیلمی   45 میان  از 
میلیارد  از مرز 500  فیلم  تنها هشت  و  به دست آورد  تومان  میلیارد  بالای یک  فروش 
تومان گذشتند. )ایسنا، 21 اسفند 13۸9( متوسط هزینه  تولید فیلم در ایران در این سال به 
 طور متوسط حدود 400 میلیون تومان بوده است. با توجه به تقسیم فروش میان تهیه کننده 
)35 تا 40 درصد(، سالن سینما )50 درصد( و تبلیغات )10 تا 15 درصد(، تنها یک فیلم 
در این سال توانسته هزینه  خودش را همراه با اندکی سود از طریق اکران بازگرداند. در 
ابتدای دولت احمدی نژاد، حدود 20 فیلم )از حدود 50 تا 70 فیلم تولیدشده( می توانستند 
آذر   4 فارابی،  بنیاد  مدیرعامل  رضاداد،  )علی رضا  گردانند.  باز  را  خود  هزینه   حداقل 
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13۸5، سایت دانشگاه امام صادق( این امر نشان دهنده  دولتی ترشدن هرچه بیش تر تولید 
و توزیع فیلم در کشور، بی توجهی مصرف کننده و ورشکستگی کامل این صنعت است. 
مرکز  فارابی،  بنیاد  )مثل  دولتی  موسسات  فیلم ها عمدتا  اصلی  تهیه کنندگان 
مثل  آن  تابعه   سازمان های  و  دولتی  تلویزیون  و  تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش 
)اقوام، آشنایان و وفاداران(  به خودی ها  را عمدتا  اجرای طرح ها  فیلم( هستند و  سیما 
می سپارند. وام های کم بهره  دولتی و خرید فیلم های بخش شبه دولتی توسط موسسات 
پا نگاه داشته  این بخش را سر  )یا پروژه های مشترک( است که  تلویزیون  دولتی مثل 
است. تنها با تزریق درآمدهای نفتی به جیب دست اندرکاران سینما ست که در ایران 

فیلم تولید می شود. 

خداحافظی مردم با سالن سینما
سالن های سینمای کشور همچنان در حال بسته شدن هستند. )دو سینمای شهر کرمان در 
ابتدای سال ۸9( سالن های سینما از 450 در سال 1357 )برای 35 میلیون نفر( به حدود 
200 سالن فعال در سال ۸9 )برای 75 میلیون نفر( کاهش یافته است. غیراستانداردبودن 
سالن ها و به صرفه نبودن سالن داری به خاطر عدم جذابیت فیلم های ایرانی و عدم امکان 
بی ارتباطی  هستند.  ایران  در  سینما  سالن های  بسته شدن  عوامل  از  خارجی  فیلم  اکران 
از  بسیاری  به خداحافظی  نیز  اجتماعی  با تحولات و مسائل  فیلم ها  از مضامین  بسیاری 
به جای آن که  فیلم خارجی،  انجامیده است. ممنوعیت پخش  با سالن های سینما  مردم 
به تولید و مصرف فیلم ایرانی یاری رساند، موجب کاهش کیفیت تولیدات در شرایط 
فقدان رقابت و افول بخش نمایش شده است. برخی از استان ها در سال ۸9 تنها سالن 
سینمای خود را از دست دادند. 400 شهر کشور با جمعیت بالای 100 هزار نفر سالن 
سینما ندارد. )تابناک، 21 بهمن 13۸۸( میزان بلیط فروخته شده از حدود ۸0 میلیون در 
سال 136۸ به 65 میلیون بلیط در سال 1372 و بعد به 16 میلیون در سال 13۸5 و به 12 
افزایش  این کاهش حدود 700 درصدی در عین  میلیون در سال 13۸9 رسیده است. 

حدود 20 میلیونی جمعیت کشور از اواخر دهه  شصت صورت گرفته است. 

تهاجم به خانه  سینما
نظارت دولت،  است که تحت  مدنی در حوزه  سینمای کشور  تشکل  تنها  سینما  خانه 
تشکل  این  می دهد.  قرار  هم  کنار  در  نیمه مستقل  تشکل  یک  در  را  سینمایی  اصناف 
در دهه  هشتاد تلاش کرده است در موضع گیری هایش احتیاط زیادی به خرج دهد تا 
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مورد تهاجم دولت احمدی نژاد قرار نگیرد. اما دولت نظامی-امنیتی موجود به این حد 
»باید جمعی  نهاد است:  این  از قانونی بودن در پی ازهم پاشیدن  با پرسش  قانع نیست و 
قانونی دور هم بنشینند و بررسی شود که آیا خانه سینما جایگاه قانونی دارد یا نه؟ این 
مسائل باید مشخص شود که آیا خانه سینما با توجه به تعریفی که از آن شده است در 
حال حاضر جایگاه قانونی دارد و یا تبدیل به یک موسسه خصوصی شده است که در 
نیاز  سینما  خانه  ندارد.  قانونی  جایگاه  سینما  خانه  ما  نظر  به  دارد.  قرار  نفر  چند  اختیار 
به اصلاح دارد. سینمای ایران دارد به رشدی متعالی می رسد و نیازمند ورود به حوزه 
جدیدی است.« سیاست دولت نیز انحلال خانه  سینما برای کاهش قدرت آن در صنوف 
سینمایی است: »سینمای ایران باید وارد دوره جدیدی شود و نظام صنفی جدیدی برای 
از یکدیگر جدا و مستقل کار کنند.« )جواد شمقدری،  باید  آن تعریف شود. اصناف 
معاون امور سینمایی، تابناک، 21 اسفند 13۸9( در سال ۸9 دولت از پرداخت سه درصد 
سهم خانه سینما از فروش فیلم ها در مواردی سر باز زد یا آن را به تاخیر انداخت؛ تا به 

تضعیف این نهاد اقدام کند. 

بحران مقبولیت
فعالیت  محدودکردن  و  رسول اف  محمد  و  پناهی  جعفر  با  حکومت  برخورد  نوع 
سینماگران منتقد، باعث کاهش شدید مقبولیت مقامات دولتی و بی اعتبارشدن نهادهای 
از  مرحله  چند  در  سانسور  تشدید  آن،  بر  علاوه  است.  شده  سینما  حوزه   در  دولتی 
بسیار  شرایط  در  را  سینماگران حرفه ای  پخش،  مجوز  و  تولید  مجوز  تا  فیلم نامه  تایید 
دشواری قرار داده است. این بحران مقبولیت تا آن حد گسترش یافته است که بسیاری 
از سینماگران از حضور در داوری جشنواره  فجر، به عنوان مهم ترین جشنواره  سیاسی 
به عنوان داور در  نظامی  تبلیغات چی های  از  کشور، خودداری کردند و حسن عباسی 
جشنواره  فیلم فجر ظاهر شد. تنها پس از یک هفته از اعلام اسامی داوران، پنج تن از 
آن ها اعلام انصراف کردند. )پوران درخشنده، ناصر صفاریان، اسدالله نیك نژاد، انسیه 

شاه حسینی و شهریار بحرانی(

ریختن سینما در قالب ذهنیت رهبری
از حیث کیفیت نیز سال ۸9 سال چندان قابل توجهی برای سینمای ایران نبود. در آثار 
داستانی غیر از »جدایی نادر از سیمین«، که در جشنواره  برلین نیز موفق بود، فیلم دیگری 
 )90 تا  )گاه   70 تا   50 متوسط  طور  به   تولید  علی رغم  ندرخشید.  خوش  سال  این  در 
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فیلم داستانی در سال، تعداد آثار هنری ماندگار و مورد توجه مردم مرتبا رو به کاهش 
بوده اند. در دهه  شصت حدود ده تا پانزده درصد فیلم های تولیدشده دارای ارزش های 
هنری و جذابیت های عمومی بودند و در گیشه  داخلی یا جشنواره های خارجی موفقیت 
کسب می کردند. این رقم در دهه  هشتاد به حدود دو تا چهار درصد کاهش یافته است. 
سیاست صریح حاکمان جمهوری اسلامی، اعطای بودجه های دولتی در بخش سینما 
به افراد و موضوعاتی است که مشخصا در چارچوب موضوعات مورد نظر خامنه ای، بیت 
رهبری و نظامیان  هوادار آن فیلم بسازند. این سیاست در عین دادن فرصت فیلم سازی 
به اعضای انصار حزب الله و حلقات کوچک حزب اللهی های وفادار یا کسانی که اظهار 
وفاداری می کنند، مجرب ترین فیلم سازان کشور را از ساخت فیلم محروم کرده است. 
تنها آن دسته از فیلم سازان مستقلی که به تهیه کنندگان خارجی دسترسی دارند، می توانند 

به کار خود ادامه دهند. )بسیاری از آن ها در خارج از کشور( 
آثار مورد توجه دستگاه فرهنگی دولت در تولیدات سینمایی ۸9 آن ها هستند که 
دغدغه های ایدئولوژیک دولت را منعکس می کنند. با همین دغدغه ها ست که شاهد 
مثل  آثاری  تولید  و  آن(  رویدادهای  و  جنگ  به  لمپنی  )نگاه  اخراجی ها  تولید  تداوم 
پایان نامه )با مضمون حوادث پس از انتخابات از نگاه سازمان سرکوب(، 33 روز )در 
مورد جنگ در لبنان با نگاه حزب الله لبنان و دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی(، ورود 
آقایان ممنوع )با محوریت موضوع جداسازی جنسیتی، گرچه نویسنده از نگاه دولتی 
با جریان  )برخورد دولتی  داغ  برف روی شیروانی  و  است(  رفته  فراتر  این موضوع  به 
روشن فکران  به  فقیه  ولایت  به  وفادار  روشن فکران  ترجیح  که  ایران  در  روشن فکری 

منتقد وی است( هستیم.
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۶ـ۲ سینمای دولتی با »فیلم فاخر« هم ورشکسته است
قالب هنر«  »تبلیغات اسلامی در  یا همان  ایدئولوژیک جمهوری اسلامی  هنر رسمی و 
حکایت امتیاز و رانت خواری و در عین حال طلب کاری از همه  دنیا ست. تبلیغات چی های 
اسلام گرا در عین آن که بدون هیچ رقابت در بازار به سرمایه و امکانات دسترسی دارند، 
می خواهند همه  دنیا نیز آن ها را بالای سرشان بگذارند. فیلمی با چهل میلیون دلار )معادل 
بودجه   اندازه  )به  رسمی  هزینه   فیلم(  تولید  زمان  در  ارز  قیمت  به  تومان  میلیارد   120
یک ساله  سینمای کشور( و همه  امکانات دستگاه های جمهوری اسلامی ساخته می شود، 
تمام رسانه های رسمی برای آن تبلیغ می کنند و به اندازه  یک دهم بودجه  اعلام شده اش 
می فروشد و باز هم دست اندرکاران فیلم از همه  دنیا طلب کارند که چرا به آن ها امتیاز 
و رانت بیش تری در نمایش فیلم اعطا نکرده اند. فقدان جذابیت فیلم و در نتیجه  عدم 

استقبال از فیلم با توطئه های دشمنانِ توهمیِ جمهوری اسلامی توجیه می شود.
مجید مجیدی با همین روحیه  توطئه اندیشانه و طلب کارانه در مورد نمایش این فیلم 
می گوید: »جای تعجب دارد چرا از فیلمی که دوران کودکی پیامبر را نشان می دهد، 
هراس دارند؛ عربستان سعودی و کشورهای اسلامی راه را می بندند و دنیای غرب هم 
تولید  فیلم در مراحل ساخت و  این  ما  از آن عجیب تر آن که در کشور  همین طور و 
با  مورد  این  در  مجیدی  مظلوم نمایی  است.«  شده  واقع  مهجور  و  مظلوم  آن  اکران  و 
مظلوم نمایی خامنه ای در حالی که مخالفانش را در سال 13۸۸ در خیابان می کشت، قابل 

مقایسه است. 

همه  امتیازات یک فیلم
است.  بوده  تومان  میلیارد  دو  در سال 1393 حدود  ایران  در  فیلم  تولید  متوسط  هزینه  
بدین ترتیب برای فیلم تبلیغاتی حکومت درباره  پیامبر اسلام 60 برابر )هزینه  اعلام شده   
رسمی( هزینه شده است. غیر از بودجه  سخاوت مندانه و بی سابقه، که تا ده ها سال در 
سینمای ایران تکرار نخواهد شد، اکران فیلم »محمد« با کمک های ویژه و بی سابقه ای 
نظیر تجهیز 100 سالن سینما برای اکران این فیلم مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ در حالی 
که پراقبال ترین فیلم ها با کمتر از سی سالن اکران می شوند. پس از یک هفته از اکران، 
سینماهای دیگری به نمایش فیلم پرداختند و سالن های نمایش دهنده از 150 سالن یعنی 
بیش از نیمی از سالن های سینمای ایران به این فیلم اختصاص پیدا کرد. اساسا ظرفیت 
قرار  فیلم  این  اختیار  در  اکران  زمان  در  که  نداشت  وجود  کشور  در  خاصی  نمایشی 
نگرفته باشد. هزینه  تبلیغاتی این فیلم با توجه به میزان تبلیغات شهری و تلویزیونی حتی 
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ده ها  که  بود  این  اسلامی  جمهوری  مقامات  انتظار  بود.  فیلم  ساخت  هزینه   از  بیش تر 
میلیون ایرانی به دیدن این فیلم بروند که این انتظار برآورده نشد. فیلم را در روزهایی به 

صورت نیم بها نیز نمایش دادند؛ اما مخاطب استقبال نکرد. 

مخاطبی که نیافتند
مخاطب  استقبال  هم  و  می خواستند  را  داخلی  مخاطب  استقبال  هم  فیلم  سازندگان 
جمهوری  رسانه های  را.  بین المللی  جشنواره های  هم  و  عام  مخاطب  هم  بین المللی، 
تا  می کردند  یاد  اسلام  جهان  سینمایی  پروژه  عظیم ترین  عنوان  با  فیلم  این  از  اسلامی 
جشنواره های  در  موفقی  فیلم حضور  این  اما  کنند؛  جلب  آن  برای  بیش تری  مخاطب 
بین المللی نداشت. البته هرگونه عدم موفقیت به علت توهم عظمت و خارق العاده بودن 
اسلام گرایان به حساب توطئه گذاشته می شود. اگر مردم ایران از این فیلم استقبال نکردند، 
کنند؟ استقبال  آن  از  غربی  یا کشورهای  عربستان  یا  هند  مردم  باید  نیست چرا  معلوم 

اقتصاد هنر دولتی و »محمد« جمهوری اسلامی
درآمدهای  به  اتکا  با  نظارت  حمایت؛  )هدایت؛  دولتی  سینمای  نسخه  شکست خورده  
فاخر  پروژه های  ایده   با  بود،  شده  موجب  را  عمومی  منابع  اتلاف  دهه  سه  که  نفتی( 
با  مدام  فیلم  دست اندرکاران  اکران  فرآیند  در  شد.  متحمل  را  دیگری  شکست  نیز 
مظلوم نمایی و وعده دادن به خود هزینه های هنگفت آن را توجیه کردند: »اکران فیلم 
در این کشور ]ترکیه[ یک سری مشکلات حقوقی داشت که تا دو روز آینده این مسئله 
حل می شود و در همین ماه ربیع در ترکیه اکران می شود. البته برنامه های زیادی برای 
برای  عنوان می کنند که  می بندند. آن ها  را  راه ها  ولی  داریم؛  در سایر کشورها  اکران 
این کار باید اداره سانسور و همچنین علمای کشورهایشان اجازه دهند، به  طوری که با 
اعلام فتوا در کشور هند با 300 میلیون مسلمان، راه اکران فیلم را بستند.« )مجید مجیدی، 

تابناک، ۸ دی 1394( 

تولید دولتی فیلم
چهار تولیدکننده  بزرگ فیلم در ایران، که منابع مالی و تجهیزات لازم برای فیلم سازی 

را در اختیار دارند، عبارتند از:

1. بنیاد فارابی: این بنیاد سالانه به ده ها فیلم کمک مالی کرده و تجهیزات برای 
آن ها فراهم می کند؛
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سینمای   100 فیلم سازی حدود  منابع  و  امکانات  بر  علاوه  که  هنری  2. حوزه  
کشور را در اختیار دارد؛

3. موسسه سینمایی نورتابان متعلق به بنیاد مستضعفان که فیلم محمد را نیز تهیه 
کرده است؛

بازوی  نهاد  این  نظامی.  نهادهای  به  وابسته  اوج،  رسانه ای  و  هنری  سازمان   .4
تبلیغ  به  نهادهای نظامی است و در دوران مذاکرات هسته ای  تبلیغاتی 

خیابانی علیه مذاکرات پرداخت.

نیروی  اطلاعات،  وزارت  مثل  و حکومتی  دولتی  موسسه    ده ها  نهاد،  این چهار  از  غیر 
به  نیز  ارشاد،  به  وابسته  تجربی،  سینمای  مرکز گسترش  و  انتظامی، سازمان صداوسیما 
تولید فیلم هایی با اهداف تبلیغاتی برای حوزه  مورد نظر خویش می پردازند. بسیار بعید 
غیرمالی  و  مالی  غیرمستقیم  و  مستقیم  بدون کمک  مستند  یا  سینمایی  فیلمی  است که 
دولت و نهادهای حکومتی در ایران ساخته شود. )مگر فیلم های زیر زمینی با تجهیزات 
بسیار عادی، مثل فیلم تاکسی جعفر پناهی( این سینمای دولتی اصولا کاری به بازار و 

فروش ندارد و فیلم تهیه می کند برای این که فیلم تهیه کرده باشد. 
 

وضعیت دیگر بوق  ها
نه تنها سینما بلکه رادیو تلویزیون دولتی نیز ورشکسته است. این سازمان تنها با تزریق 
دلارهای نفتی است که می تواند ادامه  حیات دهد. مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی 
می گوید: »صداوسیما یک بنگاه اقتصادی ورشکسته که ما داریم سالی 500/400 میلیارد 
تومن بهش کمک می کنیم.« )تابناک، 12 دی 1394( این سازمان با 3۸500 نفر کارمند 
ماهواره ای که هر یک  با شبکه های  نمی تواند  تومان(  میلیارد  ادعایی 1400  )با حقوق 
میان 10 تا 40 نفر کارمند دارند به رقابت بپردازد. دغدغه  دستگاه تبلیغاتی دولتی پس 
این  آیا  که  است  آن  کیمیا(  مجموعه   )مثل  ایران  در  تلویزیونی  سریال های  پخش  از 
تیراژ مطبوعات  یا خیر.  برنامه های شبکه های ماهواره ای رقابت کند  با  سریال می تواند 
دولتی همه آمار سازی برای کسب سوبسید است. تعداد روزنامه های فروخته شده برای 
یافته  از 5000 کاهش  در حدود کمتر  به چیزی  دولتی(  از خریدهای  )غیر  مطبوعات 
است. وضعیت کتاب از این هم بدتر است. تیراژ متوسط کتاب در دهه  گذشته به یک 
سوم کاهش یافته است. ده سال قبل از آن نیز بخش قابل توجهی از تیراژ کتاب ها توسط 

کتاب خانه های دولتی خریده می شد.



158 ماشینتبلیغاتجمهوریاسلامیچگونهکارمیکند؟

۶ـ۳ بخش خصوصی قربانی سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی 
و  تولیدکنندگان  میان  بی واسطه  رابطه   امکان  عدم  و  سانسور  جان کاه  فرآیند 
به  دولتی  بودجه   تومان  میلیاردها  صدها  سالانه  تزریق  و  سو  یک  از  مصرف کنندگان 
بخش »خودی« فرهنگ، که اهل فرهنگ را به مسابقه برای برخورداری از آن واداشته 
کرده  وابسته  دولت  به  کاملا  پرهزینگی اش  و  بزرگی  علی رغم  را  بخش  این  است، 
است. دولت و روحانیت حاکم همواره از افزوده شدن بودجه های دولتی بخش فرهنگ 
حمایت کرده اند تا کنترل این بخش در دست عناصر اقتدارگرا و تمامیت طلب باشد و 
در این بخش برای وفاداران خود ایجاد اشتغال کنند. اهالی بخش فرهنگ در ایران نیز 
بدون آن که اکثریت آن ها بخواهند به کارکنان مستقیم و غیر مستقیم دولت مبدل شده اند 
که کالاهای تولیدی آن را نه مردم مصرف می کنند و نه دولتی ها. این کالاها را عمدتا  
انبارها منتقل می شود. )به عنوان  بخش دولتی خریداری می کند یا مستقیما از تولید به 
نمونه نگاه کنید به گزارش سایت الف از خریداران قرآن در کشور: »قرآن هایی که فقط 

سازمان ها و نهادها می خرند.« 21 مرداد 1391( 
وضعیت  در  را  فرهنگ  بخش  اسلامی  جمهوری  حکومت  فرهنگی  سیاست های 
افزایش  یا  دولت  در  یا جابه جایی  تضعیف  با هرگونه  است.  داده  قرار  مخاطره انگیزی 
و کاهش درآمدهای نفتی، بخش فرهنگ نیز مستقیما تحت تاثیر قرار می گیرد. امروز 
بخش فرهنگ در ایران نه مولد است، نه مستقل و نه موثر. سینمای هند و آمریکا بیش از 
سینمای ایران بر فرهنگ عمومی تاثیر دارند؛ همچنان که موسیقی و ادبیات غربی بیش 
از ادبیات مدرن و موسیقی تولیدشده در داخل. میزان حضور مردم در سینماهای کشور 
نسبت به یک دهه قبل علی رغم افزایش جمعیت به نصف کاهش پیدا کرده است. )از 
حدود چهل میلیون به بیست میلیون بلیط فروخته شده در سال( تیراژ متوسط کتاب نیز 
از حدود سه هزار در یک دهه پیش به حدود یک هزار کاهش یافته است؛ در حالی 
عمومی  کتاب خانه های  برای  ارشاد  وزارت  توسط  کتاب ها  از  نسخه   700 تا   500 که 
تولیدکننده   مطلق،  ناظر  اصلی،  سفارش دهنده   دولت  ترتیب  بدین  می شود.  خریداری 

عمده، توزیع کننده  کلان و بزرگ ترین خریدار کالاهای فزهنگی در ایران است.
 

ثبات
از  است.  بوده  سیاسی-امنیتی  نگاهی  فرهنگ،  به  اسلامی  جمهوری  در  دولت ها  نگاه 
نگاه آن ها اهل فرهنگ غیروفادار به ولی فقیه نیروی اپوزیسیون و رقیب سیاسی هستند و 
باید آن ها را همواره به عنوان تهدیدات امنیتی تحت نظر داشت. در این حکومت ها که 
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احزاب سیاسی مستقل وجود ندارند و حکومت هیچ نسبتی با رأی و نظر مردم ندارد؛ 
با خشونت  با آن  به معنی رقابت سیاسی گرفته شده و  انتقاد و دگر باشی  طبعا هرگونه 
این جهت موسسات فرهنگی مدام تحت فشار حکومت هستند و  از  برخورد می شود. 
کمتر موسسه ای می تواند چندین دهه عمر باثبات داشته باشد. همچنین به دلیل وابستگی 
عموم این موسسات به رانت های بخش دولتی موسسات فرهنگی با دولت های مختلف 

زاده شده و با کناررفتن آن ها از صحنه خارج می شوند. 

نهادینگی
حدود صد سال است که مدیران فرهنگی ایرانی تلاش کرده اند در حیطه  کار خویش به 
تاسیس نهاد بپردازند؛ اما حکومت های استبدادی همواره به تخریب آن ها پرداخته اند. در 
یک  صد سال اخیر در حکومت های متفاوت و با ایدئولوژی های مختلف هزاران روزنامه، 
صدها دفتر نشر و ده ها موسسه  تولید فیلم را تعطیل کرده است. این رقم ها مربوط است 
به موسساتی که پس از دشواری های تاسیس بسته شده اند، نه صدها هزار تقاضایی که 
اصولا مجوز تاسیس دریافت نکرده اند. دولت ها در ایران اجازه  خود را شرط تاسیس 
تغییر دولت ها خودی های دولت  با  و  از غیرخودی ها دریغ می دارند  را  می دانند و آن 
سابق تحت فشار قرار می گیرند تا کسب وکار خود را تعطیل کنند. علاوه بر این اهل 
فرهنگ ده ها نهاد مدنی در حوزه های مطبوعات، کتاب، سینما، تئاتر و موسیقی تاسیس 
کرده اند و دولت ها آن ها را تضعیف یا تعطیل کرده اند. آخرین نمونه های این امر، خانه  

سینما و انجمن صنفی روزنامه نگاران بودند که دولت آن ها را پلمب و تعطیل کرد. 

گستره  منطقه ای یا جهانی
این  منطقه  در  اسلامی  جمهوری  حکومت  ایدئولوژیک  و  سیاسی  مشکلات  دلیل  به 
امکان برای بخش فرهنگ در ایران فراهم نبوده است که از ظرفیت ها و امکانات خویش 
و  افغانستان  مردم  کند.  استفاده  هم فرهنگ  و  هم زبان  منطقه ای  بازارهای  تسخیر  برای 
تولیدات  اما  نیستند؛  حکومت  مذهبی  و  فرهنگی  تولیدات  مصرف کننده   تاجیکستان 
غیرمذهبی مردم نیز نه  تنها در داخل، بلکه در خارج کشور به دلیل انواع محدودیت ها 
به  سپاهیان،  و  روحانیون  حکومت  نیستند.  پیشبرد  قابل  مصرف  و  توزیع  تولید،  برای 
بخش فرهنگ به عنوان زیرمجموعه ای از ماشین تبلیغاتی خویش می نگرد و می خواهد 
این هدف به طور مستقیم در کالاها و خدمات فرهنگی منعکس شود. از همین جهت 
مردمِ دیگر کشورها، حتی آن ها که با ایرانیان هم زبان و هم فرهنگ هستند، با این گونه 
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تولیدات و خدمات رابطه ای  برقرار نمی کنند. تنها آن دسته از کالاها و خدمات فرهنگی 
ایرانی که نگاهی عام به جامعه  بشری دارند و ارزش های عام بشری را منعکس می کنند 
)و در فرآیند تولید و توزیع از زیر دست روحانیون و عوامل سانسورچی آن ها گه گاه در 

می روند( می توانند در خارج از مرزهای ایران مخاطب پیدا کنند. 

گردش مالی
گردش مالی موسسات خصوصی که با مجوز و تحت نظارت دستگاه های دولتی کار 
است.  ناچیز  بسیار  دولتی  فرهنگی  دستگاه های  مالی  گردش  با  مقایسه  در  می کنند، 
ناشران کتاب، مجلات، روزنامه ها و موسسات تولید فیلم و موسیقی خصوصی با اتکا 
به سوبسیدهای دولتی کار می کنند و بودجه های آن ها در حدی است که زندگی تعداد 
بسیار اندکی را که با آنان کار می کنند، تأمین نمایند. در ایران حدود پانصد ناشر فعال 
)و هزاران ناشر غیر فعال(، حدود 1000 نشریه و حدود 50 موسسه  تولید فیلم خصوصی 
در  را  نفر   50 تا   10 حدود  در  می توانند  تنها  موسسات  این  از  هریک  و  دارد  وجود 
دوره های کوتاه تأمین مالی کنند. در مقابل دستگاه های دولتی مسئول در تولید، نظارت، 
استخدام در آورده اند و  به  را  نفر  ده ها هزار  فرهنگی  توزیع و حتی مصرف کالاهای 
این بخش های  تومانی را خرج دیوان سالاری خود می کنند.  میلیارد  بودجه های صدها 
عریض و طویل، عمدتا به تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک می پردازند تا تولید فرهنگی. 

کارآفرینی
عناصر کارآفرین فرهنگی در حوزه های مختلف تولید، توزیع و ترویج قربانیان اصلی 
سازوکارهای حاکم بر بخش فرهنگ در ایران بوده اند. موفق ترین افراد و موسسات آن ها 
نبوده اند که با ایده های تازه، تلاش برای کاستن هزینه های تولید و افزایش بهره وری، 
با  که  بوده اند  آن ها  بلکه  شده اند؛  وارد  میدان  این  به  موقع شناسی  و  مناسب  بازاریابی 
اتکا بر روابط سیاسی ایدئولوژیک از رانت های دولتی برخوردار شده و از حیطه های 
چالش برانگیز دوری گزیده اند. نویسندگان، تهیه کنندگان، کارگردانان و روزنامه نگاران 
خلاق در این بازار نه از کار خویش برخوردار می شوند و نه می توانند با پروژه های خود 
برای دیگران کار ایجاد کنند. هر رهبر و دولتی طرفداران و محفلی دارد و این طرفداران 

و محافل اند که از مواهب و امتیازات دولتی برخوردار می شوند. 

اولویت ها
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اولویت های حکومت در بخش فرهنگ، تبلیغات دینی و تاسیس و نگهداری موسسات 
دینی است. در دوران خامنه ای همه  نهادهای دینی دارای بودجه  دولتی شده اند و بودجه  
آن ها نیز طی دو دهه صدها برابر شده است. حتی نهادهای دینی در خارج از کشور و در 
کشوری که امروز بیش از ایران نفت صادر می کند، دارای بودجه  دولتی در ردیف های 
بودجه  کشور هستند. به عنوان نمونه بودجه  بازسازی عتبات عالیات در سال 1390، 100 
میلیون دلار )معادل حدود 1200 میلیارد تومان( بوده است. این رقم را مقایسه کنید با 
 26 )تابناک،  است.  بوده  سال  همان  در  تومان  میلیارد  وزارت ورزش که 100  بودجه 

اردیبهشت 1390(
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۶ـ۴ رادیو و تلویزیون دولتی در سرازیری ورشکستگی
رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سال ها ست در جلب اعتماد و جلب مخاطب 
نفتی آن را سرپا نگاه  با تزریق درآمدهای  اما در دوران احمدی نژاد  ورشکسته است؛ 
داشتند. بودجه  سازمان از حدود 300 میلیارد تومان در سال ۸5 به حدود 3 هزار میلیارد 
تومان در سال 92 رسید؛ )10 برابر( اما با کاهش درآمدهای نفتی ورشکستگی در تولید 

نیز به تدریج دارد خود را آشکار می کند. 
سازمان همانند یک چاه طویل هر ساله فراتر از نرخ تورم بودجه  بیش تری می خواهد؛ 
آنچنان  غول  این  است.  ساخته  غیر ممکن  را  چیزی  چنین  نفتی  درآمدهای  کاهش  اما 
بزرگ شده که دیگر تغذیه  آن دشوار شده است. همین اتفاق دارد به تدریج در حوزه  
دیوان سالاری دینی )مساجد، حوزه های علمیه، سازمان های تبلیغات دینی( نیز می افتد. 
بودجه  های بی سروحساب گذشته برای تولید برنامه های تبلیغاتی و القاکننده  ایدئولوژی و 
سبک زندگی حاکمان، دیگر کفاف رشد سرطانی رادیو و تلویزیون دولتی را نمی کنند. 

ادعای کمبود بودجه
بنا به گفته  نماینده   تلویزیون اکنون قدرت پرداخت به تهیه کنندگان برنامه ها را ندارد. 
این سازمان ۸00  بودجه  سال 93  تلویزیون دولتی در جریان تصویب  سازمان رادیو و 
میلیارد تومان کسری بودجه دارد. اما مشاور روحانی این مبلغ را اضافه بر بودجه  جاری 
دانسته و می گوید: »تا کنون تنها دو مورد از سوی رئیس سازمان صداوسیما به شورای 
سازمان  رئیس  از سوی  مبلغ سنگینی  اول درخواست  مورد  است.  ارجاع شده  نظارت 
صداوسیما از رئیس جمهور علاوه بر بودجه رسمی این سازمان بوده است که با توجه به 
آن که مبلغ مذکور معادل بودجه یک  سال صداوسیما و علاوه بر آن بوده و برای تأمین 
برای  را  درخواست  این  جمهور  رئیس  است،  شده  داده  دولت  به  دوماهه  فرصتی  آن 
بررسی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راه بردی و شورای نظارت بر صداوسیما ارجاع 

داده است.« )الف، 5 اسفند 1392( 
)اعلام شده  است  بوده  تومان  میلیارد  هزار   3 حدود  سازمان  قبل  سال های  بودجه  
توسط معاون صدای سازمان در اردیبهشت 91( و اگر این رقم را مبنا قرار دهیم بودجه  
اضافی درخواست شده به روایت مشاور روحانی حدود 3 هزار میلیارد تومان بوده است. 
معاون تلویزیون دولتی نیز به صراحت خواستار پنج هزار میلیارد تومان بودجه برای این 

سازمان شده بود. )اعتماد، 22 دی 1392(
سازمان رادیو و تلویزیون دولتی که تحت نظارت و حساب رسی هیچ نهادی نیست، 
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آنچنان از حیث اداری بزرگ شده و آنچنان شبکه های خود را گسترده است که دیگر 
با بودجه  سالانه  خود توان برنامه سازی و گسترش ندارد؛ مگر آن که بودجه  دستگاه های 
دیگر را به خود اختصاص دهد. به عنوان نمونه بر اساس تبصره الحاقی 6 بخش هزینه ای 
لایحه بودجه سال 93 کل کشور، مبلغ سه هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات بند 44 
ردیف 530000 برای سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه ها و مراکز رادیویی و تلویزیونی و 
ارتقای پوشش سیگنال رسانی در سطح کشور با کمک فیبر نوری و لینک فرستنده های 
سیگنال رسان که به وزارت ارتباطات تخصیص یافته بود به سازمان صداوسیما اختصاص 

یافت. )فارس، 20 بهمن 1392(

مشکل کمبود بودجه برای برنامه سازی
برنامه های  مشهور ترین  که  است  شکلی  به  برنامه سازی  برای  بودجه  کمبود  وضعیت 
تلویزیون میان زمین و آسمان معلق بوده یا هستند؛ )مثل کلاه قرمزی برای عید 93 که در 
نهایت هزینه  آن را پرداخت کردند( اما برنامه های تبلیغاتی بدون مشکل تولید می شوند. 
پرداخت های تهیه کنندگان فیلم ها گاه تا دو و سه سال به تأخیر افتاده است. پروژه های 
جدید نیز بر اساس فرمول های تازه مثل درآمد زایی برنامه ها از منابع خصوصی و عمومی 

و دولتی تنظیم می شوند. تلویزیون از برنامه سازان انتظار دارد خود پول جذب کنند.
تولید  کادر  که  کرده  بدقولی  پرداخت هایش  در  آن قدر  دولتی  تلویزیون  و  رادیو 
پروژه ها  که  شده  باعث  امر  همین  نمی کنند.  شروع  را  کار  حق الزحمه  دریافت  بدون 
معطل تأمین بودجه بمانند و هیچ تهیه کننده ای با اعتماد به بخش مالی پروژه ای را شروع 
نمی کند. مقامات رادیو و تلویزیون دولتی مشکلات تولید خود را متوجه دولت و کمبود 
بودجه می سازند؛ در حالی که ساخت و عدم ساخت برنامه های مورد نظر این مدیران 

تفاوتی ایجاد نمی کند. این برنامه ها نه می توانند آگهی جذب کنند و نه مخاطب. 

کاهش درآمد آگهی
مدیران و تهیه کنندگان رادیو و تلویزیون دولتی با اتکا به طرح خیالی »جنگ نرم« در 
دو دهه  گذشته برای برنامه های بی مخاطب یا کم مخاطب خود از درآمد نفت استفاده 
کرده اند. سازمانی که انحصار پخش رادیویی و تلویزیونی را در اختیار دارد، در تأمین 
هزینه هایش از طریق آگهی ناتوان بوده و سربار بودجه  ملی است. همچنین این سازمان 
تلویزیون  برنامه های  اما  است؛  شده  فربه تر  و  فربه تر  یک سویه  سیاسی  تبلیغات  برای 
آنچنان ملالت آور شده اند که بخش خصوصی انگیزه  چندانی برای دادن آگهی ندارد 
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و درآمد آگهی تلویزیون هم کاهش یافته است. آگهی دهندگان به تلویزیون نیز عمدتا 
شرکت های دولتی، عمومی و شبه دولتی هستند، که با کاهش درآمدهای نفتی آن ها نیز 

نمی توانند مثل گذشته هزینه کنند. 

تهیه کننده یا دلال؟
تلویزیون  یا بودجه   تلویزیون اکثرا دلالان فرهنگی ای هستند که  تهیه کنندگان موجود 
را صرف بخش خودی فرهنگ می کنند یا بودجه  فرهنگی نهادهای دیگر را به سمت 
تلویزیون جریان می دهند. )به همین دلیل هزینه ها ی واقعی تلویزیون همیشه بیش از بودجه  
آن است( بسیاری از تهیه کنندگان تلویزیون کاسبان خُرد بازار )مرتبط با روحانیون و 
نیروهای اقتدارگرا( یا نزدیکان و عوامل خدماتی قدرت مندان هستند و صرفا بر اساس 
تهیه کنندگی  باشند. شغل  فرهنگی دسترسی داشته  به مدیران  ارتباطات خود می توانند 
برای تلویزیون یک کار حرفه ای به حساب نمی آید. این ها هیچ تجربه و تخصصی در 

برنامه سازی ندارند و تلویزیون از همین جهت آن ها را ترجیح می دهد. 

فروش آنتن
را  برنامه  و  آگهی  میان  مرز  هفتاد،  و  شصت  دهه های  در  جمهوری  دولتی  تلویزیون 
در  اما  می کرد.  اعلام  خاص  موسیقی  و  تصاویر  با  را  آگهی ها  شروع  حتی  و  رعایت 
برابر  در  رسانه  این  بینندگان  است.  شده  مخدوش  مرز  این  نود،  و  هشتاد  دهه های 
یا  کارشناس  یک  با  مصاحبه  )مثل  نیستند  آگهی  ظاهرا  که  می گیرند  قرار  برنامه هایی 
گزارشی از یک رویداد اجتماعی یا اقتصادی(؛ اما در واقع دارند رپرتاژ آگهی تماشا 
می کنند. تلویزیون دولتی آنچنان بسط   یافته و پرهزینه شده که دیگر بودجه های رسمی 
و غیررسمی، برداشت از بودجه  دیگر سازمان ها، فشار از طریق بیت برای گرفتن بودجه  
نیز  بودجه ها  این  همه   نمی دهد.  را  آن  هزینه های  کفاف  معمول  آگهی های  و  بیش تر 

صرف ساختن و پخش برنامه هایی می شود که مخاطب چندانی ندارند. 

بهترین سناریو: انحلال سازمان رادیو و تلویزیون دولتی
با توجه به وضعیتی که سازمان رادیو و تلویزیون دولتی پیدا کرده، بهترین سناریو برای 
این سازمان تعطیلی آن است تا بودجه  کشور از یک بار حدود 5 هزار میلیارد تومانی 
به  مزایده  را می توان در  این سازمان  امکانات  و  تاسیسات  خلاص شود. همچنین همه  
بخش عمومی )شهرداری ها( یا خصوصی فروخت و عواید آن را در بخش های زیربنایی 
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به  می کنند،  ارتزاق  سازمان  این  از  که  روحانیونی  شرایط  این  در  کرد.  صرف  کشور 
مساجد باز خواهند گشت؛ دلالانی که تحت عنوان تهیه کننده عمل می کنند، به بازار بر 
می گردند؛ بسیجیان و نظامیانی که جذب این سازمان شده اند، به پادگان ها خواهند رفت 
و سیاسی هایی که از این سازمان برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره گیری می کنند، 

به گروه ها و احزاب سیاسی خواهند پیوست.
از دست  تبلیغاتی خود را  این شرایط دیگر رهبر کشور مهم ترین دستگاه  البته در 
یا  شد  نخواهند  پخش  خبرها  رأس  در  وی  به  مربوط  خبرهای  دیگر  و  داد  خواهد 
نزدیکانش از این سازمان بهره نخواهند برد. تنها کسی که بیش ترین ضرر را از تعطیل 

این سازمان می برد، شخص ولی فقیه است.
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۶ـ۵ پاچه خارانِ نورچشمی بیت یا فیلم سازان مستقل؟
ارائه کرده است  ایران  ایران در طی چهار دهه پدیده هایی را به جامعه   سینمای دولتی 
که تحلیل رفتاری آن ها بخش هایی پنهان از فرهنگ سیاسی استبدادی و میوه های این 
محمدرضا  مثل  بازیگرانی  و  فیلم سازان  و  تهیه کنندگان  وانمایانند:  به خوبی  را  استبداد 
داوود  انتظامی،  عزت الله  الماسی،  جهانگیر  معصومی،  پروانه   نجفی،  احمد  شریفی نیا، 
رشیدی و ابراهیم حاتمی کیا. البته کسانی هم هستند که بخش های آشکار و عیان اسبتداد 
را وا می نمایانند، افرادی مثل فرج سلحشور، جواد شمقدری، مسعود ده نمکی و ابوالقاسم 

طالبی. دسته  دوم بخش تبلیغاتی سازمان سرکوب را به صراحت نمایندگی می کنند. 
دسته  قبل با درجات هوا و جهت باد، تغییر کرده اند؛ اما یک اصل ثابت دارند: با 
مرکز قدرت نباید در افتاد و باید از آن اطاعت کرد و در وقت بحران باید شامه را تیز 
کرد و طرف برنده را گرفت. اما حکومت اطاعت آن ها را مثل دسته  دوم باور نمی کند؛ 
مگر آن که در عمل آن را با کارهایی مثل حضور به همراه احمدی نژاد به هنگام ثبت نام 
در  لاریجانی  جواد  تیم  با  همراهی  )انتظامی(،  ریاست جمهوری  انتخابات  در  مشایی 
جلسه  کمیسیون حقوق بشر در اروپا )رشیدی(، مداحی خامنه ای در حضور وی )پروانه  
معصومی(، حضور در مراسم تحلیف احمدی نژاد )احمد نجفی( و پاچه خاری حکومت 

)محمدرضا شریفی نیا( اثبات کنند.
دسته  سوم فیلم سازان، بازیگران و تهیه کنندگان ایرانی، علی رغم کار در چارچوب 
سینمایی که تا مغز استخوان دولتی است و توسط دولت کنترل می شود، در مواقعی که 
توانسته اند از خود استقلال نشان داده اند؛ مثل فاطمه  معتمدآریا، محسن مخملباف، جعفر 
پناهی، پگاه آهنگرانی، محمد رسول اف و بهمن قبادی. دسته  چهارم سینماگران ایرانی 
هم در همه  وقایع فقط سکوت می کنند تا ببینند چه می شود، اگر پروژه ای گیرشان آمد، 

سر و صدا و مداحی نمی کنند و اگر نیامد هم صدای شان در نمی آید. 
حاتمی کیا به کدام یک از چهار دسته  فوق تعلق دارد؟ در این نوشته نشان می دهم 
را  پدیده هایی  فیلم سازی در یک کشور شد، چه  که وقتی حکومت عهده دار صنعت 

خلق می کند.

مداح همیشگی »آقا« 
به این سه جمله  حاتمی کیا در دانشگاه تهران دقت کنید:

»اگر نبود کسی که سکان پرتلاطم انقلاب را ناخدایی کند، قطعا به همین بلایی - 
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دچار می شدیم که این کشورها ]ی عربی[ دچارش شده اند.«
آن ور -  از  را  الگوهایشان  روحانی[  دولت  فرهنگی  ]مدیران  دوستان  این  »وقتی 

آب می گیرند، الگویشان را از نوع زمین می گیرند و از ردکارپت؛ دیگر چه کار 
می شود کرد.«

»به هر حال خنّاسانی هستند که این مورد را می  خواهند به جلوه دیگری نشان - 
دهند.« )تسنیم، 30 بهمن 1392(

ایران قرار  یا هنری در  ابراهیم حاتمی کیا را در کدام جریان سیاسی  این گونه سخنان، 
می دهد؟ مداحان خامنه ای، عمل گرایان، اصلاح طلبان حکومتی یا هنرمندان تحت فشار 
حکومت؟ او در کنار این سخنان که از جنس مواضع خامنه ای است، در جایی دیگر 
ادعای استقلال هم دارد: »نباید وابسته جریان ها شویم. دو روز دیگر این ها می روند و 
کسان دیگری می آیند و این رفت وآمدها همیشه در جریان است ... .« )ایسنا، 4 اسفند 
1392( اگر سخن فوق را در کنار سخنان قبلی قرار دهیم، معنای آن این است که به 
باید در خدمت ولی فقیه بود که مادام العمر است و عوض  نباید وابسته بود و  دولت ها 

نمی شود، کاری که حاتمی کیا طی سه دهه انجام داده است. 

فیلم ساز همیشه حکومتی
در  ایران  در  فیلم سازان  از  برخی  است.  و حکومتی  دولتی  استخوان  مغز  تا  حاتمی کیا 
مجوز  گرفتن  یا  سانسور  شورای  از  فیلم نامه  ردکردن  برای  حکومت  با  مماشات  حد 
ساخت یا گرفتن وام و امکانات و اکران به موقع با منویات حکومت همراهی می کنند و 
»هدایت« و »نظارت« می شوند؛ اما حاتمی کیا کسی است که برای وزارت اطلاعات فیلم 
می سازد، روابط بسیار نزدیکی با فرماندهان سپاه )کسانی که دستور تیر اندازی به مردم 
را دادند( دارد و درست بعد از جنبش سبز برای نمایش وفادارماندن برخی از هنرمندان 

با حکومت، به مجیز گویی برای حکومت می پردازد و سرکوب را توجیه می کند. 
او از یک طرف می گوید کسی لازم است سکان انقلاب را ناخدایی کند و رهبری 
نفر  هزاران  و  ۸۸ کشته  سال  در  نفر  از صد  بیش  دستور وی  به  که  می گوید  مجیز  را 
به  می گوید  دیگر  سوی  از  اما  شدند؛  محکوم  زندان  سال ها  به  و  شکنجه  بازداشت، 
موسوی )احتمالا به این دلیل که تصور می کرده او برنده است( یا روحانی رأی داده تا 

در دولتی که بر سر کار می آید، جای پایش را محکم کند. 
حاتمی کیا تصور می کند با ادعای همراهی با رزمندگان )در واقع همراهی با فرماندهان 
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سپاه( یا همراه کردن مریلا زارعی با خود در سفر به قم، رانت خواری و ویژه خواری وی 
فراموش می شود. او با اداهای خاص مستقل بودنش، وفاداری به ولایت فقیه را بیش از 
دیگر رانت خواران به نمایش می گذارد. فیلم ساز و هنرمند با عملش نماینده  باورهایش 
است )نمونه  اعلای آن محمدرضا شجریان است که نه از حکومت صله می گیرد و نه 
جایزه، نه مداحی می کند و نه دوگانه گویی( نه با جو سازی و صحبت کردن علیه این و 
آن. حاتمی کیا در یکی از سه جمله  بالا، درست شبیه خامنه ای همه  کسانی را که مثل او 

فکر نمی کنند، به همراهی با بیگانه متهم می کند. 
معرفی می کند؛  بچه های جنگ  بدون چشم داشت  و  نماینده  خالص  را  او خودش 
او هم جایزه  دارد.  نگرفته شکایت  را  فیلمش همه  جوایز جشنواره فجر  این که  از  اما 
می خواهد و هم می خواهد فیلم سازی غیروابسته و مستقل تلقی شود: هم از توبره بخورد 
و هم از آخور. او از اعضای هیئت انتخاب انتقاد می کند که هم در دوره  احمدی نژاد در 
این گونه مقامات هستند و هم در دوره  روحانی )کسانی مثل علی معلم که حاتمی کیا به 
صرف نوع لباس به آن ها حمله می کند و نه اصول و موازین کنش اجتماعی و سیاسی( 
اما به خودش نگاه نمی کند که سی سال است از همه  دولت ها برای فیلم ساختن بودجه 

گرفته است. حتی یکی از فیلم های وی با بودجه  بخش خصوصی ساخته نشده است.
نمایش  خریده،  کرده،  مالی  تأمین  دولتی  بخش  را  فیلم هایش  همه   که  فیلم سازی 
منتقد  و  مستقل  فجر  جشنواره   اختتامیه   مراسم  در  عدم  حضور  با  داده،  جایزه  و  داده 
نمی شود. منتقدان دولتی )تواب هایی که برای موسسات تبلیغاتی دولتی کار می کرده اند( 
آثارش را شاه کارهای هنری معرفی کرده اند )مثل مسعود فراستی(؛ در تلویزیون دولتی 
برای گرامی داشت و نه نقد آثارش وی را دعوت می کنند و فیلم ساز محبوب سازمان 

سرکوب در ایران است. 
سر  بر  ایران  سینمای  در  مافیایی  باند  چند  میان  رقابت  نمی تواند  حاتمی کیا 
را  آن ها  از  بخش هایی  سانسور  یا  فیلم  به یک  مجوز  ندادن  بعد  و  دولتی  بودجه های 
که  دوستانش  و  احمدی نژاد  باشد  چنین  اگر  بگذارد.  مستقل بودن خودش  به حساب 
اپوزیسیون  از  بخشی  و  مستقل  همه  شدند،  واقع  خامنه ای  مغضوب  آخر  سال  دو  در 
است.  فروخته شده  به وفور  هم  در خارج کشور  متأسفانه  تقلبی،  این کالای  نظام اند. 
و  خامنه ای  خمینی،  فقیه،  ولایت  مروجان  از  که  مهاجرانی  عطاء الله  نمونه  عنوان  به 
قالب  در  واقع شدن  حکومت  از  بخشی  مغضوب  دلیل  به  صرفا  بوده،  آن ها  ایده های 

اپوزیسیون ظاهر شده است. 
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نگاه انتقادی خامنه ای و حاتمی کیا به سینمای ایران
حاتمی کیا منتقد سینمای ایران است؛ اما انتقاداتی که حاتمی کیا از سینمای ایران دارد 
عینا انتقادات خامنه ای و نیروهای امنیتی و نظامی تحت فرمان وی است. اگر خامنه ای 
نگاهی انتقادی و از بیرون به سینمای ایران دارد، حاتمی کیا هم دارد. انتقاد حاتمی کیا و 
خامنه ای به سینمای ایران فیلم سازی غیرخودی ها یا جایزه گرفتن آن ها از جشنواره های 
داخلی و خارجی است. وقتی او به رئیس دولت می گوید »جناب آقای روحانی! جریان 
فرهنگی، مردان بزرگ می طلبد.« دقیقا از وی می خواهد مدیرانی سر کار باشند که همه  
بودجه  سینما را در اختیار حاتمی کیا، ده نمکی، ابوالقاسم طالبی و دیگر دوستان آن ها 
قرار دهند. دعوا بر سر لحاف ملا ست و نه ارزش ها یا موازین حرفه ای سینمایی. او نیز 

همانند خامنه ای منتقدانش را »خنّاس« معرفی می کند با همان ادبیات. 

هزینه های حاتمی کیا
حاتمی کیا می گوید: »بابت این نوع سخن گفتن هزینه دادم.« اما او هیچ گاه به هزینه هایی 
که داده اشاره نکرده است. این ادعا فقط برای بازار گرمی و ردگم کنی است؛ به دلیل 
کاست  از  هیچ کس  دارد.  وثیق  پیوندهای  اطلاعات  وزارت  با  او  می دانند  همه  آن که 
حکومتی مستقیما در ایران به انتقاد از وی نمی پردازد؛ و هیچ پروژه  او بر زمین نمانده 
است؛ اگر فیلمی هم ساخته که مدتی مجوز پخش نیافته )به دلیل اختلاف میان عناصر 
آمده  در  نمایش  به  بعدا  فیلم  آن  امنیتی(  نیروهای  نمایش  و وی، در چگونگی  امنیتی 

است. مقامات دولتی هم پاسخ وی را نمی دهند، چون می دانند به بیت وصل است.
اگر کسی در ایران زندگی نکرده باشد و سینمای ایران و رابطه  این سینما با حکومت 
را نداند از این سخن حاتمی کیا برداشت خواهد کرد که او را مثل مخملباف از ساختن 
فیلم در ایران محروم کرده اند یا مثل چعفر پناهی به زندان افتاده و سال ها از فیلم سازی 
محروم شده یا مثل ده ها بازیگر ممنوع التصویر شده است یا مثل تقوایی و بیضایی هر دهه 
یک فیلم ساخته اند. هزینه ای که حاتمی کیا پرداخت کرده، دریافت بودجه  کمتر برای 
پروژه هایش یا دریافت جوایز کمتر بوده است. جماعت تمامیت خواه در ایران به دلیل 
پاچه خاری همه چیز را می خواهند؛ چون می دانند پاچه خاری برای این حکومت چقدر 

پر هزینه و خفت بار است.
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۶ـ۶ چگونه یک اثر در ایران پرفروش می شود یا نمی شود؟
بنا به گفته  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم: »بیش ترین چاپ مجدد کتاب 
در کشور را کتاب مفاتیح الحیات اثر آیت الله جوادی آملی با 60 بار تجدید چاپ داشته 
است.« )فارس، 3 آذر 1391( البته چهار روز بعد اعلام شد که این کتاب به چاپ 6۸ 
 )1391 آذر   7 الف،  اسراء،  نشر  و  چاپ  مرکز  مسئول  امرایی  )مصطفی  است.  رسیده 
یعنی هشت چاپ در عرض مدتی بسیار کوتاه که در بازار کتاب ایران نامحتمل به نظر 
کتاب  برای  تبلیغ  یا  سوبسیدی  کاغذ  کسب  برای  اقوال  این  که  کنیم  فرض  می رسد. 
گفته نشده و حقیقت داشته باشد. این کتاب چه ویژگی هایی داشته که آن را به یکی از 
پر فروش ترین کتاب ها تبدیل کرده است؟ اصولا در ایران چگونه یک کتاب یا اثر هنری 

و فرهنگی پر فروش می شود، یا اگر ظرفیت آن را دارد، از پر فروش شدن باز می ماند؟ 

اثری معمولی و سروصدای غیرمعمولی
بعد  شرایط  در  کار  این  است.  تازه  چینشی  با  روایات  از  مجموعه ای  مفاتیح الحیات 
امروزی شده   که  شد  انجام  حکیمی(  برادران  )کار  الحیات  مجموعه   با   57 انقلاب  از 
مفاتیح الجنان  بود.  مجلسی  حلیه المتقین  و  صدوق  شیخ  عقاب الاعمال  و  ثواب الاعمال 
شیخ عباس قمی، به گونه ای دیگر به نیازهای مذهبی باورمندان پاسخ می داد، در شرایطی 
که اسلام قرار نبود »مکتب راهنمای عمل« و ایدئولوژی باشد و بدان به صورت یک 
مجموعه برای عبادت و تقرب به خداوند نگریسته می شد. ترجمه  الحیات به زبان فارسی 
توسط مترجمان خبره این اثر را از یک اثر علمی یا تخصصی، به یک اثر قابل استفاده 
باورمندان  میان  در  خاصی  نیاز  به  مفاتیح الحیات  لحاظ  بدین  کرد.  تبدیل  عموم  برای 

پاسخی نمی داد. 
بلکه  نیست؛  آن ها  نویسنده   وی  خود  اولا  که  می دهند  نشان  جوادی آملی  آثار 
می سازند؛  منتشر  کتاب  صورت  به  و  کرده  پیاده  را  ایشان  سخنرانی  نوارهای  افرادی 
ثانیا هیچ اثری از نیازهای روزمره  مردم در آثار و گفتارهای وی به چشم نمی خورد تا 
پر فروش بودن یک اثرش قابل فهم شود؛ و ثالثا ایشان نه سخنران و نه نویسنده ای مجرب 
و خوش گو ست؛ که مخاطب به سبک گفتاری و نوشتاری وی )همانند علی شریعتی 
یا الهی قمشه ای( جلب شود. سخنرانی های وی که سه دهه است از تلویزیون و رادیوی 

دولتی جمهوری اسلامی پخش می شود، همیشه از کم بیننده ترین برنامه ها بوده اند. 
سوم،  و  بیست  چاپ  نایاب شدن،  )اخبار  اثر  این  پیرامون  در  دولتی  تبلیغات  همه  
چاپ پنجاه و سوم، چاپ شصت و هشتم( برای ارتقای مقام یک روحانی معمولی به 



بخشسوم:مدیریتبوقهایتبلیغاتی-اقتصاددولتیبوقها 171

ایدئولوگ و فیلسوفی دولتی است، تا بعد تعریف و تمجید وی از خامنه ای )که چندین 
بار انجام شده( دستمایه ای برای بزرگ داشت ولی فقیه قرار گیرد. روابط خویشاوندی 
در  نیز  ایشان  سال  کتاب  )جوایز  است.  نبوده  بی اثر  میان  این  در  نیز  دولتی  مقامات  با 
منتظری، عبدالله جوادی آملی و حسن  بر خلاف مرحوم  فهم هستند(  قابل  همین مسیر 
این  تا  نبوده اند،  نیز  علمیه  در حوزه های  پروپاقرصی  شاگردان  دارای  حسن زاده آملی، 

ترویج و تبلیغ به فعالیت آن ها نسبت داده شود.

پرفروش سازی
از سال 1357 بدین سو، هر چه جلو تر می آییم سیطره  دولت بر بخش فرهنگ بیش تر و 
بیش تر می شود. در سال های دهه  شصت گه گاه می شد آثاری از نویسندگان و شاعران 
سال  پرفروش  آثار  زمره   در  را  دانشور(  سیمین  یا  براهنی  )مثل  مستقل  رمان نویسان  و 
مشاهده کرد؛ اما سیاست های فرهنگی حکومت خامنه ای و بالاخص دولت احمدی نژاد 
بدین سو رفت که تنها فضا را برای وفاداران باز بگذارد. تنها آثاری که به نیاز خاصی 
در میان مقامات پاسخ می داده اند، امکان پر فروش شدن را یافته اند. فروش آن ها نیز نه به 

خریداران عادی، بلکه به خریداران دولتی وابسته بوده است. 
در مقابل، پرفروش های ناشران مستقل از حیث تیراژ، اصولا با پرفروش های ناشران 
مقایسه  قابل  فروش،  میزان  در  ست  آن ها  جدی  خریدار  دولت  که  آثاری  و  دولتی 
نیستند. دولت هر چه می تواند برای تکه وپاره کردن اثر )در دستگاه سانسور( و بعد عدم 
توزیع مناسب )با محدودکردن فضا یا جمع آوری اثر از نمایشگاه یا توقیف نمایش در 
جشنواره ها و نمایشگاه ها( انجام می دهد، تا مگر اثری غیر خودی به میان مردم راه نیابد و 
کسی غیر از خودی ها در میان مردم محبوبیت پیدا نکند. محبوبیت کالایی است که باید 

صرفا در تملک مقامات رژیم و وفاداران به آن باقی بماند. 
در مواردی حکومت مانع پر فروش شدن آثار هنری و فرهنگی شده است. درست 
داود  »آدم برفی«   ،)1365( قریب  شاپور  کنم«  زندگی  »بگذار  فیلم های  که  زمانی  در 
میرباقری )1373( و »مارمولک« کمال تبریزی )13۸2( در اوج فروش بودند؛ حکومت 
آن ها را از پرده  سینما پایین آورد تا رکوردی بر جای نگذارند. رمان بامداد خمار نیز 
از سوی دستگاه های حکومتی بایکوت شد. خاطرات منتظری ظرفیت تبدیل به یک اثر 
پر فروش را داشت؛ اما حتی در دوره  خاتمی اجازه  انتشار نیافت. در مقابل، دستگاه های 
تبلیغاتی حکومت حداکثر تلاش خود را کردند تا فیلم های »اخراجی ها« یا آثار مربوط 

به خاطرات جنگ از زبان رسمی حکومت را به پر فروش تبدیل کنند. 
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معنای اجتماعی پر فروش
بدان معنی است که  این  اثری در جوامع دموکراتیک و آزاد پر فروش می شود،  وقتی 
نویسنده نبض افکار عمومی را در دست داشته و توانسته به نیاز آن به موقع پاسخ بدهد. 

کتاب یا فیلم یا آلبومی که در این جوامع پر فروش می شود سه ویژگی دارد:

1. میزان فروش آن پیش بینی ناپذیر است. در جوامع آزاد نمی شود پر فروش بودن 
یک اثر را پیش بینی کرد. هیچ کس نمی دانست مجموعه  هری پاتر در 
زمانی  تایتانیک  فیلم  یا  می نوشت  را  آن  رولینگ  جی کی  که  زمانی 
دیون  سلین  آلبوم های  یا  می کرد  کار  آن  روی  بر  کامرون  جیمز  که 
زمانی که وی هنوز چندان شناخته شده نبود، پر فروش شوند. در مقابل 
آثاری  )مثل  کتاب  کدام  توتالیتر  نظام های  در  که  زد  می توان حدس 
فیلم  یا  که در حوزه  هنری در حوزه  خاطرات جنگ تولید می شوند( 

پشتیبانی حکومت را دارد و قرار است پر فروش شود؛
یا  پیش خرید  خاص  ارتباطات  اساس  بر  و  عمومی  و  دولتی  منابع  توسط   .2
خریداری نمی شود؛ در حالی که موسسات دولتی در نظام های توتالیتر 
لحاظ  بدین  و  معرفی  پر فروش  است  قرار  که  هستند  آثاری  خریدار 

»فرهنگ ساز« شوند؛
3. بخش خصوصی تولیدکننده و توزیع کننده  آن ها ست و نه بخش دولتی. در 
جوامع آزاد و دموکراتیک دولت در پی فرهنگ سازی و گفتمان سازی 
بر سبک های دیگر  و مهندسی فرهنگ و تحمیل یک سبک زندگی 
نیست. از این رو دولت پایش را از حوزه  فرهنگ بیرون می کشد و آن را 
به جامعه وا می گذارد. حتی اگر دولت سوبسیدهایی پرداخت می کند، 
با  امر در خدمت حفظ میراث فرهنگی است که همه  آحاد ملت  این 
آن توافق دارند. اما در جوامعی با دولت های اقتدارگرا و تمامیت طلب، 
دولت بخش خصوصی را رقیب خود می داند و تلاش می کند این بخش 
هر چه نحیف تر و ضعیف تر باشد، تا تولیدات آن نتوانند توجه عمومی 
را جلب کنند. به فهرستی از کتب یا فیلم ها یا آلبوم های پرفروش در 
غرب نگاه کنید تا متوجه شوید که  آیا دولت در تولید و توزیع و ترویج 
آن ها نقشی داشته یا خیر یا می توانسته چنین نقشی داشته باشد. ممکن 
است دولت ایالات متحده در نشر یک اثر تحقیقاتی نقش داشته باشد 
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برای  اما در آثاری که  بسیار محدود(  تیراژ  )با بودجه های پژوهشی و 
عموم خلق می شوند، دولت نیازی به دخالت نمی بیند. 

بدین ترتیب اگر اثری در جوامع آزاد پر فروش می شود به علت نوع و ماهیت خود اثر 
است؛ اما اگر در جوامع غیر آزاد اثری پر فروش می شود که 1( آثار بالقوه پر فروش در 
ممیزی  اگر  باشد.  گروهی خاص  دست  به  بازار  تا  شده اند  محدود  یا  منع  جوامع  این 
می آیند:  میدان  به  پرونده سازی ها  و  برچسب ها  نشود،  واقع  موثر  مالی  عدم حمایت  و 
»همین حالا ما 17 نفر بهایی در مجموعه فرهنگی و هنری تلویزیون داریم. همین طور 
صهیونیست ها، ماسون ها، ساواکی ها و توده ای های فراوانی در عرصه هنر حضور دارند.« 
)فرج الله سلحشور، مهر، 7 آذر 1391( و 2( دولت در برخی آثار سرمایه گذاری می کند 
تا آن ها پر فروش شوند. خرید اثر توسط تلویزیون، شبکه  پخش ویدیو، کتاب خانه های 
عمومی و مدارس، شبکه  کتاب خانه های مساجد )که بودجه  دولتی دارد(، وزارت خانه ها 
کنار  در  دینی  دیوان سالاری  و  هدیه(  صورت  به  توزیع  )برای  دولتی  موسسات  و 
سرمایه گذاری برای تولید، باعث می شود که یک اثر هنری یا فرهنگی تولید و پر فروش 
شود )مثل دو کتاب »دا« با 141 چاپ و »نورالدین پسر ایران« با 55 چاپ که محصول 
این موسسات  توسط  نخریدن  اسلامی هستند( و عدم سرمایه گذاری،  تبلیغات  سازمان 
همراه با ناقص شدن آن در اداره  ممیزی یک اثر مستقل را از پر فروش شدن باز می دارد. 
برنده  و  »بازنده  را  افراد  که  است  دولت  این  دیگر  زمینه های  همانند  نیز  زمینه  این  در 

می کند.« )نه این که مثل برخی از جوامع، دولت برنده و بازنده را انتخاب کند.(
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7ـ سازمان دولتی بوق  ها
۷ـ۱ بالاخره رادیو و تلویزیون خصوصی مجاز است یا غیر مجاز؟

غیردولتی  شبکه   سه  به  متبوع اش  وزارت  ارشاد،  اسبق  وزیر  حسینی،  محمد  گفته   به 
تلویزیونی برای تشکیل و راه اندازی دفتر در تهران مجوز داده است. )»مجوز موقت سه 
شبکه ماهواره ای مشروط بود.« الف، 9 شهریور 1390( این سه شبکه عبارت بودند از: 
آی سی سی، ایرانیان و پرشین تی وی. به گفته  مدیر شبکه  پرشین تی وی »در جلسه ای که به 
اتفاق هنرمندان خدمت رئیس جمهور بودیم، از ایشان )احمدی نژاد( درخواست صدور 
مجوز تلویزیون را مطرح کردم که با موافقت ایشان مواجه شد.« )انتخاب، 19 شهریور 
1390( شبکه  ماهواره ای ایرانیان در حال حاضر برنامه پخش می کند و دفتر آن در تهران 
به  ارشاد  وزارت  اطلاع رسانی  و  تبلیغات  کل  مدیر   )1390 شهریور   20 )الف،  است. 
جز دو شبکه ماهواره ای که اخیرا مجوز برنامه سازی در کشور را گرفته اند )ایرانیان و 
پرشین تی وی(، همه  شبکه های ماهواره ای را معاند اعلام کرده است. )خبرآنلاین، 1 مهر 
1390( همچنین شبکه های غیر معاند نمی توانند از موسسات داخلی آگهی بگیرند. )مدیر 

کل تبلیغات وزارت ارشاد، ایلنا، 5 دی 1390(.
همکاری  با  نوروز  نام  به  تلویزیونی  شبکه   یک  تاسیس  پی  در  دولت  همچنین 
راه اندازی  در  نقشی  تلویزیون  و  رادیو  دولتی  سازمان  که  بود  افغانستان  و  تاجیکستان 
آن ایفا نمی کند و ادعا می شود که خصوصی است. )کیهان، 15 شهریور 1390( این که 
کدام یک از آن ها راه اندازی شده اند یا کدام یک در حال راه اندازی هستند یا مجوز 
کدام یک لغو شده، )وزارت ارشاد تحت فشار رقبای سیاسی اعلام کرد که سه مجوز 
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صادره را لغو کرده است. خبر آنلاین، 19 شهریور 1390( یا محتوای آن ها چه خواهد 
بود، در برابر اصل صدور مجوز مسائلی فرعی به نظر می آیند. 

پرسش بنیادی در اینجا این است که با توجه به این که حدود چهار دهه است تاسیس 
در  اینترنتی(  و حتی  ماهواره ای  کابلی،  زمینی،  )با پخش  تلویزیون خصوصی  و  رادیو 
ایران بنا به اصل 175 قانون اساسی غیر مجاز تلقی شده است، چگونه و با چه توجیهی و 
مبتنی بر کدام خلاءها یا شکاف های قانونی این سنت جمهوری اسلامی نقض شد. روند 
واقعی و حقوقی، حکایت از چه تحولاتی در حوزه  مالکیت و چگونگی تولید و توزیع 

و پخش در چارچوب رسانه های الکترونیک در آن دوره داشتند؟ 

توجیهات صدور مجوز
قانون  این سه مجوز بدون تصویب  برای توجیه صدور  وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد 
تلویزیون های خصوصی در مجلس، بدین نکته متوسل می شود که »مجوز موقت برای 
تشکیل و راه اندازی دفتر در تهران برای این شبکه ها جهت تأمین برنامه های تلویزیونی 
برای ایرانیان خارج از کشور صورت گرفت و پوشش داخلی را کمتر مدنظر داشت.« 
تلویزیونی  و  رادیویی  متولی سیگنال های  را  و سیما، که خود  )همان جا( سازمان صدا 
در کشور می داند، چندین شبکه  رادیویی و تلویزیونی جهت پخش برنامه برای ایرانیان 
قانع سازد.  این توجیه نمی تواند مدیران این سازمان را  خارج کشور در اختیار دارد و 
پخش  اگر  و  نمانده  باقی  خارج  و  داخل  میان  مرزی  دیگر  امروز  دنیای  در  همچنین 
شبکه ای، ماهواره  باشد )که قرار بوده چنین باشد( این شبکه ها در داخل نیز قابل دریافت 

خواهند بود.
او برای کاهش فشار بر دولت و وزارت خانه  متبوعش این مجوزها را موقت می خواند 
است،  غیرقانونی  اگر کاری  اما  برنامه های آن ها رصد خواهد شد.  و ذکر می کند که 
دولت ها  همه   همچنین کارکرد  آن صادر کرد.  برای  نمی توان  نیز  موقت  مجوز  دیگر 
رصدکردن فعالیت شبکه های دولتی و غیر دولتی رسانه ای است و این موضوع نمی تواند 
به تنهایی مجوزی برای صدور مجوز باشد. تنها توجیهی که برای وزیر ارشاد می ماند - و 
او از ذکر آن خود داری کرده - رقابت با شبکه های پربیننده  ماهواره ای مثل فارسی وان 

و پی ام سی در آن دوره است که تلویزیون دولتی از رقابت با آن ها ناتوان بوده است. 

پیشینه  طرح موضوع
عمدتا روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات مستقل ایده  رادیو و تلویزیون خصوصی 
در دهه  هفتاد خورشیدی را مطرح کردند. )قانون تلویزیون های خصوصی در انگلستان 
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هیچ  که  بودند  باور  این  بر  آن ها  شد.(  منتشر  فیلم  مجله   در  و  ترجمه  قلم  این  توسط 
دلیلی برای انحصار رسانه های الکترونیک در دست حکومت وجود ندارد. آن دسته از 
اصلاح طلبان که سعی می کردند نظرات خویش را با مصالح حکومت توجیه کنند، به 
خطر بسط شبکه های تلویزیونی ماهواره ای تمسک کرده و فعالیت شبکه های خصوصی 
امنیت کشور معرفی  به حفظ مصالح حکومت و  نزدیک تر  تحت نظارت حکومت را 

می کردند، تا فعالیت شبکه های ماهواره ای از خارج کشور.
در سال های دهه  هشتاد، علاوه بر اصلاح طلبان )که می خواستند شبکه های تلویزیونی 
با فشار حکومت  اعتماد ملی در سال 13۸4 که  بیندازند، مثل تلاش حزب  راه  خبری 
در  داخلی  رسانه های  رقابتی  ظرفیت  افزایش  برای  اقتدارگرایان  از  بخشی  ماند(  عقیم 
برابر شبکه های فارسی خارج از کشور از طرح رادیوها و تلویزیون های خصوصی دفاع 
می کردند. البته از نظر آنان مالکیت و مدیریت این شبکه ها باید در اختیار افراد نزدیک 
نظارت  هیئت  )کار  می گرفت،  قرار  امنیتی  و  اطلاعاتی  نیروهای  عمدتا  و  به حکومت 
که  مطبوعات  داستان  مثل  درست  ست(  رسانه ها  این  مسئول  مدیران  دست چین کردن 
امنیتی داده  افراد اطلاعاتی و  به  نیمه  اول دهه  هفتاد  ابتدائا عموم مجوزها در سال های 
می شد. در همین راستا، مرکز پژوهش های مجلس در سال 13۸۸ پیشنهاد چنین طرحی 
را در مجلس داد که مسکوت ماند. در سال 1390 پس از حذف رقبای سیاسی جناح 
اقتدارگرا، طرحی در مجلس برای اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما مطرح شد، که 
غیر خبری(  و  غیر سیاسی  )در محدوده های  تلویزیون های خصوصی  به سوی  یک گام 

برمی داشت. 

موانع تاسیس رادیوها و تلویزیون های خصوصی
اما در برابر این ایده ها دو مانع جدی وجود داشته است: تفسیر شورای نگهبان از اصل 
175 قانون اساسی و نگرش رهبر کشور و همراهان نظامی امنیتی اش که هرگونه فعالیت 
رسانه های مستقل را تهدید امنیتی علیه حکومت تلقی می کرده اند. بنا به اصل 175 قانون 
اساسی جمهوری اسلامی »در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر  
افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از 
نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی )هر کدام دو 
نفر( نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر 
آن را قانون معین می کند.« برداشت مخالفان موسسات رادیویی و تلویزیونی خصوصی 
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از این اصل آن است که صداوسیما را مساوی رادیو و تلویزیون گرفته و این رسانه ها 
را در انحصار حکومت می بینند؛ اما موافقان شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی 
می گویند که این اصل صرفا نحوه  اداره  سازمان دولتی رادیویی و تلویزیونی را مشخص 
می کند و بنا به اصل منطقی »اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند« از این اصل انحصار شبکه ها 

در دست دولت یا حکومت به دست نمی آید. 
فقهای  عضو  یزدی،  محمد  استفساریه  به  پاسخ  در   1379 سال  در  نگهبان  شورای 
شورای نگهبان و رئیس وقت سازمان صداوسیما درباره اصول 5، 44، 56، 110 و 175 
طریق  از  تصویری  و  صوتی  برنامه های  پخش  و  »انتشار  که  كرد  اعلام  اساسی،  قانون 
سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر )همانند ماهواره، فرستنده فیبر نوری ...( برای مردم 
در قالب امواج رادیویی و كابلی غیر از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف 
اصل مذكور است.« )سایت شورای نگهبان، بخش تفاسیر اصول قانون اساسی، قسمت 

مربوط به اصل 175( 
حکومت خامنه ای حتی جلوی واگذاری مجوز به شهرداری تهران را، که می خواست 
شبکه ای عمومی برای شهر تهران راه اندازی کند، گرفت و در نهایت شهرداری تهران 
به کمک سازمان صداوسیما شتافت تا شبکه  پنجم به عنوان یکی از شبکه های تلویزیون 
اعتماد  نیز  بالای کشور  به مقامات  یابد. خامنه ای حتی  تهران اختصاص  به شهر  دولتی 
ندارد تا مجوز رادیو و تلویزیون خصوصی به آن ها واگذار شود. در دوره  خاتمی حتی 
از راه اندازی یک شبکه  کابلی بسیار محدود در دانشگاه تهران جلوگیری شد. ولی فقیه 

انحصار این دستگاه را در دست های خود می خواهد و بس. 

نظارت بر رقبا
اما طرح مجلس بنا داشت این قدرت را تا حدی از دست ولی فقیه که رادیو و تلویزیون 
دولتی مستقیما تحت نظر وی اداره می شود، به در آورد و از همین جهت سرنوشت این 
طرح چندان روشن به نظر نمی آمد و با سد شورای نگهبان برخورد کرد. بنا به ماده  10 
این طرح در دست بررسی مجلس »رئیس سازمان موظف است در اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی، الف- تمامی شرکت ها و سازمان های تابع سازمان را به بخش 
تولید،  از  اعم  پخش  از  غیر  سازمان  مختلف  بخش های  ب-  کند،  واگذار  غیر دولتی 
راه اندازی و نگه داری را با تصویب هیئت  مدیره و هیئت  امنا به بخش غیر دولتی واگذار 
کند.« این ماده ظاهرا می خواهد دنباله ای از تغییرات در چارچوب تفسیر تازه از اصل 
44 قانون اساسی یا همان خصوصی سازی باشد؛ اما به دلیل ذهنیت امنیتی کاست حاکم، 
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سیستم پخش قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست تا دستگاه تبلیغاتی دولتی بتوانند 
به سانسور و دستکاری در اذهان و مهندسی فرهنگ ادامه دهند. 

در همین بافت و سیاق است که مسئله  پخش توسط بخش خصوصی نیز مطرح 
می شود. بر اساس ماده  11 این طرح »بخش خصوصی می تواند با اجازه سازمان و 

در چارچوب مقررات و مصوبات هیئت  امنا، رادیو و تلویزیون تاسیس کند.« تبصره  
یک این ماده صدور مجوز و نظارت بر این بخش را انحصارا به سازمان صداوسیما 
اعطا می کند. در تبصره  دوی این ماده پخش خبر از پخش برنامه ها استثنا می شود، 

تا حساسیت رهبر کشور را مورد ملاحظه قرار دهد: »بخش خصوصی در چارچوب 
مصوبات هیئت  امنا به جز حوزه  خبر، با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی در 
حوزه های فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می تواند برنامه 

پخش کند.« 
بنا به تبصره  3 ماده  11 این طرح، »اساس نامه  شبکه خصوصی رادیویی یا تلویزیونی 
و صلاحیت موسسان و مدیران مسئول آن باید به تصویب هیئت  مدیره و هیئت  امنای 
سازمان برسد.« بنا به ماده  3، هیئت  امنای سازمان صداوسیما رؤسای سه قوه و رؤسای 
مسئله   ترتیب  بدین  بود.  خواهند  رهبری  خبرگان  مجلس  و  مصلحت  تشخیص  مجمع 
واگذار  دولتی  بخش  در  آن ها  رقیب  به  شبکه های خصوصی  بر  نظارت  و  مجوز  اخذ 
شده است. همچنین قیمومیت سازمان صداوسیما یا نمایندگان ولی فقیه در این سازمان 
بر پخش رادیویی و تلویزیونی برقرار می ماند. این طرح مثل همه  طرح هایی از این قبیل 

به جایی نرسید.
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۷ـ۲ ملتی تحقیرشده و منفذی برای اعتراض
مراکز  )عمدتا  کشور  کوچک  و  بزرگ  شهر  چند  در  بختیاری ها  از  بخشی  اعتراض 
مجموعه   به  اهواز(  و  فارسان  ایذه،  تا  الیگودرز  و  اصفهان  از  بختیاری  ایل  اسکان 
از پخش چهار قسمت،  این مجموعه پس  توقف پخش  به  »سرزمین کهن«  تلویزیونی 
معذرت خواهی کارگردان )کمال تبریزی(، دل جویی رئیس رادیو و تلویزیون دولتی از 
معترضان با شعارهای حکومتی و بدون اشاره به اصل اعتراض و عکس العمل مقامات 
دیگر دولتی مثل وزیر کشور انجامید. فیلم ها و عکس های این اعتراضات و گزارش های 
آن ها به سرعت در دنیای مجازی منتشر شد. قبلا نیز شاهد اعتراض برخی از لرها، ترک ها 
و دیگر اقوام به برنامه های تلویزیونی و رادیویی و برخی مطالب مطبوعات )مثل تقلید 
لهجه ها به جهت تمسخر، ذکر برخی لطیفه ها یا برخی کارتون ها( بوده ایم. پس از آن 
نیز در سال 97 شاهد اعتراضات عرب های خوزستان به یکی از برنامه های کلاه قرمزی 

بودیم، که عرب های خوزستانی را بر روی نقشه  قومیتی کشور نادیده می گرفت.
که  حالی  در  است.  نمی شده  محدود  تلویزیونی  برنامه های  به  اعتراضات  این 
عناصر  از  بود، گروهی  اکران  حال  در  تهران  قدس  سینما  در  میرباقری  آدم برفی  فیلم 
حزب اللهی در اعتراض به فیلم به داخل سینما هجوم آوردند که به سقط  جنین یکی از 
تماشاگران خانم آن فیلم منجر شد؛ مسعود ده نمکی یکی از حمله کنندگان بود. بار دیگر 
پرستاران علیه فیلم شوکران جلوی مجلس تجمع کردند؛ یک  بار هم »مردم همیشه در 
صحنه« )اسم حزب اللهی های مورد حمایت حکومت( تصویر روحانی فیلم مارمولک را 
برنتافتند. اعتراضات حزب اللهی ها، هم ریشه اش مشخص است و هم نتایج اش: حکومت 
می خواهد با فشار و تهدید همه مطابق میل آن فیلم بسازند. اما اعراضات غیر حکومتی را 

باید در مقوله ای دیگر گذاشت. 
توهین های  به  صرفا  اعتراضات  این  آیا  ست؟  کجا  در  اعتراضات  این گونه  ریشه  
ادعایی متوجه است؟ چگونه می توان مرز میان توهین و غیر توهین را تشخیص داد؟ آیا 
ملاک عینی برای این موضوع وجود دارد؟ آیا تشخیص عرفی آن ممکن است؟ چرا 

انتظارات از رادیو و تلویزیون دولتی در این حوزه بالا ست؟ 

وجه اعتراض
می کند،  اسلام گرایان عرضه  روایت  به  را  مخالفانش  و  پهلوی  دوران  »سرزمین کهن« 
بالاخص با محجبه کردن آن دوران و خائن معرفی کردن سوسیالیست ها و غرب گرایان؛ 
از آن  این سریال کسی  تا زمان  کمونیست ها هم مشرک معرفی می شوند؛ تعبیری که 
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برای کمونیست ها استفاده نکرده است. این مجموعه در انعکاس فرهنگ و لهجه های 
تلویزیونی حکومتی  بقیه  مجموعه های  مثل  به شدت ضعیف عمل کرده و  ایرانی  اقوام 
این  به  اعتراضات  اجتماعی  ریشه   اما  ست.  مذهبی ها  معرفی کردن  وطن پرست  پی  در 
مجموعه نه عدم بیان درست تاریخ، بلکه احساس اقلیت بودن گروه هایی از مردم در برابر 
اکثریت و عدم احساس برابری است. جامعه ای که اساس آن بر تبعیض میان جنسیت ها، 
سوی  از  که  را  رفتاری  هرگونه  باشد،  شده  گذاشته  باورها  و  اقوام  گرایش ها،  ادیان، 
اکثریت )مفروض یا واقعی( صورت گیرد به راحتی می تواند به عنوان توهین تفسیر کند. 
از همین جهت است که حتی معذرت خواهی و توضیحات برای کسانی که احساس 
می کنند بدان ها توهین  شده، کفایت نمی کند. نژاد پرستی، ملیت پرستی و قوم پرستی در 
میان ایرانیان گسترده است )به رفتارهایی که با افغانی ها، غربی ها - از سوی اسلام گرایان 
بیندازید( اما این بدان معنا نیست که هرگونه احساس  - یا دیگر اقوام می شود نگاهی 

توهینی پایی در واقعیت داشته باشد. 

آیا اعتراض وجهی داشت؟
توهین آمیز  نمی تواند  قوم،  با یک  دارد  منفی  نقشی  اسمی خانواده ای که  تشابه  صرف 
»این  که  می گوید  به صراحت  صحنه ای  در  فیلم  کودک  »رهی« شخصیت  مادر  باشد. 
رو  این کارا  داشتند  بختیاری ها رو  یه جو غیرت  اگر  بختیاریه.  اسمشون  فقط  خانواده 
نمی کردند.« در هیچ بخشی از چهار قسمت این مجموعه سخنی از ایل یا طایفه  بختیاری 
نیست. اگر این گونه بتوان مورد توهین قرار گرفت در ایران میلیون ها نفر با اسامی ائمه  
شیعه و پیامبر اسلام هستند و این افراد به هم انواع ناسزاها را می گویند یا مرتکب جرم 
شده و به زندان می روند. بدین ترتیب ذکر اسامی این افراد در حوزه  عمومی و رسانه ها 
باید به معنای توهین به مقدسان شیعه گرفته شود؛ در حالی که عرف اقتضای خلاف آن 

را دارد. 
اما فراتر از این که توهینی شده یا نشده، مهم این است که بخشی از مردم احساس 
توهین کرده اند. در حق اعتراض مسالمت آمیز کسانی که احساس توهین کرده اند شکی 
و  مرجعی  چه  و  باشد  باید  توهین چگونه  این  پیگیری  که  است  این  مسئله  اما  نیست؛ 
چگونه می تواند یا باید بدان رسیدگی کند. عین همین موضوع در موارد دیگری از این 

نوع نیز قابل طرح است. 
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علل حساسیت بالا
حساس بودن  حد  از  بیش  بلکه  توهین  نه  توهین،  احساس  موارد  اکثر  در  مشکل 
گروه های مختلف اجتماعی در ایران است؛ گویی افراد منتظرند احساس کنند به آن ها 
از چهار  بیش  از  است  ناشی  بالا  این حساسیت  دهند.  نشان  توهین شده و عکس العمل 
دهه رفتار دستگاه های دولتی و حکومتی از جمله رادیو و تلویزیون با مردم ایران. اگر 
این اعتراضات صرفا به برنامه های تلویزیونی بودند معذرت خواهی باید مشکل را حل 

می کرد. اما معترضان به معذرت خواهی قانع نشده اند، به چهار علت:

1. چند دهه تحقیر نهادینه و ایدئولوژیک حکومت، بدون آن که مردم بتوانند 
به این تحقیرها پاسخ بدهند. ماشین سرکوب راه را بر بروز اعتراض به 
این تحقیرها و تضمین تداوم آن ها باز کرده است. اعتراض به تلویزیون 
که  هست  هم  حکومتی  به  اعتراض  نوعی  رژیم  بوق  عنوان  به  دولتی 

مردم را به  طور نهادینه تحقیر می کند؛
با مردم که همیشه تحقیر آمیز بوده است. رادیو و تلویزیون  2. رفتار تلویزیون 
دولتی چه در ارائه  برنامه هایی که شعور مخاطبان را پایین فرض می کند 
و به آن ها مستقیما درس زندگی می دهد یا در برنامه هایی که آن ها را 
به مخاطبان خود  برنامه ها  صغیر فرض می کند و چه در شیوه  سانسور 
توهین می کند. بی غیرت و بی مبالات معرفی کردن مردان و زنانی که در 
سبک روحانیت لباس نمی پوشند و بعد تلاش برای نشان دادن مشارکت 
آن ها  از  ابزاری  استفاده   با  مردم  به  توهین  بزرگ ترین  آن ها،  سیاسی 
ست. نفس وجود رادیو و تلویزیون دولتی در ایران تحت نظر ولی فقیه و 
نیروهای امنیتی اداره کننده  این تشکیلات انحصاری و سیاست مهندسی 
فرهنگی و القای سبک زندگی روحانیت به مردم در آن توهین به مردم 

است؛
دولتی  تلویزیون  دیگر.  رسانه های  حذف  در  تلویزیون  )بالاخص(  رفتار   .3
تلویزیون های  و  رادیو ها  حذف  حامی  همیشه  اسلامی  جمهوری 
تلویزیون های  و  رادیوها  جدی  مخالف  پارازیت،  با  ماهواره ای 
خصوصی و مدافع جدی سلاخی رسانه های مستقل و نیمه مستقل توسط 
حکومت بوده است. از این  رو، وقتی فرصتی برای اعتراض به این رسانه  

انحصاری فراهم شود افراد تردید به خود راه نمی دهند؛
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کشور،  مقامات  و  خود  همیشه  اسلامی  جمهوری  دولتی  تبلیغاتی  دستگاه   .4
در  را  آن ها  مخالفان  و  منتقدان  و  مقام حق  در  را  روحانیت  بالاخص 
مقام باطل قرار می دهند. همچنین این رسانه ها خود را در مقام الهی قرار 
می دهند. وقتی خطایی از سوی این رسانه ها صورت می گیرد یا خطایی 
را می توان بدان ها نسبت داد، فرصتی برای مخاطبان برای از برج عاج 

پایین کشیدن آن ها فراهم می شود. 

مرجع تشخیص
است  توهین آمیز  اثر هنری  هر  باشند،  توهین  افراد، مرجع تشخیص  باشد که  قرار  اگر 
افراد مذهبی )به عنوان  باشد. بالاخص  نفر چنین احساسی داشته  به صرف آن که یک 
باطل می دانند، می توانند  را مرجع تشخیص حق و  مذهبی بودن( و روحانیون که خود 
احساسات خود را به حق و باطل عینی تبدیل کنند. بر همین اساس برخی از روحانیون 
و به تبع آن ها برخی از اسلام گرایان به فیلم »رستاخیز« به خاطر نمایش برادر امام حسین 
که معصوم نیست و نقش وی و دیگر اعضای خاندان پیامبر را هزاران بار در تعزیه ها 
دیده ایم، اعتراض کرده اند. این ها اعتراض از موضع قدرت سیاسی و نفی رقبا با بسط 

دامنه  مقدسات است. 
واقعی  منصفه   هیئت  حضور  با  مستقل  دادگاه  موارد  این گونه  در  تشخیص  مرجع 
و  رهبر  سوی  از  انتصاب  نه  و  قرعه  قید  به  انتخاب  با  کوچه وبازار  مردم  از  )متشکل 
نزدیکان وی( است. کار هیئت منصفه انعکاس دیدگاه عرفی است و در این مورد تنها 
نیست. مرز میان توهین  عرف است که می گوید چه چیزی توهین است و چه چیزی 
طور  به  که  کسانی  جهت  این  از  است.  در هم ریخته  بسیار  افراد  نگاه  در  غیر توهین  و 
تصادفی برای تشخیص این موضوع انتخاب می شوند می توانند عرف را نمایان سازند. 
در این موارد شرع هم سخنی ندارد و تشخیص موضوع را به عرف واگذار کرده است. 
)شرعِ ایدئولوژیک نشده یا شرع غیراسلام گرایان( اگر در ایران حاکمیت قانون وجود 
داشت نیازی به تظاهرات خیابانی برای اعتراض به یک برنامه  تلویزیونی وجود نداشت 

و شاکیان به دادگاه رجوع می کردند.

سانسور و بی اعتمادی
می شود.  همراه  رسانه  به  عمومی  بی اعتمادی  عکس العمل  با  بلافاصله  شدید  سانسور 
تلویزیون  رئیس  و  کارگردان  توجیه  نه  بختیاری ها  از  برخی  که  است  همین جهت  از 
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دستگاهی  می کنند.  قبول  را  کارگردان  معذرت خواهی  نه  و  اسمی  شباهت  در  دولتی 
این  انتظار  باید  طبعا  می کند،  را حذف  انتقادات  و  دیدگاه ها  همه   تمامیت خواهانه  که 
بی اعتمادی را نیز داشته باشد. واکنش برخی از بختیاری ها، لرها، ترک ها و دیگر اقوام 
به رفتارهای تلویزیون دولتی، بعضا به  خاطر همین بی اعتمادی ریشه یافته است و نه صرفا 

به  خاطر یک برنامه یا کلام و تصویر خاص.




